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سخن پژوهشکده 

فقه و زندگی و سبک زندگی اسلامی 

اسلامی شدن زندگی اجتماعی در مرحله شناخت سه گام دارد: 

شناخت معروف و منکر در فعالیت های فردی و روابط انسان و خداوند 
عژوجل 

شناخت معروف و منکر در حوزه روابط اجتماعی و معاملات اقتصادی. 
شناخت معروف و منکر در روابط دولت و ملت. 


در گام اول فعالیت های فقهی, اخلاقی پژوهش های اخلاق مدار فراوانی 
توسط عالمان و محققان پدید امده و اصلاح و تقویت روابط عبادی, 
عقیدتی و معرفتی انسان با خداوند متعال را مورد توجه قرار داده است. 


گام دوم یعنی شناخت معروف و منکر در روابط اجتماعی ومعاملات 
اقتصادی, کاری است که با وجود برخی از آثار علمی و پژوهش های 
ارزشمند با نگاه تخصصی به هر صنف مورد 9 قرار نگرفته است. 
سلسله کتاب های« فقه وزتد کی به پژوهش و نگارش در حوزه اصناف 
خاص توجه دارد و بایدها و 
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ای قاس قضیی خو قلافی. ود نات انا خی هی اش ی رف 
اندرکاران ۱۳ اه ۶ ۱ نوزیعی, , و خدماتی را مجور پژوهش و 
نگارش و اطلاع رسانی خویش می داند. 


گام سوم در شناخت معروف و منکر به روابط مردم و حکومت ها اختصاص 
دارد, اسلامی شدن روابط دولت و ملت بالاترین گام به سوی رضای 
خداوند متعال ۱ ۳ ۷ از رهبری الهی و تسلیم 


در حدود سالهای 1372 ش با آغاز فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر طرح پژوهشی «فقه و زندگی» توسط جناب حجه الاسلام 


حسین فلاح زاده, پی ریزی شد. هدف طرح, تألیف و تدوین مجموعه کتاب 
هایی در ژمینه آداب و احکام اسلامی برای اصناف و مشاغل گوناگون 
اقتصادی و بازاریان 


کشور بود. با هماهنگی این دو نهاد فرهنگی تألیف حدود بیست جلد از این 
مجموعه در سال های اغاز کمک خوبی به بازاریان متدین در زمینه شناخت 
دیگراز 
یکراز 


ها این ان هم وال سا اماب سنتیف فصو اخکام قفهن 
سای ااف ای فراهم ناهد 


ضرورت اسلامی شدن بازار, علاقه بسیاری از ز کسبة محترم در بخش های 
تولید و توزیع و خدمات و پیگیری دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر حجه الاسلام والمسلمین زرگر دام عژه العالی سبب احیای مجدد این 
طرح پژوهشی کاربردی در سال1393ش شد و تالیف و تدوین کتبی دیگر 
در زمینه فقه اصناف در دستور کار پژوهشکده امربه معروف و نهی از 
منکر قرار گرفت. 

در سالهای آغازین, این پژوهش ها با هدایت و حمایت ستاد و نظارت 


ص: 20 


علمی و فقهی برادرانر کات ححً اسلام محمد حسین فلاح زاده و 


محمود مهدی پور شکل گرفت و بیست و چند دفتر از آن فراهم آمد. اینک 
ِ ِِ رسدور چهارده سال. این کار یل و بر زمین مانده به 
تقی علوی و ِ گروهی از فضلای حوزه 


علمیه قم در پژوهشکده امر به معروف پیگیری می شود. 


هميشه اصناف محترم و صاحبان مشاغل در انجام وظیفه خود نیاز به احکام 
و قوانین الهی دارند و لازم است معروف و منکرات صنفی را بشناسند. 
تحولات صنفی و دگرگونی ها در حوزه کسب و کار سبب می شود که 
احکام براساس نیازهای روز مورد بازنگری فقهی و علمی قرار گیرد وتفقه 
واجتهاد جد ید ضرورت یابد. از این رو بار دیگر با استفاده از فتاوی مراجع 
بزرگوار تقلید و قوانین مصوب شورای نگهبان موضوعات کار نشده در 
برنامه پژوهشی قرار گرفت و پیست اثر جدید تحقیق و تولید شد. عناوین 
پژوهش های سال 1393 ش بدین شرح است: 


احکام صنف طلاوجواهر 

اتکاشافن هرا 

احکام بازی های رایانه ای 

احکام صنف اتوبوس رانی 

احکام صنف فرش و تابلو فرش 
احکام صنف کیف و کفش (سراجان) 
احکام صنف ماهی فروشان 

احکام صنف ناشران 


ص: 21 


احکام صنف پوشاک 

اه وان 

احکام صنف رایانه و اینترنت 

احکام صنف پرندگان و پرنده فروشان 
احکام صنف آغذیه فروشان 

احکام صنف پارکها 

احکام عمومی کسب و کار 

گام تسف ققوخ خانهها اشکاف فتف الکترنکن 
احکام صنف عطاری و دارو گیاهی 
احکام صنف لوازم صوتی و تصویری 
شمه نها 


این دفتراز فقه و زندگی که با تلاش برادر گرامی حجه الاسلام والمسلمین 
محمود صادقی پدید آمده به احکام پوشاک اختصاص افته است و 
امیدواریم محققان ودست اندرکاران مجنرم با ارائه تجارب و مسائل 
شرعی خویش ما را در تکمیل این اثریاری کنند. 


با درخواست توفیق از خداوند دانا و توانا و پاری محققان حوزوی و 
فشراهی اضاف شیر سم اشاف هن مس دساهای افره مرو 
می توان به سوی اسلامی شدن بازار. ارامش روانی جامعه, کاهش جرم و 
تخلفات اقتصادی 


هواس اش ات امکام موی امس ها ای ادن ی 


ص: 


22 


عجل الله تعالی فرجه الشریف, توحید و عدالت در سراسر عالم حاکم 
گردد. ان شاء الله. 


قم پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر 
خیابان سمیه کوچه 12 پلاک 355 

۸۵-۲ 

]۱۲۵0)8۵1 -0 ۲ 


ص: 23 


ص: 


24 


مقدمه 


خرید و فروش, از ضروریات هر جامعه است .نظم و انسجام و پایندگی و 
رشدهر جامعه مرهون سلامت تجارت آن جامعه است. منبع هفتضشا مسائل 
افتضاهی فتعارق : بازار است نذا بازار اس لذا بازاز.و بارازیان ارمیه 
ترین اقشار وتانتز کدار ترین قشر در جامعه هستند. 


شمیار ازمشکلات خری هرفن م ناسی ارقدم اطلاع ان احکام ویتی, در 
حوزه کسب و کار است بنابراین هرقشری متناسب بانیازکاری خویش لازم 
اینت که احکام غور ذنیاز فرایجیرد ه بازاریان یز همانتد دیکر افقشار جاضعه 


از اين امر (فراگیری احکام مورد نیاز)مستثنا نیستند حضرت امیر علیه 
السلام در اهمیت فراگیری احکام می فرماید: 


یامعشر التجار الفقه ثم امتجر, ای اهل تجارت اول با احکام شرعی تجارت 
اشنا شوید بع وارد معامله گردید.(1) 


سه باراین جمله راتکرار کرد سپس حضرت ادامه داد و فرمود: 
ص: 25 


به خدا سوگنددر بین مردم ربا پنهان تر از حرکت مورچگان در سنگ سخت 
است. یعنی چه بسیار معاملات ربوی صورت می گرد در حالی که افراد 
اضا متوجه آن ند 


امام خمینی(قدس سره) نیز فتوا داده است: 


«بر هر کسی که خودش به تجارت و سایر انواع کسب مشغول است 
واجب است احکام و مسائل مربوط به آن را یاد بگیرد تا صحیح آن را از 
فاسدش بشناسد و از ربا سالم ِِ و مقدار لازم آن است که حکم 
تجارت ومعامله ای را که انجام می دهد در همان موقع انجام دادن (هرچند 
از 

۳ 

روی تقلید) بداند.(1) 

رعایت احکام دینی مانع درونی برای شخص ایجاد می کند تا اسب 


ازهرگونه گرانفروشی ,کم فروشی, و بسیاری از تخلفات دیگر خودداری 
نماید وانگیزه ای ایجاد کند برای جذب مشتری بیشتر. 


در این نوشتار سعی کردیم تا با شیوه ای گویا و مختصر و به صورت روان 


وساده با استفاده از ایات و رویات معصومین(علیهم السلام) احکام مورد 
ابتلاء را به صورت کلی و جامع بیان کنیم. 

و همچنین سعی شده است فتواهای مراجع مشهور در مورد احکام خرید 
وفروش اورده شود و مواردی که اختلاف قطعی است در پاورقی ذکر شود 
و در چندمورد نیز به دلیل تفصیل مطلب و اختلاف نظرات به توضیح 
المسائل مراجع 


ارجاع داده شده است. امید است با نکت هها و تذکرات خود ما را در هر 
چه بهترشدن این کتاب یاری کنید. 


ص: 26 


منظور از «تجارت». هر داد و ستدی است که در ضمن قراردادی انجام 
می گیرد ؛ چه به قصد سود آوری و چه به قصد دیگری صورت گیرد.(1) از 
بررسی مجموع آیاتی که واژه تجارت در آن ها به کار رفته است, به دست 
می آید که در قرآن, تجارت معنایی عام کوتتگر زان دارد و هر گونه داد و 
ستدی را در بر می گیرد؛ خواه دنیوی و مادی باشد, يا اخروی و معنوی. 


«تجارت», دز عرف امروزی به دادوستدهای عمده و کلان گفته می شود و 
ار ی و و اس ام 
هر خرید و فروشی تجارت. و هر کاسبی (حتی کاسب جزء) تاجر به شمار 
می رود و اصول و قواعد عمومی و اختصاصی حاکم بر خرید وفروش, همه 


را شامل 
ص: 27 


1- لسان العرب: تاج العروس و مجمع البحرین, واژه تجر و جواهرالکلام, 
ج8 ص 69. 


قی کردن((۱ 


از آیات و روایات استفاده می شود که تجارت؛ داتا پسندیده و مطلوب 
مگر آن که تجارت. انسان را از یاد خدا بازدارد که در این صورت. سخت 


نکوهش شده است. 

رل دا( صلی: اللت عایه و آله وسلم ) فرمووزد: 

« نه جزء از ده جزء خیر و برکت در تجارت قرار داده شده است».(2) 

در وتف کت آمام صانی (عاید الا نف مو وید 

«ترک تجارت سبب نقصان عقل آدمی است».(3) 

همچنین فرمودند: 

«هرکس در طلب روزی بکوشد, در پیشگاه خداوند, پاداشی دارد همسان 


با ماه و اک و رد ری ار تراسا 
نیازی از مردم شمرده شده است.(5) امام فلی. علنه السلام در نامه 
معروف خود به مالک اشتر, تاجران و اهل صنعت را مردمی ارام و سالم 
می داند و او را به نکوکاری در برابر آنان سفارش می کند.(6) 


ص: 29 


6- نهج البلاغه, نامه53. 


تقسیم تجارت از جهت حکم شرعی 


1 تجارت واجب: تجارت برای تامین مخارج شخصی خود و کسانی که نفقه 
ان ها بر انسان واجب است؛ 


مضطر نیست؛ اما برای جامعه و خانواده مفید است. مانند وسعت دادن به 
خانواده و دستگیری از فقرا؛ 

3. تجارت مکروه: اشتغال به اموری که مکروه است. مثلا اشتغال به کفن 
فروشی : 

4 تجارت حرام: اشتغال به خرید و فروش مواد مضر و نایاک؛ مانند 
ار 

5 تجارت مباح: تجارت هایی که هیچ کدام از احکام چهارگانه را ندارد و 
انجام دادن با ترک ان مساوی است. مانند بسیاری از مواد مصرفی که هر 
روز خریداری می شود.(1) 

ازخیش تاش افصسایف خن بر اسلاد 

اشاره 


در اسلام هر نوع کسب و کار حلالی با ارزش و اشتغال به ان. نوعی عبادت 
است و فقط تاکید دین اسلام بر این است که کسب و کار باید مشروع و 
انجام دهنده آن امین و درستکار باشد؛ همان طور که حضرت امیر مومنان 
(علیه السلام) فرمودند: 


ص: 20 


14 ص533. 


ند اتفاغ بازر کاتی: اقدام کنید که ارت ها فامل می: نان .ضفا از اموال 
دوست دارد. (1) 


1 وزاعتت 
حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: 


«کشاورزان گنح های خدا| در روی زمین می بااشند و در میان کارهای 
اقتصادی, هیجي کاری نزد خدا از زراعت محبوب تر نیست و خداوند هی 


پیغمبری را مبعوث نکرد؛ مگر این که به کشاورزی اشتغال داشت. جز 
ادریس(علیه السْلام) که خیاط بود.» (2) 


نیز فرمودند: 


«زراعت کنید و درخت بکارید , سو گند به خداء مردم عملی حلال تر و 
پاکیزه تر از ان ها انجام نداده اند. (3) 


«پیغعمبر و امیر مقمنان و پدران من همه با دست خودکار می کردند.» 
سپس افزودند: 


مت پیغمبران و جانشینان آنان و صالحان با دست خود کار می کرده 
ند >> 


ص: لاد 


ا ص 7 تِ تِ قَانّ لَکَمْ فیها غنیع عَمّا فی آیّدی الناس آنّ اللة 
عَرَوجّل یجبٌ المَحترف الأمین» (میزان الحکمه, ج 1, ص 520). 
2- وسائل الشیعه, ج ,17, ص 42. 

3- بحارالانوار , ج 103, ص 198. 


اشاره 


پيامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فرمودند: 

«برکت, ده بخش است و تّه قسمت آن در تجارت است.(1)» 
حضرت امام صادق (علیه السْلام) نیز فرمودند: 

ترک تجارت, سبب نقصان عقل آدمی است.(2) 

تنبلی در کار 


تنبلی, کاهلی و مسامحه در امور زندگی, در بعد فردی. سبب عقب 
ماندگی در کارها و از دست رفتن فرصت ها و در بعد اجتماعی نیز موجب 
هدر رفتن نیروهای انسانی و نهایتا عدم استقلال اقتصادی و عدم خودکفایی 
خواهد شد. تنبلی و سستی, دشمن کار و تلاش است و در هر جا رخنه 
کرده, روحیه کار را از بین می برد. در فرهنگ اسلامی, انسانی که تنبلی و 
سستی را پیشه خود سازد. مورد لعن و طرد قرار گرفته است؛ چنان که 
اه 


موسی (علیه السلام) از خداوند پر سید. خدایا ! مبغعوض ترین 
بندگان در نزد تو کیست؟ خداوند فرمود: کسانی که شب را تا صبح همانند 
جسدی مرده می خوابند و روز خود را نیز به بطالت و بیکاری می گذرانند. 
(3)» 


حضرت فقلی یه السلام) صفخ فرماید: 


ان الأشیاء ما ازخوجت, آزدوج الکسل و العجرّ قتتجا بیتهُما الَقر؛آن روز 
0 ۳۱ 0۳5/۲ ۱ ۱۳ 
فرزندی به نام فقر و تهی دستی زاده شد.(4) 


ص: 31 


[- همان, ص 3. 


2- همان ص 3 1. 
4- اصول کافی, ج گر ص 96. 


کم کاری و زیاده روی در کار 


در کسب و کار نه باید تنبل باشتیم. و که آن قدر برای کسب و کار اهمیت 
تا ی که اد یه ای فد ای ری کم بان و هام ام 
مخصوصا کسب و کار اعتدال را رعایت کنیم و از کم کاری و زیاده روی در 


خناید کنستب نو برآی امین ندیم از خد ادم هاق کم کار پیش تر باشد و 
به اندازه اشخاص حربص دنیا دوست نیز نباشد»(1) 


اگر کاسب این گونه باشد, نباید نگران باشد که چیزی را از دست داده یا 
خواهد داد؛ 


چون امام حسن (علیه السلام) فررمودند: 


بین نمی برد و حرص زدن هم روزی را زیاد نمی کند.»(2) 


ائمه معصومین (علیهم السّلام) نیز در تمام امور, راه میانه و اعتدال را در 
هی کار مار امامکفر اد اه الا یو مان نهد 
ها و بدبختی ها افراط در کار و نیز سستی و مسامحه کاری است.(3) 


میانه روی در کسب و کار 


اصولا" رعایت میانه روی در کارها؛ نشانه عقل است و عدم رعایت آن؛ 
نشانه جهالت و بی خردی است. از همین روء مولای متقیان(علیه السلام) 


می فرماید: 
لا تری الجاهل الا مقفرطاً او مُمَرّطاٌ:« شما جاهل رامشاهده نمی کنی مگر 
ص: 322 


[- الحیاق, 0 7 ص 470. 
2- همان ضص 09 


اينکه ودرکارکوتاهی می کند یا درعمل زیاده روی.»(1) 


حضرت علی (علیه السلام) در بیان قسمتی از صفات متضاد انسان ها می 
فرمایند: 


هر کهتافی: در تصایلات: زان افو هر #بادم.زوی نز آن.ها باعت فساو و 
تباهی است.(2) 


اشتغال زیاد و غفلت از یاد خدا 


در آموزه های اسلام سفارش زیادی در مورد کار و تجارت دیده می شود؛ 
ولی باید در نظر داشت که نباید تمام زندگی و اوقات انسان به کار و تلاش 
مسلمان بدین گونه تقسیم شده اند: 


1 اختصاض. قسفتی از رو رای کار فخامین معا 
2 اختصاص قسمتی از روز برای عبادت؛ 

3 اختصاص قسمتی از روز برای معاشرت؛ 

4 اختضاض قسمتی از رهز برای. استر ات (3/ 


امام صادق (علیه السلام) در تفسیر 1 7 سوره نور «رجال لا تلهیهم 
َجارَخ و لا بیغ عن ذکر الله...»" می فرمایند: 


«اینان همان کاسبانی هستند که هنگام نماز, کسب و کار, آن ها را از یاد 
ص: 33 


2- همان,حکمت 108. 


امیرالمومنین. علی(علیه السلام) برای نظارت بر آمور و موعظه بازاریان, 
زیاد به بازار می رفتند. روزی وارد بازار تضر و شدند؛ دیدند مردم سرگرم 
خرید و فروش هستند. آن حضرت شدیدا گریه کردند و خطاب به. مردم 
فرمودند: 


«ای بندگان دنیا و کارگزاران اهل آن! در روز به معامله و قسم خوردن 
مشغول هستید و شب را به استراحت و خوابیدن می گذرانید ؛ در حالی که 
از آخرت غافلید. پس وا« فکرقيیامت نیستید؟ ! چرا برای این سفر 
طولانی زاد و توشه تهیه نمی کنید؟ ((2)» 


سود تجارت 
اشاره 


تعریف سود: «سود» کسب, درآمدی است اضافه بر سرمایه که از راه 
تجارت و کسب به دست می آید. 


حکم سود: 


1. سود مشروع: سودی است بز امنته از کسب حلال؛ مانند کسب و 


تجارت های معمول که در آن هاء ربا وجود ندارد. گرفتن سود و تصرف در 
ان جایز است؛ 


2 سود نامشروع: سود حاصل از داد و ستدهای حرام, مانند کم فروشی, 
غش در معامله و فروش اجناس تقلبی. دریافت سود و تصرف در ان, در 
ایر 
ین 


ص: 34 


مان افیرالهوین (علید الام) حفن توق التضرم قتظر ال النات 
یبیعون و یشترون فبکی بکاء شدیدا ثم قال یا عبید الدنیا و عمال اهلها آذا 


کنتم بالنهار تحلفون و بالیل فی فراشکم تنامون و فی خلال ذلک عن الاخره 
تغفلون فمتی تجهزون الزاد و تفکرون فی المعاد» (سفینه البحار, ۳ 1 ص‌ 
04" 


نکته: سود مشروع گاه مکروه خواهد بود, مانند گرفتن سود از کسی که 
وعده احسان در معامله به او داده شده است.(1) 


در همان بخش ذکر می شود. 


مسائل جانبی تجارت 


سد معبر 


اماکن عمومی ملک شخص پا اشخاصی معین نیست و همگان در استفاده 
اسان ها هسام ی ما ورام ها عاده ها معا 


استفاده از اماکن عمومی برای تمام افراد جامعه مباح است (3) اثّا گر 
استفاده از آنان, به گونه ای باشد که موجب صضرر رساندن به دیگران یا 7 
مزاحمت برای آنان باشد, مانند نشستن در راه عبور و مرور (سد معبر)؛ پا 
منع قانونی داشته باشد؛ جایز نیست.(4) 


اولویت استفاده از فکان عمومی 


در استفاده از ان, تا زمانی که در ان مکان است. حق اولویت دارد و 
دیگران نمی توانند مانع استفاده وی گردند؛ امّا اگر این شخص به قصد 
اعراض و 


ص: 35 


1- فرهنگ فقه فارسی, ج4, صص 548- 549. 

2- مهذب الاحکام, ج3 2, ص‌ 55 2. 

3- المبسوط 4 ص 82 و الخلاف؛ ج 4 ص 42 . 
4- جواهر الکلام, 38 ص‌ 77 


انصراف از آن جا برود. حق او از بین می رود؛ هرچند وسائل خود را در آن 
طا کته باس اکر وهاتل کهو را به قصد بار کشت در آن مکان اه 
باشد, حفّش باقی است., و اگر چیزی نگذاشته باشد, به نظر برخی حقش 
باقی است و به نظر برخی دیگر از مراجع حقی به ان مکان ندارد.(1) 


چند استفتا در مورد سد معبر 
چند استفتا از امام خمینی(قدس سزه) در مورد حکم سد معبر: 


سوال: پارک کردن وسایل نقلیه و نیز گل درست کردن در کوچه و خیابان, 


جواب: اک باعث سد معبر يا مزاحمت عابران نباشد. اشکال ندارد و گرنه 
جایز نیست(2) 


سوال: برخی مفغازه ها برای عرضه بیش تر. قسمتی از اجناس مغازه خود 
را در کنار پیاده روها پا خیابان قرار می دهند و همچنین برخی دست 
فنسان: کار دستی یا عرع‌یا وازت بارشان را در محل عبور مردم در 
ها ۱ نت سر ی و اه اه ار با رات 
شمرداری مفایز باشتة با فز احم یور فردم با باعت نسد معیر نهد ؛ از نظر 
شرعی چه حکمی دارد؟ 


جواب: این کار جایز نیست.(3) 
از پنافتر اسااه رصلی الله غلیه و ال فسلم. )نیت تقل ند است: 


«هر کس ناودان يا سایبانی را در مسیر رفت و آمد مردم قرار بدهد یا 


ص: 3206 
1- فرهنگ فقه فارسی, ج 1. ص 676 و مهذب الاحکام, 23 ص 272. 


تا 5 


بكویة با جهازبایی را بینده یا خیزی خفر کند.و در نتیجه شیتی, به آن: بر خورز 
کند و از بین برود؛ او ضامن این تلف شدن است».(1) 


نیز ان حضرت فرمودند: 


«کسی که سد معبر کند و مانع غبوزن ره در ان شود, از رحمت خدا به دور 
است.»(2) 


امام سجاد (علیه السلام) فرموند: 


«از گناهانی که باعث هلاکت و نابودی سریع انسان می شود, بستن راه 
عبور و مرور مسلمانان است.»(3) 


بنابر فتوای برخی مراجع تقلید, اگر کسی در یک معبر یا پیاده رو وسیع به 
فروش کالا یا اجناس اقدام کند؛ حتی اگر در حالی که مزاحمتی برای رفت 
واند مردم اتکی اما بای ک تفر ازبروی ععلت به احاش. آو وود 
ام ماود شوه ات ضایر شا در حعاط کر هو ول کرام 
مرتکب نشده باشد. 


همسایه داری 


انسان فطرتا موجودی است اجتماعی و طبعا برخی از نیازهای خود را از 
طریق ارتباط با دیگران مرتفع می سازد و اساسا زندگی, بدون ارتباط با 
افراد جامعه بسیار سخت و دشوار می باشد و بدون این ارتباطات انسان 
نمی تواند نیازهای (مادی و معنوی) خود را براورده کند. بی تردید یکی از 
مهم ترین ارتباطات در زندگی, رابطه همسایه با همسایه است که در شرع 
مقدس اسلام 


ص: 37 


2- همان محر ض 2 2. 
دی یر 29 


بز. این اتخاط تاکید‌بسیار. ژیادی شده اس مسابهد اقم از .همسایه خازه 
مسکونی يا همسایه مغازه و کارگاه و کارخانه است رعایت حقوق همسایه 
از سوی اصناف و مغازه دارانی که در بازار به تجارت مشغول هستند, 
بسیار نیکو و ضروری است. 


فزوزی رسن خدا (صلی له غلیة و له وسلم )از بازان خوو پرنستتنهد را 
می دانید حق همسایه چیست؟ حاضران پاسخ منفی دادند. ان حضرت 
فرمود: 

حق همسایه آن ا ست که اگر برای کرایه از شما درخواست کمک کرد, به 
او کمک کنید ؛ اگر وام خواست. به او بپردازید ؛ هرگاه تهی دست شد., از او 
دست گیری کنید؛ چنانچه خیری به او رسید, به او تبریک بگویید؛ هنگام 
بیماری, به عیادتش بروید؛ در مصیبت ها به او تسلیت بگویید؛ اگر مُرد. در 
تشییع جنازه اش حاضر شوید ؛ بر ارتفاع خن خود بدون موافقت او نیفزایید 
تا مانع وزش نسیم و جریان هوا نشود ؛ هرگاه میوه ای خریدید, مقداری به 
او هدیه کنید و اگر , به این کار توانمند نبودید, آن را پنهانی به خانه ببرید و 
دقته کید کم,ف ضان ان با از خانه رون سید که فررند آه ند وی 


خاطر آن بهانه گیری کند و با بوی غذای مطبوع خود, او را میازارید. مگر 
ان که مقداری برایش بفرستید. (1) 


احتکار 


اشاره 


احتکار عبارت است از: نگهداری کالا و جلوگیری از ورود کالا به بازار: به 
انگیزه افزایش قیمت "ذر حالی که فسلمانان به آن. اختیاح دارند و.براي ان 
ها ضروری است. 


ص: 39 


1- مُسکن الفوّاد عند فقد الأحبه و الأولاد. ص114. 


حکم احتکار 


احتکار از منظر اسلام حرام است؛ ولی اگر آن کالا برای مردم ضرورت 
ندارد, پا افراد دیگری هستند که کالا را در اختیار مردم بگذارند؛ حرام نمی 
ای اس ار ای ال ار سا امس سا رن 
را ات ی ها رد ی ماه ار نب رامآ 


نه مکروه. 


مذمت احتکار کننده در روایات 


درباره احتکار روایات منتعددی نقل شده است که به چند مورد 1 اشاره 
می شود: 


امام علی(علیه السلام) فرمود: 
احتکار کننده گناه کار است(1) 


همچنین پیامبر اشلام(صلی الله علیه و آله 99 فان فح کر .سین 
فرمایند: 


محتکر ملعون است.(2) 
آن حضرت در روایت دیگری می فرمایند: 


«نگاهی به دوزخ افکندم, دژه ای دیدم که می جوشید, [به مالک دوزخ] 
گفتم: ای مالک ! این دژه جای کیست؟ گفت: جای سه گروه: کسانی که 
دلال در زنا هستند.»(3) 


ص: 39 
[- دعائم الاسلام, 0 2 ضص‌‌ 22 


احتکار در غلات چهار گانه 


زیتون است. البته احتکار اجناسی که معمولا مردم به ان ها نیاز دارند, 
شود ؛ اما باید شخصی که احتکار کرده است, به فروختن اجناس مجبور 
شود. او نیز حق دارد به هر قیمت که می خواهد آن را بفروشد, مگر آن که 
بیاورد؛ بدون ان که برای اجناس او قیمت تعیین کنند و اگر او تعیین قیمت 
نکرد, حاکم مسلمین قیمتی را که مصلحت می بیند. معین می کند.(1) 


احتکار ساير احتیاجات مردم 


حکومت اسلامی در مواقعی که مصلحت عمومی اقتضا کند, حق دارد از 
اختکار ای اصاحات مریم هیر ارت جیار کانها اه ری کنا ور 
شتورتی که‌حاکم ضلا ج نت اند مس تواند بد متیر زیم غالی. احر | ند 1 


ص: 40 


[- تجحربر الوسیله (ترجمه), ۳ ص ص‌ 9دد. 
نویه المسائل. (فخسی) آمام خمییرخ م.ض 1027 


بخش دوم: مستحبات و مکروهات کسب و تجارت 

اشاره 

اخلاق و آداب تجارت به دو بخش تقسیم می شود: اموری که دین اسلام به 
انجام دادن آن سفارش کرده و از آن به «مستحب» تعبیر می شود 9 این 


امفر عت است انا فردد ار که از آن مت سس ک.ا آن. ند 
«مکروه» تعبیر می شود و بهتر است انجام نشود. 


1 با قصد و جهت رضای خداوند کار کند؛ یعنی نیت خالص و خیر داشته 
باشد؛ 


2 انکیزم وم ک اه در مهرد کارمرفاه خامعهر خضوصا رفاه خانهادن نود 


ص: 1 


3 به اندازه متعارف سود بخکیرد و کران فروشی نکند؛ 


4 وقتی به اندازه مخارج روزانه اش منفعت برد. جنس را به همان قیمتی 
که خریده است., بفروشد؛ 


5 با اخلاق اسلامی و خوشرویی با مشتری برخورد کند و در قیمت جنس 
سخت گیری نکند؛ 


6 دیرتر به بازار رود و زودتر به خانه بازگردد و بیش از متعارف بازار, در 


7 در وقت نماز. کسب و کار را تعطیل کند؛ 

8. در تعیین قیمت جنس, بین مشتری های مسلمان فرق نگذارد. مگر این 
که مشتری اهل علم يا فقیر و مانند اين ها باشد که مراعات حال ان ها 
افضل است؛ 

یر که مه رها در همه نها ی ری که ی ی 


کی ام ای کر و یا 


هه و و و کال که هه وا کنو 
یک ی اه و وین 

3. بیش از حد نیاز, از مسلمانان سود نگیرد؛ 

ی الک یت 

الا ا ای ی ی ی مامتا ا ادن سره ره 
6. به احکام خرید و فروش آگاهی کامل داشته باشد؛ 


7. سخت گیری برای دوری از زیان دیدن. مستحب است؛ 


0 حربص ۸ 
/, ‌ 
مله میانه و9 بالنند . یعلی ط ی نید 
ر 0 ) و ار 
19 رد 
دیگر: 


ص: 2 


زکات سرمایه تجارت 


پرداخت زکات غلات و دام ها و طلا» اگر به حد نصاب برسد واجب است 
که علاقه مندان می توانند به ان جا مراجعه کنند). 


مقصود از زکات سرمایه تجارت. در این جا زکات هر مالی است که شخص 
از راه معامله, با قصد مالک شدن ان, مالک می شود.)(2) 


باهنان. 7 7 


مکروهات کسب و تجارت 
اموری که در کسب و تجارت مکروه هستند, عبارتند از: 


1 کراهت دارد سود معامله را نسبت به قیمت خرید محاسبه کند؛ مقلا" 
کراهت دارد اگر بگوید: این جنس را هزار تومان فروختم که سود هزار 
تومان صد تومان است؛ بلکه بگوید: این جنس را به هزار و صد تومان می 
فروشم . 


2 کراهت دارد انسان وارد معامله دیگری شود؛ در حالی که بین خریدار و 
فروشنده توافق و رضایت برقرار شده است ؛ 


مخصوصا آن جا که شخص دوم قصد معامله را نداشته باشد و تنها می 
خواهد بازار گرمی کرده تا مشتری پول زیادتری بپردازد. پیامبر اکرم ار 
77۳ 


ص: 43 


۱300 

2- قواعدالاحکام, ج3, صص 343 346 و شرائع الاسلام, ج1, ص86 11. 
کا ‏ ی هه ی ی ار 
220 ؛ الانتصار, ص 78 و اللمعه الدمشقیه, جح 1 ص < 


هرگز به قصد بالا بردن قیمت کالا وارد معامله کسی نشوید که چنین کاری 
خیانت است.(1) 


آن خضرت در روایتن: دیکر تفن کردم اند از داخل.شدن در معامله برآدر 
مسلمان.(2) 


3.کراهت دارد معامله با کسانی که در معامله کردن سخت گیرند و به 


شدت به دنیا و مادیات دل بسته می باشند. 


4 کراهت دارد بعد از تمام شدن معامله, خریدار از فروشنده بخواهد که 
قیمت جنس را پایین بیاورد. 


5 ورود به بازار, به عنوان اولین فرد و خروج از آن, به عنوان آخرین فرد 
نیز مکروه است. 


0. مکروه است موقع خرید و فروش کالاء به خدا و قرآن و مقدسات قسم 
بخورد؛ ضمنا باید توجه داشت قسم در صورتی که دروغ باشد, حرام است 
و قسم راست مکروه می باشد و سفارش شده که از ان پرهیز شود. (3) 


نکته: به دلیل این که قسم خوردن در معامله در میان افراد جامعه عادی و 
رایج گردیده و افرادی هستند که به این کار عادت کرده اند, در ذیل توضیح 
مختصری در این مورد اورده می شود: 


ص: 4 
1- وسائل الشیعه, ج12, ص‌338. 


2- همان. 


1- قسم خوردن در معامله 


یکی از مسائل رایج در معاملات و کسب و کار قسم خوردن است. این کار 
مورد مذمت ر9 نکوهش پیامبر و اتمه (علیهم السلام) واقع شده است. 
شا دا ضای اللم له و الم مفاه ار سا سک خصوض آنن که در 
کسب و تجارت از چه کارهایی باید پرهیز کرد, فرمودند: 


«کسی که خرید و فروش می کند, باید از پنج کار دوری ورزد. وگرنه نباید 
خرید و فروش کند: رباء؛ سوگند, پوشاندن عیب کالا, تعریف و تبلیغ کالا 
موقع فروش و بدگویی از کالا, موقع خرید آن.»(1) 

حضرت امیر المومنین (علیه السْلام) به بازار می آمد و در جایگاه خود می 
ایستاد و می فرمود: 

«درود بر شما ای بازاریان ! از خدا بترسید و سوگند مخورید؛ زیرا سوگند 
خوردن کالا را رونق می دهد و برکت را می برد. تاجر فاجر است.؛ ضکر ان 
که به حق بستاند و بدهد.»(2) 

امام صادق (علیه السلام) نیز در این باره می فرمایند: 


«خداوند تبارک و تعالی از کسی که با قسم و سوگند خوردن کالای خود را 
به فروش برساند, نفرت دارد.»(3) 


از دیدگاه اسلام, سوگند باد کردن؛ هل نایسند و اجتناب از ان مطلوب و 
پسندیده می باشد. قران کریم می فرماید: 


ص: 45 
1- منتخب میزان الحکمه, ص‌ 99 


2 راما 1009۵ و سب سیزان لخکیه رص 190 


«ولا نطع کل لاف مهین» ؛ و از کسی که بسیار سوگند یاد می کند و پست 
است, اطاعت مکن.(1)" 


2- تعریف و تبلیغ در موقع فروش 


یکی از اموری که در معامله مورد نهی قرار گرفته و سزاوار است هر 
کاسب و تاجری آن را ترک کند, تعریف و تمجید از جنس است ؛ به طوری 
که ان چنان از جتس خبلیغ کند که خریدار به آن رقبت بیدا. کند و ان دا 
بخرد. 


بدیهی است توصیف و معرفی جنس منع و مشکلی ندارد؛ : نکته ای که از 
آن: تفت نون آن است که از جنس به طور اغراق آفیر هیر واففی 


تعریف کنیم. 


3.بدگویی از کالا در موقع خرید آن 


از دیگر اموری که در معامله مورد نهی واقع شده, بدگویی مشتری از 
کالایی است که قصد خرید ان را دارد, به به آن انگیزه که قیمت کم تری 
بدهد.همانطور که پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله وسلم ) درروایتی که 
گذشت ازاین کار نهی کرده اند. 


4 حقوق مشتری در اسلام 


امروزه تفه از رموز موفقیت پا شکست هر کاسب, پا هر شرکت و 
موّسسه و اداره, نحوه برخورد و رفتار با مشتری و مخاطب است. 


انسان از منظر اسلام. اشرف مخلوقات و جانشین خدا بر روی زمین می 
باشد؛ برخورد با مشتری به عنوان یک انسان و به عنوان جانشین خدا بر 
روی زمین, باید مورد توجه تمام اصناف. تجار و کاسب ها قرار گیرد. 
تاجران و کاسب ها باید احکام معامله صحیح و رفتار و اخلاق نیکو را در 
برخورد با مشتری فرا گیرند و در مرحله عمل به کار بندند. 


ص: 6 


دق 10 


از جمله اصول مشتری مداری در اسلام امور زیر می باشد: 

1 حق محوری و عدالت ورزی در قیمت و فروش کالا: 

2 جلب رضایت فروشنده و خریدار در معامله؛ 

3. راستی و درستی در معامله؛ 

یی ما اس ام ایس فلت آراد ع دسا : 
مت 


(در روایتی از امام صادق (علیه السْلام) وجود برکت در خرید و فروش 
چیزهای خوب بیان شده است که این نکته به اهمیت ارائه کالای با کیفیت 
به مشتری تأاکید می کند.(1)) 


6 محکم کاری در معامله: جدای از اینکه مشتری وخریدار به یکدیگراعتماد 
دارندباید قرارداد معامله و مسائل اطراف ان به صورت نوشته ای تبدیل 
شود و هر دونفر و شاهد نیز آن را امضا کنند تا در مراحل بعدی مشکلی 
ایجاد نشود. همان طور که در آیه 292 سوره بقره بیان شده است, 
معاملات را باید مکتوب کرد و يا شاهدی بر آن ها گرفت تا شک و مشکلات 
پیش نیاید. این کار نشان می دهد که اعتماد به مشتری دارای حد و میزانی 
است و باید در چهارچوب خاصی باشد تا احتمال کلاهبرداری و ضرر از هر 
دو طرف معامله برطرف گردد؛ درپایان روایتی درمورد رعایت حق مشتری 
از امیرالمومنین علیه السلام نقل می کنیم: 


ص: 47 
1*عرم. عاضم ین عمیه. قال؛ ال لی: ابو عند اللم علیه الصلام ای رخ 


تغاله؟ فلت یم الطعامتففال لی: اشتر الحند ب چنه الند نان ااجنه اد 
بعفه قیل له.#بار کدالله فنی,, و قیمن باعی» (اضول کافی: و ض 202): 


حضرت امیر المومنین (علیه السلام) روزی وارد بازار خرما فروش ها شد 
و دید زن خدمتکاری در حال گریه است. از او پرسید: چرا گریه می کنی؟ 


زن گفت: این خرمافروش به من یک درهم خرما فروخته؛ ولی اربابم آن را 
نمی خواهد. این مرد هم خرماها را پس نمی گیرد. 


حضرت علی(علیه السلام) به خرما فروش فرمودند: خرماها ژا بکیر و بول 
اه سا بسن ده این خن خوصار است..ه ۱ ود اعتاری شا وله 
خرها فرفتن که آمام را نع تاکتم تبذیراقت.: 


شخصی به خرما فروش گفت: مگر نمی دانی اين شخص, امیرالموّمنین. 
علی بن ایی طالب است؟ خرما فروش تا این را شنید. خرماها را از 
4 و پولش را پس داد و به امام گفت: دوست دارم از من 
راضی شوی ! حضرت فرمود: اگر حقوق مردم و مشتریان را رعایت کنی, 
همین مایه خرسندی من از توست آن گاه ی ی که از کنار 
خرمافروشان می گذشت.: فر مود: ای خرمافروشان ! به مستمندان خرما 
ببخشید تا کسب و کارتان سود کند.(1) 


5 راست گویی در تجارت 

دروغ گویی در هر امر, از جمله کسب و تجارت ضررهای دنیایی و آخرتی 
فراوانی دارد. در مقابل, راستگویی در هر زمینه», از جمله در کسب و کار و 
تجارت بسیار سفارش شده است. پیامبر و ائمه اطهار (علیهم السلام) 


درباره ثمره راستگویی در تجارت و ارزش تاجر صادق روایات زیادی را 
بیان کرده اند که به بعضی از ان ها اشاره می شود: 


لب رضول خدا (ضلی الله قایه‌ماله سم ) فمودنن: 
ص: 48 


1- بحارالانوار 40 ص 332. 


«برای ورود تاجر راستگو به بهشت مانعی نیست. (1) 

2 همچنین آن حضرت فرمودند: 

«تاجر راستگوی درستکار با پیمبران و صدیقان و شهیدان است.» (2) 

آمام صافم (علیه آ تلا شم ون 

«خداوند سه نفر را بدون حساب به بهشت می برد: پیشوای عادل, تاجر 
راستگو و پیری که عمر خود را در راه طاعت خدا صرف کرده است.»(3) 
6 خوش رویی در تجارت 


باید رعایت کنند. خوش رویی و حسن خلق در معامله است که در این عمل 
فواید فراوانی وجود دارد ۹ از ان ها افزایش روزی می باشد. امام 
صادق (علیه السْلام)می فرمایند: 


اخلاق شایسته روزی را افزایش می دهد.(4) 

اه اراد ار 

یکی از امور که بهتر است در معامله مورد توجه قرار گیرد, داد و ستد با 
افراد نیکو کار است که موجب برکت در مال و سعادت انسان می شود؛ 
همان طور که امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: 

فقط با افرادی که در خیر و نیکی رشد یافته اند. معاشرت و معامله 

ص: 19 


1- «الثّاجر الضدوق لا پحجب من آبواب الجثه» (نهج الفصاحه , ص‌394). 


2 «التاجر الصدوق الامین مع النبیین و الصدیقین و الشهداء» (همان). 
تیاب ااعمال و عقات الاعمال ی 263 


کنید.(1) 
8- گران فروشی و بی انصافی 
اشاره 


گران فروشی یکی از آفت های کسب روزی حلال می باشد و بسیاری از 
کاسب ها و فروشندگان ممکن است دانسته یا ندانسته به آن مبتلا شوند. 
از آن جا که گران فروشی با فطرت بشر مخالف است؛ «فل سنایم نیز آن 
را مذموم می داند و از منظر شرع و عرف نیز مذموم شمرده شده است. 
گران فروشی در تمام طول سال, مخصوصا در ایام ویژه یا اجناس خاص 
مطرح است., مثل شب عید., تعطیلات و مناسبت های دیگر؛ يا وقتی که 
خریدار به خرید جنس اشتیاق زیادی دارد, با ان جفتتن در بازار کم یاب 
شده و خریدار مجبور است آن را تهیه کند و فروشنده نیز از احتیاج خریدار 
باخبر است. گران فروشی, . مصداق بارز بی انصافی است که در آموزه 
های دینی بسیار مذمت شده است. 


امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: 

«فریب دادن مومن در معامله حرام است.»(2) 

حکم و آثار گران فروشی 

از نظر فقهی. سود گرفتن در فروش کالا حد معینی ندارد. بنابراین. تا 
وقتی که میزان سود به حد اجحاف. ظلم و بی انصافی نرسد و برخلاف 
مقررات دولت اسلامی نباشد. اشکالی ندارد؛ ولی اگر از این حدود 


متعارف بالاتر رفت و برخلاف مقررات دولت شد؛ حوان فروشی مصداق 
می يابد, و فریب دادن خریدار 


ص: 50 


۱ 


صورت می پذیرد؛ زیر| در این صورت. جنس را زیادتر از ارزشی که دارد, 


شاشند اکره اضای‌الله.غله و اه سم ] فرموونه: 


«کسی که در خرید یا فروش چیزی, مسلمانی را فریب دهد, از ما بیست و 
روز قیامت با قوم بهود محشور خواهد شد؛ زیرا بهود فریب کارترین مردم 


در برابر مسلمین هستند. »(1) 
آسام ضافق(علیه ال شام شرموه: 


«کسی که مسلمانی را آخصوصاً در معامله] فریب دهد, از ما نیست. هر 
کس بخوابد و در دل قصد خیانت و نیرنگی نسبت به برادر مسلمان خویش 


دارد, با خشم خدا به بلتتتر خواب رفته و یا همان حال از بستر بر می خیزد, 
مگر آن که توبه کند [و دست از حیله گری بردارد.»(2) 


ان حضرت در روایت دیگری فر مودند: 


«کسی را که به تو اطمینان دارد. فریب مده؛ زیرا فریب دادنش جایز 


نیست.»(3) 
قرآن کریم می فرماید: 


«و لو آنْ أل مر عامثوا و اقا لقنکتا علبهم بترکات من السَماء و الَْضٍ 

و لکن نوا قاحذتافم بقا انوا یکسیتُون»؛ اگر اهل شهرها و جوامع انسانگ 
ایمان آورده و تقوای الهی پيشه نند, ما به روی انان برکات زمین و 
ام ی کارا ان ها کیت کون 


ص: 51 
1 وسائل الشعه ج 17.ص 283 


مان ی 0 
3- همان, ضص 4د. 


و به خدا و روز وایسین ایمان نیاوردند و تقوای الهی را رعایت نکردند و 
ی ای امرس ی وه تا ی اوه 
است., حکم کردند. 11 


شاید بتوان گفت یکی از عوامل نزول عذاب خداوند رعایت نکردن احکام 
معاملات است. افراد با کم فروشی, کزان فروشتی: احتکار. غش و خیانت 
در معامله, به وظیفه خود عمل نمی کنند, و در نتیجه به تورم و گرانی 
قیمت اجناس و قحطی گرفتار می شوند. 


سوال: حکم شرعی گران فروشی چیست؟ 


جواب: اگر حون فروشی به حد اجحاف به مشتری برسد, یا خلاف 
رات وت ملاس اسان تست 


9 کم فروشی 
اشاره 
در قرآن کریم _ به موضوع تم فروشی ِِ شده ار دای متعال برای 


شدند, به وضو ح بیان فرموده است. ۱ شش سوره از قرآن کانم کم 
فروشی مورد مذمت قرار گرفته است ؛ از جمله: 


خداوند متعال در سوره مطففین می فرماید: 

ق لَمْطففین * الذین ا5ا الوا علی النّاس یستَوفُون * و دا کلْوممٌ آ 
وه یخسروت * 17 بولک نم مَبُِونوَ * لبوم عظیم * یوم یوم 

ال رت العالمین؛ وای به حال کم فروشان ! آنان که وقتی 

ص: 502 


1- اعراف: 96. 


چیزی را با پیمانه یا وزن از مردم تحویل می گيرند, کاملا حق خود را استیفا 
می کنند؛ ولی وقتی چیزی را تحویل مردم می دهند, در پیمانه و ون کم تر 
مید هند. آیا آن ها عقیده ندارند که بعد از مرگ زنده خواهند شد؟ آیا به روز 
بزرگ رستاخیز ایمان ندارند؟ ! روزی که تمام مردم در پیشگاه خداوند برای 
تعیین سرنوشت خود می ایستند. (1) 


«مطفف» به کسی گفته می شود که از چیزی بکاهد و آن را از حد 
واقعیاش کم بگذارد و به صورت کامل پرداخت نکند. آن چیز ممکن است 
خی ری رو ۱ ما کم مروت تام 
میدهد؛ حتی ممکن است بهای چیزی باشد, يا اجرت کاری. 


در واقع. کاستن فقط در داد و ستد نیست؛ بلکه در هر امری ممکن است 
صورت پذیرد. قران کریم., با بیان کلمه «مطففین» در کمال فصاحت 
ی ای او و و ار ی رات ال 
شود. این که خدای متعال راجع به کم فروشی, غير از ایاتی در جاهای 
متعدد قران, سورهای را نیز با چنین عنوانی نازل کرده؛ حاکی از خطر 
شیوع این معضل در بین انسان هاست. 


وقتی ‏ سوره مبا رکه «مطففین» با چنین جمله ای آغاز می شود: وی 
للمقطففین» " وای بر کاهش دهندگان احق مردم ] »؛ به عبارت ره «وای 
بر کم ۹ اين هشدار گویای سنگین بودن جرم کم فروشی و حق 


آیات دیگری نیز در مورد کم فروشی یا صحیح و سالم نبودن کیل و ترازو 
وجود دارد که برای جلوگیری از طولانی شدن بحث فقط , نم اناد اشاره می 
شود: 


ص: 53 


اد ما 2 


ِ 
ک 


و َوفُوا الیل |ذا کلم وز توا بالقشٌطاس الَمُسْتقیم ذا لک حَیرٌ و حسسنٌ 
تام ی زا با مانه کامل و وت تست تحورلد هید که این کاری 


نیکوست و عاقبت بهتری برای شما در بردارد.»(1) 


«و السَماء رققها و وچع المیزان * لا تطْقواً في المیزان * و آقیقوً الورن 
بالقسط و لا تخسروا المیرّان»؛ «اسمان را خداوند برافراشت و ۳0 
عزل را برفزار کرد تا فر اه وزن می کنید, تجاوز و تعدی روا ندارید و 
هرگاه چیزی را وزن می کنید, عدالت و صحت ترازو را رعایت کنید و آنچه 
را وزن می کنید, کم ندهید !»(2) 


5 أَوفُوا الیل ها بالقسشط»؛ ؛ «پیمانه را تمام و وزن را درست و 
عادلانه تحویل بدهید » (3) 


مهم ترین عوامل بازدارنده کم فروشی 


خداوند متعال در آیات 1 تا 6 سوره مطففین «اعتقاد به خدا» را مهم ترین 
عامل عدالت اقتصادی و مانع جدی در برابر کم فروشی معرفی می کند و 
در ایات 85 و 86 سوره هود از «ایمان» به عنوان مهم ترین بازدارنده از 
کم فروشی نام می برد. 


دین و دینداری, نماز با اخلاص ایمان و تقوا مهم نرین عوامل تازواز ند کی 
انسان از کم فروشی و متقابلا گرایش به عدالت در تمام حوزه ها, از جمله 
حوزه اقتصادی است. 


ص: 54 


1- اسراء: آیه 35. 


2- رحمن: 7 5 9. 
3- انعام: ایه 152 


جامعه در صورتی به سوی کم فروشی سوق داده نمی شود و عدالت 
اقتصادی, بلکه عدالت جامع را تجربه می کند, که بر این عناصر بینشی و 
تدرتنیه تأکید کند. تنها با افزایش مامور ان نظارتی نمی توان به این مهم 
دست یافت ؛ زیر| در صوربی که انسان وجدان و فطرت بیدار الهی داشته 
باشد, از درون خود را نظارت و مدیریت و مهار می کند. بی تردید اگر 
پلیس داخلی و پاسبان نفس نباشد, با پلیس و مامور بیرونی نمی توان از 
کم فروشی رهایی یافت. ازاین رو خدا و پیامبران همواره بر مأموران 
درونی (بینش توحیدی, معاد و حسابرسی قیامت, وجدان و تقوا) توجه داده 
و آن را مهم ترین ابزارهای مبارزه با بی عدالتی معرفی کرده اند. 

0- دقت هنگام خرید و فروش 

یکی از مسائل مهم, هنگام خرید و فروش دقت در انتخاب کالا و بررسی 
اوصاف و جزئیات ان است تا بعد از معامله نزاع و اختلاف بروز نکند. 
مشتری می تواند با اجازه فروشنده جنسی را که قصد خرید دارد, امتحان 
و آزمانتش. کند. آزماستتن. ف اتحان هر جنس متفاوت می باشد؛ ؛ مثلا جنس 
بوییدنی را بو کند, جنس خوردنی را بچشد, جنس صوتی و تصویری را 


بشنود ده پا خصوصیات و اوصاف جنس بیان شود تا در صورت بروز 
اختلاف خریدار حق برگرداندن يا تفاوت قیمت را داشته باشد. 


امام ضادق (غلیه الشاام سی فرمارنه 


شود رخ سول خدا (ضای للم غلبه و آله نسم 1 کاس شکایت کرد. 
حضرت در جواب فرمودند: در موقع خرید دقت کنید. سیس بخرید.(1) 


ص: 55 


محیط کار و تجارت, به دلیل ویژگی های مخصوص همواره در معرض 
آسیب های اجتماعی و اخلاقی قرار دارد. افراد برای موفقیت در بازار, گاه 
به شگردهای غیر اخلاقی, چون کم فروشی,اراثه اطلاعات نادرست و تبانی 
برای حذف رقیب رو می آورند. این مشگل غفنا ناشی از این مسئله 
است که فضای کسب و کار محیطی خشک و متأثر از عادت ها و 
رویکردهای محاسبه گرایانه است. بازار, مکان معامله برای کسب سود 
است؛ سودی که غالبا بدون حسابگری و دقت عمل به دست نمی آید. 
افراط و زیاده روی در حساب گری می تواند افراد را به ورطه ناهنجاری 
های اخلاقی بکشاند. 


امیر المومنین(علیه السْلام) در نامه معروف خود به مالک اشتر با ظرافت 
خاضی ند این: اسیب اشارهمت کند. از هنظر امام. غلن(علبه. اتسلام, 
ی آن حضرت کلام را با 


بر کا ان ماه روت افتصاوی او اانسرام میم فسایلن اسانتش مردم ها 
نقاط دوردست سفر می کنند ؛ از بیابان ها و دریاها و دشت ها و کوهستان 
ها, و مناطقی که رفت و آمد از آن دشوار است و معمولا افراد جرئت 
ورود به آن ر تدارنةه کذر فی کنند؛ ؛ٍ آنان انسان هایی آرام هستند و از 
ستیزه جویی آنان هراسی نیست و همواره به دنبال صلح و صفا هستند و 
فتنه انگیزی ندارند. با دلجویی از آن ها به وضعیت آنان, چه بازرگانانی که 
دز تفر تج نید کی می کنتم ۵ جه: آنان کهدر دهردشت: تسا که اند دستید کی 


کن !(1) 
ص: 56 


[ هه البلاغم امه 


بخش دوم سخنان حضرت., به آسیب شناسی تجارت اختصاص دارد: 


«اين را نیز بدان که بسیاری از بازرگانان در دادو ستد بسیار سخت گیری 
می کنند ؛ گرفتار بخل و تنگ نظری ناپسندی گرفتار هستند ؛ دست به احتکار 
می زنند و در خرید و فروش خود رأی اند. اين گونه رفتار از طرفی به 
زیان جامعه و از طرفی دیگر, عیبی برای حکومت محسوب می شود. تلاش 
کن همانند سیره رسول الله(صلی الله علیه و آله وشلم ) از اختکار [ارزاق 
توسط بازرگانان] جلوگیری کنی ! خرید و فروش می باید آسان و راحت 
انجام شود و نیز عادلانه و با قیمت مناسب, که با آن به هیچ یک از 
فروشنده و خریدار اجحافی نشود. اگر کسی بعد از منع تو به احتکار اقدام 
را ای ال سارت .1 

این بخش از سخنان امیرمومنان(علیه السلام) را نباید به منزله مذمت 
تاجران, يا تجارت قلمداد کرد؛ بلکه مبنای سخن آن حضرت.؛ ای تا تن 
اخلاقی تجارت و بازرگانی است. بر این اساس. فضای تجارت می تواند 
موجب شکل گیری یا گسترش برخی از رذیلت های اخلاقی, همانند بخل, 
تنگ نظری, سخت گیری در معامله و احتکار گردد. 


اشتغال زنان 
اشاره 
پرداختن زن به پاره ای از فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد از این 


تقایات.مقصوهان رهم السام. ] مدا ار فده اس را ,یی 
است این سفارش بر رعایت حرمت بانوان مبتنی است. 


ص: 57 


1- همان. 
2- وسائل الشیعه ج17, ص 236. 


اشتغال در بیرون منزل 


اشتغال بانوان در بیرون از منزل را- که یک پدیده مهم اجتماعی است- از 
چند زاویه می توان بررسی 


جواز اشتغال زنان در بیرون از منزل 
اشاره 
بدون تردید, اسلام, اشتغال بانوان را جایز می شمارد و در این زمینه نه 


تنها دلیلی بر منع نداریم, بلکه دلایلی بر جواز وجود دارد. در این جا به دو 
نمونه از این دلایل اشاره می کنیم: 


1 حق مالکیت زنان بر اموالشان 


خداوند متعال در قرآن کریم, حق مالکیت زنان را ؛ بر اموالشان, در کنار 
مالکیت مردان, مورد تاکید قرار داده. می فرماید: 


للرجال در تضیت ها اک ها کی ها ات «مردان از آنچه به 
ی ام بهره ای دارند و زنان نیز بهره ای.» (1) 


از اين آیه, افزون بر پذیرش حق مالکیت برای زنان, به طور ضمنی جواز 
اشتفالن براع آنان را مف وان اسفاهه کرفهدر وافع جقم سا لکیت:. فرع 


2. تشویق زنان و مردان به فعالیت اقتصادی 


در اسلام, نه تنها فعالیت اقتصادی جایز شمرده شده و به زنان و مردان 
اجازه اکتساب مال و تحصیل قر اف داده شده است ؛ بلکه همگان به حضور 
فعال در صحنه های اقتصادی دعوت و تشویق شده اند. 


ص: 59 


1- نساء:32. 


«وَابْتَعوا من فَصّل الله»« از فضل خدا روزی بطلبید.»(1) 


ثِ_ 3 ی وو 
«فو ای جعل لَکُمْ الارضَ لول قاقشوا فی متاکتها ولا من رِژقه»؛ او 
روزی های خداوند بخورید.(2) 


۳ 


«والله جَعل اک الارّضَ بساطا لسکا مها سْبلا فجاجا» ؛ خداوند زمین را 
برای شما فرش کسترده اي قرار دادعا از راه هاق وشتيع و در های آن 
بگذرید. (3) 


آیات متعدد دیگری(4) نیز نمونه هایی از اين تشویق و ترغیب هستند. در 
هیچ یک از این موارد. فقط مردان مخاطب نیستند, بلکه مجموعه انسان 
ها, اعم از زن و مرد, مورد توجه قرار گرفته و همکی به طلب فضل الهی 
دعوت شده اند که کار کردن و کسب درامد., یکی از مصادیق ان است. 
پس اشتغال برای زنان مانند مردان جایز است. جواز فقهی برای کار کردن 
زن 

مراجع تقلید به جواز اشتغال بانوان فتوا داده اند.(5) 

2.اشتغال بانوان و اجازه شوهر 


از منظر اسلام, به طور کلی خارج شدن زن از خانه, در هر مورد به اجازه 


ص: 59 


1- جمعه: 10. 

2- ملک: 15. 

3- نوح: 20-19 . 

4- طه: 53؛ روم: 46؛ فاطر: 12 و مزفْل: 20. 
5- استفتائات امام خمینی, ج 3, صص 356- 358. 


بر این پایه. زن تا زمانی که اجازه او را کسب نکرده و یا رضایت او برایش 
محرز نیست. نمی تواند از خانه خارج شود. 


3.خروج بی اجازه زن ازمنزل 


خمینی(قدس سره), بیرون رفتن زن از خانه بدون اجازه شوهر را موجب 
نشوز (مصداق نافرمانی) شمرده است.(1) 


4 اشتغال زن و شرط ضمن عقد 


اگر در ضمن عقد. اشتغال برای زن شرط شده يا عقد مبنی بر این شرط 
واقع شود, زن می تواند در بیرون از منزل کار کند و شوهر نمی تواند مانع 
شود.(2) اگر زن پیش از ازدواج شاغل بوده و به شوهرش گفته و در ضمن 
عفد شرط اشتغال تدای.زن شده: با عقد میتی بر آن.وافع شم باشد؛ . ژزن 
پس از ازدواج نیز می تواند به شغل خود ادامه دهد و شوهر نمی تواند 
مانع شود.(3) اگر زن پیش از ازدواج شاغل بوده؛ ولی در ضمن عقد شرط 
شده باشد که از شغلش استعفا کند, يا عقد مبنی بر ان واقع شود؛ شرط 
یاد شده نافذ است و شوهر می تواند از کار کردن همسرش جلوگیری کند. 
(4) 


اگر زن پیش از ازدواج شاغل نبوده. ولی پس از آن, بخواهد به کاری 
مشغول شود کار کردن او بلامانع است؛ ولی برای خروج از منزل باید از 
شوهرش اجازه بگیرد.(د) 


ص: 60 


ات تخریر امه ی 272 

2 استفتائات امام خمینی» ۰ج 3 ص 6 <3. 
3- همان. 

4- همان ص 1<30. 

5- همان ص‌ 397 


5 خروح از منزل برای کار واجب 


اگر کاری که زن به آن اشتغال دارد بر او واجب باشد؛ برای خروج از منزل 
لازم نیست از شوهرش اجازه بگیرد و بدون اجازه او می تواند به کار خود 
ادامه دهد. امام خمینی(قدس سزه) در پاسخ به این پرسش که شرکت زن 
ها در مسائل اجتماعی مثل عضویت در سپاه پاسداران چه حکمی دارد و 
اگر به حد وجوب برسد, نهی شوهر چگونه می شود؛ فرمود: موارد, مختلف 
است و به حسب حال اشخاص هم ممکن است فرق کند و اگر در موردی 
به موجب اقتضای ضرورت., واجب شد, نهی شوهر مانع 1 


6 تزاحم اشتغال با حقوق شوهر 


زن پس از ازدواج. به اختیار خود حقوقي را برای همسر خویش بر عهده 
می گیرد که حقوق زناشویی شوهر آز ان حفله. استت: اگر اشتغال با این 
حقوق تزاحم پید | کند. تکلیف چیست؟ امام خمینی (قدس سزه) در پاسخ 
به این تزن که اگر شوهر, شاغل بودن زن را صلاح نداند و شاغل بودن 
زن باعث از هم پاشیدگی زندگی زناشویی شوهر شود؛ آیا شوهر حق 
ممانعت او را دارد پا نه: فر مود: اشتغال رن اگر موجب نضییع حقوق 
زناشویی شوهر نباشد, مانع ندارد؛ ولی بیرون رفتن زن از خانه منوط به 
اجازه شوهر است.(2) 


ضوابط شرعی اشتفال 
روشن شد که اصل کار کردن زن در بیرون از منزل از نظر شرعی اشکال 
ص: 601 


1- همان ضص 60 د. 


ندارد؛ ولی اسلام. برای حضور زن در عرصه های اجتماعی و اقتصادی, 
حدود و ضوابطی را قرار داده است. 


استفتائات در حدود کار زن در بیرون منزل 
اشاره 


سوال: آیا زن می تواند بدون توافق مرد, در ارگان های انقلابی فعالیت 
کند؟ 


ندارد؛ ولی خروج از منزل, منوط به اجازه شوهر است.(1) 

سوال: آبا خانم ها می توانند در محلی مانند بیمارستان مشغول کار شوند 
که در آن جا دکتر مرد و زن کار می کنند؟ جواب: اشکال ندارد؛ ولی باید 
موازین شرعیه, از حجاب و غیر ان مراعات بشود.(2) 


سوّال: تدریس خانم ها به آقایان با رعایت کلیه موازین شرعی و اسلامی 
چه مین دارد؟ 


جواب: با حفظ حجاب و مراعات موازین شرعیه مانع ندارد.(3) 


سوّال: دختری هستم که برای گویندگی در سیمای جمهوری اسلامی 
انتخاب شده ام و به خاطر کمک به انقلاب ان را پذیرفته ام ؛ ایا این کار من 
جایز است يا خیر؟ جواب: اصل شغل, مانع ندارد؛ ولی باید کاملا مواظب 
وظایف شرعیه 


ص: 02 
1- همان, ضص 46د. 


2 ان 0 5 
3- همان, ص 1 <د3. 


خودتان باشید.(1) 


سوال: رانندگی خانم ها از لحاظ شرعی چه صورتی دارد؟ جواب: رانندگی 
برای بانوان با حفظ حجاب مانغ تدارد هکر آن که خفصسده آی: بز آن: فتر تب 
باشد.(2) سوال: دوشیزگان می توانند پاسدار انقلاب شوند؟ جواب: در 
موارد لز وم, با تحصیل رضایت اولیا و مراعات وظایف شرعیه, مانع ندارد. 
(3) زن در انتخاب شغل, در چارچوب شرع و قانون, ازاد است؛ ولی باید 
دقت کرد که برخی از کسب ها حرام و از نظر شرع و قانون ممنوع است 


منع مرد از اشتغال هسمرش 


سوال: آیا مرد می تواند بدون داشتن دلیل مانع اشتغال همسر خویش 
۱39 


پاسخ: اگر قبل از ازدواج زن طبق قرارداد شرعی استخدام شده, یا هنگام 
ازدواج شرط کرده در این جهت ازاد باشد. شوهر نمی تواند اورا منع 


سوال: خواهشمند است توضیح دهید که آیا اجازه شوهر برای کار کردن 
زن لازم است يا خیر ؟ 


پاسخ: اگر قبل از ازدواج, قرارداد کارمندی بسته باشد یا با شوهر شرط 
کرده 


ص: 63 
1- همان, ص358. 


همان 359 
3- همان, ص 361. 


باشد که کار کردن مجاز باشد, شوهر نمی تواند مانع شود. در غیر این 
صورت برای بیرون رفتن از خانه نیاز به اجازه شوهر دارد واما ار کار در 
خانه انجام دهد وبا حقوق شوهر منافات نداشته باشد, نمی تواند مانع شود 
1(۰) 


تصرف زن در اموالش 

تتوال» آبا.شه‌هر می خواند رن را از تصرف در اهوالشن متع کند؟ 

جواب: همه مراجع محترم تقلید: خیر؛ زن می تواند هرگونه تصرفی در 
اموال خود انجام دهد و اجازه شوهر لازم نیست. (هرچند اگر از شوهر 
اجازه بگیرد, بهتر است).(2) 

ص: 604 


1- 9/0880 6۲51910/0 ۰://۱۷۷۷۷۷۷۰۹۱6۹۲۵۲۱۰۵۲0/۵ ۰/۲۱۲۵ 
2- سایت اسلام کوئست. . ]651.۳۱6 2۳۱0۱۲ ۷۷/۱۷۷۷۰۱5۱ 


بخش سوم: آموختن احکام کسب و تجارت 


لزوم فراگیری احکام معامله قبل از تجارت 


مسلمان قبل از هر چیز باید در اين انديشه باشد که کارش چگونه مورد 
رضایت خدا| قرار می کین لا زمه چنین رویکردی ان است که احکام و 
وظایف خود:را در .زميته کار و کسب. خود بشناسد تا تواتد به آن.ها غمل 
کند. «خرید و فروش» يا «بیع» یکی از مهم ترین و متداول ترین فعالیت 
اقتصادی در میان مردم است و نقش بسیار مهمی در روابط اجتماعی 
دارد. این مسئله همچون سایر فعالیت ها باید در محدوده مقررات اسلام 
باشد. از اين رو یادگیری احکام خرید و فروش لازمه معامله صحیح و 
شرعی است. به همین جهت امیرمومنان(علیه السلام) فرمود: 


«یا معشر التجٌار الفقه ثم المتجر, الفقه ثم المتجر, الفقه ثم المتجر...؛ ای 
تاجران ! اوّل یادگیری مسائل شرعی, بعد تجارت. ۳ مسائل فقهی, 
سپس 


ص: 605 


تجارت؛ یادگیری مسائل شرعی. سپس تجارت(1) 
در روایت دیگری به نقل از امام صادق (علیه السلام) آمده است: 


کسی که قصد تجارت دارد, احکام دینی آن را بیاموزد تا بدین طریق, حلال 
خود را از حرام ان, باز شناسد و کسی که بدون تفقه در دین خود, به 
تجارت بپردازد, در مال ها و درامدهای شبهه ناک, غوطه ور می شود. (2) 


حضرت اما مه باق (علیه شاماد فر ود 


حضرت امیرمومنان (علیه السّلام) هر روز صبح در حالی که تازیانه, خود را 
بر دوش نهاده بود, در یک یک بازارهای کوفه گردش می کرد و به هر یک از 
۱ ن بازارها که می رسید می ایستاد و به ان ها می فرمود : خیرو برکت را 
از خداوند بخواهید و سختگیری را کنار گذاشته؛ معاملات را با سهُولت 
انجام بدهید ومیان خریداران فرق مگذارید و خود ۱ 
آراسته کنید. از دروغگویی و قسم خودداری کنید و از ظلم و امُحاف جوا 
بپرهیزید و یار و یاور مظلومان باشید و هرگز به ربا خواری نزدیک مشوید و 
پیمانه و میزان را مراعات کنید و از حقّ مردم کم نگذارید و در راه فساد و 
تباهی هرگز گام مگذارید !(3) 


بنابراین, اولین وظیفه در تجارت و معامله, آموختن احکام شرعی و بعد 
تلاش برای عمل به آن است تا داد و ستد به صورت صحیح انجام گیرد و 
اموالی که از آن ات ی ید حلال باشد و مالک بتواند ۳۹ 


ص: 606 


1 اضول کافن, حصرض ( 1 

را اه ی ام این یرم و 
ده هر هافر اه 
ص 382). 

3 اصول کافی,ج 5 ص 1<1. 


کند. چنانچه در یادگرفتن احکام شرعی دقت کافی نداشته باشد و معامله 
به صورت باطل انجام کیرد اموال به دست امده نیز حرام خواهد بود و 
تصرف در آن ها و استفاده از آن ها جایز نیست و نتیجه طبیعی ان. خروج 
از سلامت در تن و روان و گرفتاری به خشم و غضب الهی است. گروه 
های بسیاری به سبب همین راه نادرست.؛ خود و جامعه خویش را نابود 
کردند که شاید بتوان مهم ترین و مشهورترین آن ها را همان قوم شعیب 
دانست که در شهر مدین می زیستند و به شیوه های نادرست خرید و 
مصلحانه حضرت شعیب ( علیه السلام) نیز گوش نمی دادند و سرانجام به 
خشم خداوند دچار شدند. 


امام خمینی (قدس سزه) در این مورد می فرمایند: 


واجب است بر هر کسی که تجارت می کند و سایر معاملات را انجام می 
دهد, احکام شرعی ان ها را و مسائل مربوط به ان ها را یاد بگیرد تا 
مس وا ۳ 


معاملات حرام و باطل 


مسئله: در چند مورد» معامله باطل است: 


1 خرید و فروش عین نجس. مانند مشروبات مست کننده ۵ ی یز 
شکاری و خوک؛ 


تبصره: خرید و فروش عین نجسی که بتوان از آن برای حلال استفاده کرد, 
جایز است, مانند خرید و فروش مدفوع برای کود سازی و نیز خرید و 
فروش خون 

ص: 07 


که در زمان ما برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می 


پرد. 

2 خرید و فروش مال.عصیبی؟ مر آن. که ضاخب آن مال معامله را اجازه 
کند(1)؛ 

3. خرید و فروش چیزی که نزد مردم مالیت و ارزش ندارد. مانند بعضی از 
حشرات؛ 

4 معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد, مثل آلات قمار و 


تبصر ه. : اگر چیزی را که می شود از آن استفاده حلال ببرند به قصد این 


ی لا انجوو را وت 


5. معامله ای که در آن ربا باشد, باطل و حرام است. (4) 
غش در معامله 
اشاره 


از جمله معاملات باطل «غش در معامله» است. «غش» یعنی فروختن 
جنسی که با چیز دیگر مخلوط است, در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و 
فروشنده هم این نکته را به خریدار نگوید؛ مثل شیر مخلوط با آب که به 
جای شیر خالص فروخته شود يا طلا با مس مخلوط که به جای طلای ناب 
فروخته شود, يا چای بد با چای خوب مخلوط شود يا در روغن حیوانی, پیه 
داخل شود 


ص: 69 


1- توضیح المسائل مراجع. مسئله 2064. 

2- همان مسئله 2067. 

دار ات حصرات آات سییر که مرحا سای اکوبه 
قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد 
معامله اشکال ندارد». (همان. مسئله 2068). 


وی اسان مرا ماه 055 ر: 


و آن گاه مجموع را به نام جنس عالی و به قیمت آن بفروشد. این عمل را 
«غش» می گویند. 


قامعا له و له مسا )رده 

«از ما نیست کسی که در معامله با مسلمان غش کند, با بط آنان زر اند 
یا تقلب و حیله کند و هر که با برادر مسلمان خود غش کند. خداوند برکت 
روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار 
می کند.(1)» 

حکم غش در معامله 


مسئله: هر گاه فروشنده در فروش جنس تقلب کند؛ : مثلا چای اعلا را با 
چای نامرغوب مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد و مشتری هنگام 
خرید از این موضوع خبر نداشته باشد و بعدا متوجه شود؛ می تواند معامله 
نا نش هم ور نو 21 


فروختن جنس پاکی که نجس شده 


1. فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است. اشکال 
ندارد ؛ ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد, باید فروشنده نجس بودن 
زره ام جویت ۱ 


ص: 69 


1- «آلا و با قالها تلات مرا و من عشّ أخاخ العسلم برع 
1 1 ِسْتَة و که ٍلی فا 


۳ 
5 
بش 
فا 

م 
۰ 

1 
۰ 


توضیح المسائل مراجع. مسئله 2128. 

- بنابر فتوای آیت الله وحید: «ولی اگر مشتری آن چیز را برای خوردن و 

آشامیدن بخواهد, یا برای عملی که طهارت ظاهری برای صحّت آن کافی 
نیست (مثل آن که آب را برای وضو گرفتن و غسل کردن بخواهد) نجاست 

آن را باید به او بگوید.» نیز بنایر فتوای آیت الله زنجانی: «ولی در لباس 


لا زم نیست نجس بودنش را بگوید؛ اگر چه مشتری با آن نماز بخواند. دا 
(همان. مسئله 2056). 


2 اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست, نجس 
شود صانعه رضلا رون نجس را برای خوردن به خریدار بدهند؛ معامله 
باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن 
تیشست فلا مضم‌آهتو نت بحی را سور انتمه فرووش ان اشکال تدارو .(1) 


قصد ندادن پول جنس 
اک قصد خریدار این باشد که پول جنس را ندهد, معامله اشکال دارد.(2) 
دادن پول جنس از پول حرام 


اکر خریدان خواهد پل خسن را بقدا آء کرام دهد و از آدل. هم قضدش 
این باشد. معامله اشکال دارد, و اگر قصدش این نباشد. معامله صحیح 
است؛ ولی. ناید مقداری را که,بدهکار است, از مال حلال بذهد:(3] 


ص: 70 


1- فتوای حضرات آیات سیستانی, وحید و زنجانی دارای تفصیلاتی بیش 
تری در این زمینه است که به رساله انان مراجعه شود (همان. مسئله 
3 2). 

2- پنابر فتوای حضر | نش انا وحید» ضدا ک سیستانی و نوری. : «اگر خریدار 
جذا قاصد معامله است؛ : ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می 
خرد. ندهد؛ این قصد. به صحّت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را 
به فروشنده بدهد» (همان. مسئله 2065). 

3- ۳ فتوای حضرات آیات وحید. سیستانی و صافی: «اگر خریدار معامله 
را به ذمّه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد, معامله 
صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد و اگر 
از تا بدهد, دینش ادا نمی شود.» بنایر فتوای آیت الله وی «اگر 
معامله بر روی پول غیر معین گونه کلّی) انجام گیرد خر یم 

داشته باشد که پول جنس را از مال حرام بدهد؛ در صورتی که فده 
زاضی باشد فتل. ان که شخصی لابالی باشد. يا به علت ندانستن وضعیت 
پول پرداخت شده و حلال بودن ان پول برای وی به حکم ظاهر شرع» به 
معامله راضی باشد؛ معامله صحیح می باشد؛ ولی باید مقداری را که 
بدهکار است از مال حلال بدهد» (توضیح المسائل مراجع. مسئله 2066). 


خرید جنس دزدی و تهیه شده از قمار 


خریدن جنسی که از قمار, يا دزدی, يا از معامله باطل تهیه شده, باطل 
اسنت و تصرف در آن قال-حرآم. حی وا نشید: ایو کسی ان را تشون جاید ند 
صاحب اصلی اش بر گرداند.(1) 


معاملات مکروه 
در مورد مکروه بودن معامله دو جهت مورد نظر است: 


جهت اول. اعمالی است که در معامله بهتر است ترک شود و انجام دادن 
ان ها مکروه می باشد که عبارتند از: 


1 معامله با مردمان پیست و فرومایه؛ 


2 دخالت کردن در معامله برادر دینی؛ به اين صورت که دو نفر در حال 
معامله با یکدیگر هستند و نفر سومی در معامله آنان دخالت کند.(2) 


جهت دوم شغل های مکروه است که عبارتند از: 
1 قصابی؛ 

3 خرید و فروش گندم و جو و مانند آن ها. 

ص: 71 


1- همان مسئله 2070. 


2- بنابر فتوای حضرات آیات وحید» صافی, نوری و زنجانی: «هشتمین 
فقامات کرعای ی اه اس ‏ هایم ی با 
بخرد» (همان, مسئله 4 2). 


شرایط خریدار و فروشنده 


اشاره 


برای انجام دادن هر معامله يا انتقال جنس و عوض که در دین اسلام به 
عنوان قرار داد تایید شده است؛ دو طرف باید شرایطی را داشته باشند 
که این شرایط در جاهای دیگری از فقه نیز جاری است؛ مثل شرکت. 
ضمانت. هبه؛ حواله, رهن» اجاره, صلح, جعاله و وکالت. 


مسئله: فروشنده و خریدار باید شش شرط زیر را دارا باشند: 
1 بالغ باشند؛ 
2 عاقل باشند؛ 


3. سفیه(1) نباشند و نیز مجتهد جامع الشرایط(حاکم شرع) آن ها را از 
تصرف در اموالش منع نکرده باشد؛ 


4 آن که قصد خرید و فروش داشته باشند. بنابراین. اگر فروشنده به 
شوخی بگوید: «مال خود را فروختم»؛ معامله باطل است؛ 


5 کسی آن ها را به معامله مجبور نکرده باشد؛ 


6 جنس و عوضی را که می دهند, مالک باشند؛ يا مثل پدر و جد ولایت 


خی تاه تبرت 


اک خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند, چنانچه بعد از معامله 
راضی شود و بگوید: «راضی هستم», معامله صحیح است؛ هر چند در این 


ص: 72 
1- «سفیه» کسی است که توانایی حفظ اموال خود را ندارد و درنتیجه 


اموال خود را در جهت اهداف نادرست صرف می کند. در مقابل سفیه, 
«رشید» قرار دارد. 


2- توضیح المسائل مراجع. مسائل 2081, 2145, 2161, 2173, 2219, 
2259, 2290, 2303 و 2311. 


صورت نیز مستحب است دوباره صیغه معامله را بخوانند.(1) 
معامله با بچه ها 


معامله با بچه باطل است؛ اگر چه با اجازه پدر یا جذش معامله کند؛ مگر 
در دو مورد. 


آرنچه اگر عمیل اند (خوب ومد را بتهمد) ویو کم قیتی رکه ممانله 
ان برای بچه ها متعارف است. معامله کند؛ اشکال ندارد؛ 


2 اگر در معامله ای کودک, در حکم وسیله ای باشد که پول را به 
فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند, يا جنس را به خریدار بدهد و 
فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب 
ان می رساند.(2) 


کسی که از بچه چیزی می خرد یا چیزی به او می فروشد: 


ام وی را که از ام ام مایت ایا ار ان 
رضایت بخواهد؛ 


2 رال آ کر صاخب: آن: زا خشتناسد و برای شاختن. آوهم رای 
نداشته باشد, باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن, رد مظالم 
بدهد؛ 


3. اگر چیزی را که گرفته مال خود بچه باشد, باید به ولی او برساند و اگر 
سامتاه امه هراس دی ۱ 


ص: 73 


1- همان. مسئله 2085. 

2- همان, مسئله 2082. 

3- بنابر فتوای حضرات آیات نوری و زنجانی: «با اجازه حاکم شرع صدفه 
بدهد؛ و بنابر فتوای حضرات آیات سیستانی و وحید. «با اجازه حاکم شرع 
رد مظالم بدهد» (همان. مسئله 2083). 


تمعن ون عتاندلاد با که 


اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و جنس يا پولی که به بچه داده در دست 
او از بین برود. تمی تواند ان: زا از بچه با ولی او آن زا مطالبه کند.(1) 


فروش مال بچه توسط دیگران 


برای او مفسده نداشته باشد؛ بلکه بهتر ان است که تا مصلحت نباشد, 
3 و لش : 


2 وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع, فقط درصورتی می توانند 
7 


فروش مال دیگری بدون اجازه ( بیع فضولی) 


مسئله: اگر انسان مال اه را بدون اجازه او بفر و شد, چنانچه صاحب 
مال به فروش ان راضی نشود و اجازه نکند, معامله باطل است.(3) 


(این خورن ذر اموال شزکا وباد اتفاق می افتد.) 


ص: 74 


آاس فاد انب للم سای ای کی نا ما بالغ ساره کقو ی 
بچه, جنس يا پولی را که به او داده است. از بین ببرد؛ 4 می تواند از بچه, 
عد ارس مسا ای ماه ناه انم ار نم مه اش با مس 
ی تلاصا ایس سا دصر 
چند در اثر اهمال با تفریط او باشد, ضامن نیست.» بنابر فتوای حضرات 
آیات وحید, زنجانی و نوری: «چنانچه بچه ممیز باشد این شخص می تواند 
عوض مالی را که از دست رفته, از بچه بعد از بلوغ, يا ولی او مطالبه 
نماید؛ ولی اگر بچه ممیز نباشد, نمی تواند از بچه يا ولی او مطالبه نماید» 
(همان. مسئله 2086). 
2- بنابر فتوای ایت الله وحید: «و همچنین مال دیوانه و غایب را در صورتی 
که ضرورت اقتضا کند» (همان. مسئله 2087). 
3- همان. 


شرایط جنس فروخته شده و عوض آن ( عوض و معوّض) 


جنسی که فروخته می شود و عوضی که در مقابل آن گرفته می شود پنج 
شرط دارد: 


1 آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا تعداد و مانند آن معلوم باشد؛ 


2 بتوانتد ان را تحویل دهند, سایر این فروختن. استبی که فرار کردم ضحیند 


3. خصوصیاتی را که در چنس و عوض هست و به واسطه آن ها میل مردم 
به معامله فرق می کند؛ مشخص سازد؛ 


انسان نزد کسی گرو گذاشته, بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. 


5. خود جنس را بفروشد, نه منفعت آن را که در این صورت اشکال دارد, 
ار ار 


دو نکته را باید ملاحظه کرد. 

5-1. اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد., اشکال دارد؛ 

نکته: چنانچه خریدار به جای پول, منفعت ملک خود را بدهد؛ مثلا فرشی را 
از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند؛ 
اشکال ندارد.(1) 


1 انسان باید جنسی را که در شهری با وزن یاپیمانه معامله می کنند, در 
ان شهر با وزن يا پیمانه بخرد؛ 


ص: 75 


[- تجحریر الوسیله, ج1, صص 93-0 د. 


2 انسان می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند, 
با دیدن خریداری نماید.(1) 


حکم وزن کردن به جای پیمانه 


مسئله: چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند, با پیمانه کردن نیز می 
توان معامله کرد؛ مثلا می تواند 10 کیلو گندم را با 10 پیمانه ای که هر 
پیمانه یک کیلو گندم جا می گیرد, معامله کند.(2) 


1 معامله چیزی که وقف شده, باطل است؛ 


2 اگر مال وقفی در معرض خرابی بااشد, پا به گونه ای خراب شود که 
نتوانند استفاده ای را که مال برای آن ها وقف شده, از آن ببرند؛ فروش 
ان اشکال نداد 


مثال: اگر حصیر مسجد طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند, 
مسجد در موردی که به مقصود وقف کننده نزدیک تر است ؛ هزینه کنند.(3) 
خرید و فروش ملک اجاره ای 


1 رن ه فرمش کی که آن را هصرع احازم وانن اند اشکال مدای 


2 ور ین ضورت اسفاده ان .ملک در مدت ساره ما خشاخر است و 


دار خرندار تواند که ان هلیرا احانم خامه انم با به مان این کم مت 
ص: 76 
1- توضیح المسائل مراجع. مسئله 2091. 


2 همان مسئله 2092. 
3- همان. مسئله 2094. 


خودش را به هم بزند.(1) 
دو تذکر 


باطل است؛ ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر 
تصرف کنند. تصرف ان ها اشکال ندارد؛ 


ور مفامله هر کار تفن باید فسد شعامله. داشته باشور لا آاکر ه 


شوخی يا تفریحی و يا بدون قصد معامله خرید و فروش صورت تخیر زر 
معامله باطل است. 


1 بنابراین, باید قصد جدی در معامله کردن وجود داشته باشد. (2) 
انواع معامله از جهت خواندن صیغه خرید و فروش 
اشاره 


از لحاظ خواندن صیفه خرید و فروش, دو نوع معامله وجود دارد: «معامله 
عقدی» و «معامله معاطاتی». 


1 معامله با صیفه خرید و فروش (معامله عقدی) 
الف. در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند؛ مثلا اگر مشتری 


به فارسی بگوید: «اين مال را در عوض این پول فروختم» و مشتری 
بگوید: «قبول کردم»؛ معامله صحیح است؛ 


ب. خریدار و فروشنده باید قصد انشا داشته باشند؛ یعنی مقصودشان با 
گفتن این دو جمله خرید و فروش باشد, نه خبر دادن از ان. 
ص: 77 


1- همان. مسئله 2096. 

مخسایر فتواهه عضرات: ابات: سای و ضافی* صور تشرط کبارم آکر 
گروگیرنده معامله را امضا کند, پا ملک از که بیر هن بياید, معامله صحیحم 
است» (همان. مسئله 2093). 


2 معامله بدون صیغه خرید و فروش (معامله معاطاتی) 


اگر موقع معامله صیغه نخوانند ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار 
می گیرد. مال خود را ملک او کند؛ معامله صحیح است و هر دو طرف 


معامله در قالب امضای اسناد 


امضای اسناد معامله (خواه در دفاتر رسمی يا در غیر آن؛ به صورتی که در 
زمان ما متعارف است) جانشین صیفه لفظی است و مشکلی ندارد. 


گرفتن و واگذار کردن ( قبض و تسلیم) 


ِِ در معامله نقدی خریدار و فروشنده باید بعد از معامله جنس و پول 

به یکدیگر تسلیم کنند و تأخیر انداختن جایز نیست؛ ؛ مگر این که طرف 
۳ 
می کنند. در صورتی که معامله به صورت نقدی انجام شده باشد؛ یعنی در 
معامله مدنی برای تحویل جنس پا پول قرار نداده باشند؛ واجب است., 
جنس و پول آن را بعد از عقد به یکدیگر تسلیم کنند. پس برای هیچ یک از 
ان ها تاخیر انداختن جایز نیست ؛ مگر این که با رضایت طرفش باشد و اگر 
هر دو يا یکی از آنان از این کار خود داری کرد: اجبار ضورت می گیرد. 


مسئله* اخر ختسش فبل از آن که به خریدار تسلیم شود, علف کردد؛ از عال 
فروشنده می باشد و معامله فسخ می شود و پول جنس به خریدار بر می 
گردد و اگر جنس فروخته شده, قبل از تحویل گرفتن, افزایش قیمت پیدا 
کند؛ مثلا بچه بیاورد یا میوه بدهد, مال خریدار است و ار قبل از قبض, 
عیب پیدا کند, خریدار بین فسخ آن و امضای ان در برابر تمام قیمت. حق 
به هم زدن معامله را دارد و حق گرفتن تفاوت قیمت را ندارد. 


مستئله: اگر اجناسی را به صورت عمده و کلی بفروشد؛ سپس بعضی از 
آن.ها فیل از تصویل دادن نات شور سعاخاه شسته یه آنمه خاف فده 
باطل است و 


ص: 78 


آن مقدار از قیمت که به آن مقدار تلف شده مختص است, به مشتری 
برگشت داده می شود, و مشتری حق دارد در مورد اجناس باقی مانده 
ار ‏ صا ها 1 


«معامله نقد». بدان معناست که مبنای طرفین معامله این باشد که 
بلافاصله بعد از عقد, اجناس را تحویل دهند؛ حال يا در معامله به این نکته 
تصریح بکنند. يا این مطلب از اطلاق معامله فهمیده شود؛ هر چند ممکن 
است در واقع بلافاصله این کار انجام نشود. 


اشاره 


1 اگر جنسی را نقد بفروشند, خریدار و فروشنده, بعد از معامله می 
تاد سس وتو را از یرالیه هه آنزر ار وین کیرد : 


2 ار فر‌شتده: بخوآهد زودتر جنس را تحویل دهد خریدار مت تواتد آن را 
بگیرد؛ حتی خریدار و فروشنده می توانند توافق کنند که فروشنده در قبال 
گرفتن مبلغی. جنس را زودتر تحویل دهد؛ 

3 تحویل دادن هر چیز به حسب خودش می باشد؛ فثلا تخویلن دادن خودکار 
و کتاب آن است که به دست خریدار بدهند. و تحویل دادن خانه و باغ این 
است که کلید خانه يا باغ را به خریدار بدهند و اثاثیه خود را از ان جا تخلیه 
کنند و از ورود خریدار به باغ جلوگیری نکنند. تحویل دادن مغازه نیز به این 
صورت است.(2) 


ص: 709 


اه تخریتر الوشله اتزخمه از خ ریصن 217 9 ۸ 
میم المساتل :مر اجع, مشئله 2104 


«معامله نسیه» 1 است که کالا حاضر باشد و بعد از معامله به مشتری 
تحویل کنو و پرداخت قیمت به توافق طرفین مهلت داشته باشد؛ یعنی 
مشتری قیمت کالا را در وقت تعیین شده به فروشنده بدهد.(1) 


فستله: خرید و فرویشن شسنبه. کال به. مبافن. بیش.ر از فیفخ تقدی ان 

اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود( 2) 

نا اگر بعد از معامله به ازای مهلت بیش تر , مبلغ را اضافه کنند. مقدار 

ات سا سم مس حا ای یا سا سا سس 

نسیه بخرد و بعد از رسیدن موعد مقژر از فروشنده مهلت را تمدید کند, 
به این شرط که مبلفی زاید بر آنچه هنگام معامله تعیین شده به او 

۳ ؛ این مقدار اضافی ربا بوده و حرام است ۳-9 


تعیین مدت در معامله نسیه 


در معامله نسیه باید مدت پرداخت پول و عوض کاملاً معلوم باشد. ٍ بیس اگر 


خنسی. را بفروشند که سر جخرمن نول آن وا بکیبرد. جون ۷ 
نشده است, معامله باطل است.(4) 


درخواست عوض در معامله نسیه 

1 فروشنده نمی تواند در معامله نسیه قبل از فرا رسیدن مدتی که قرار 
ص: 90 

[- موسوعه الفقهیه, ۳ 7 ص‌ 16 

2- اجوبه الاستفتائات. سوال 1630. 


3- همان, سوال 1775. 
4 همان مسله 05 21 


گذاششه انم پول سنس, را از مشتری مطالبه کند؛ 


اگر خریدار از دنیا برود و از خودش مال داشته باشد. فروشنده می تواند 
پیش از تمام شدن مذت. طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.(1) 


2 در معامله نسیه, فروشنده می تواند بعد از تمام شدن مدتی که قرار 
گذاشته اند, عوض ان را از خریدار مطالبه نماید؛ البته ار خریدار نتواند 
بپردازد. باید به او مهلت دهد.(2) 


معلوم بودن قیمت کالا در معامله نسیه 
قیفت ختنن در معامله فسبه باند دقیفا علوم باشتق نا بر این 


1 اکر مشتزی قیمت جنس را تدانده و آن را نسیه بخرد. معامله باطل 


۱ 99 
ست . 


2 اگر فروشنده بگوید: این جنس را توا بد فلان مبلغ و به صورت نسیه 
به فلان مبلغ می فروشم؛ ولی تعیین نکنند که به صورت نقد می فروشد یا 
نسیه ؛ معامله باطل است؛ 


3. اک فروشنده بگوید: این جنس را به فلان مبلغ خریده ام ون را ادن 
اه ات 


4 اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند, نسیه بدهد و گران تر 
حساب کند؛ مثلا بگوید: «جنسی را که به تو نسیه می دهم. تومانی یک 
ریال از قیمتی که نقد می فروشم گران تر حساب می کنم»؛ و او قبول 
کند؛ 


ص: 91 


1- همان, مسئله 2106. 

2- فتوای حضرات ایات سیستانی, زنجانی و وحید: «یا معامله را فسح کند 
و در صورتی که ان جنس موجود است,: پس بگیرد» (همان, مسئله 
7 22). 


اشکال ندارد.(1) 
گرفتن نقدی پول کمتر, پس از فروش نسیه 


مسئله: کسی که جنسی را به صورت نسیه فروخته و مدت و سررسیدی 
برای گرفتن پول آن معین کرده است؛ اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت, 
مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد ؛ اشکال ندارد.(2) 
احکام معامله سلف (پیش فروش) 


«معامله سلف» آن است که مشتری پول را بدهد تا بعد از مدتی جنس را 


این فرع فا بکی‌بدا این پول را می دهم که بعد از شش ماه فلان 
جنس را بگیرم و فروشنده بگوید: «قبول کردم» صحیح است: 


2 اگر فروشنده پول را بگیرد و بگوید: فلان جنس را فروختم که بعد از 
شش ماه تحویل بدهم, معامله صحیح است.(3) 


فروش طلا به طلا و نقره به نقره 


اشاره 


مسئله: اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و 
نقره بگیرد, معامله باطل است ؛ ولی اگر جنسی را سلف (پیش فروش) 
بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد, معامله صحیح است و 
مستحپٌ آن است در عوض جنسی که می فروشد, پول بگیرد و جنس دیگر 


نگیرد.(4) 
ص: 92 


1- همان مسئله 2108. 
2- همان مسئله 2109. 
3- همان مسئله 10 21. 
4 همان مسئله 11 21. 


فتر انظا عخامله, وتاقت 
اشاره 


معامله سلف شش شرط دارد: 


1 تعیین خصوصیات جنس: بنابراین. خصوصیاتی را که قیمت جنس به 
واسطه ان ها فرق می کند, باید معین کنند؛ ولی دقت زیاد لازم نیست؛ 
بلکه همین قدر که مردم بگویند خصوصیات ان معلوم شده؛ کافی است. 

از هم جدا شوند, خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد, يا به مقدار پول 


آن از فروشنده طلبکار باشد, و طلب خود را بابت پول جنس حساب کند و 
او قبول نماید(1) 


صحیح است ؛ فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. 


3 مدت را کاملا معین کنند: بنابراین. اگر مثلاً فروشنده بگوید: «تا اول 
خرمن», جنسی را تحویل می دهم»: چون مذت کاملا معلوم نشده؛ معامله 
باطل است؛ 


4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت. جنس به قدری 
کمیاب نباشد که فروشنده نتواند ان را تحویل دهد؛ 


5 جای تحویل جنس را معین کنند؛ ولی اگر از حرف های آنان جای آن 
معلوم باشد, لازم نیست اسم ان جا را ببرند؛ 


تم ماهبا تعداوکسن را مت کنتته هخسن را هم که معمو لا 
ص: 63 


[- بنابر فتوای آپت الله سیستانی در شرط دوم: «فروشنده می تواند 
معامله را به هم بزند.» 


با دیدن, معامله می کنند, اگر سلف بفروشند, اشکال ندارد؛ ولی باید مثل 
بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ. تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که 
مردم به آن اهمیت ندهند.(1) 


فروش جنس خریداری شده به سلف 


مسئله: انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده, پیش از تمام شدن 
مدت بفروشد؛ ولی بعد از تمام شنذن وت آ یر خه: آن: را تصهیل. تخر فته 
بانشدء فروختن آن اشکال ندارد.(2) 


قبول و تفاوت جنس مورد تحویل 


1 در معامله سلف, اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده است., بدهد؛ 
مشتری باید قبول کند؛ 


2 اگر جنسی را که فروشنده می دهد. بهتر يا پست تر از جنسی باشد که 
قرارداد کرده اند. مشتری می تواند قبول نکند(3) 


3 اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده, جنس دیگری بدهد؛ در 


ص: 94 


1- بنابر فتوای حضرات آیات سیستانی و وحید: «معامله سلف هفت شرط 
دارد که شرط هفتم عبارت است از: چیزی را که می فروشند, چنانچه از 
اجناسی باشد که با وزن پا پیمانه فروخته می شوند , عوض. آن از همان 
جنس نباشد ؛ مثلا گندم را بة کنذم سافا تمعن توان فروعت »۰ مارم مسفله 
2 2). 

2- فتوای حضرات آیات سیستانی, زنجانی و آیت الله وحید در اين مورد 
دازای فصیاان. است. که یه رالد آبان مر اخفه نون رهمان» ماه 
113 2). 

3- همان» مسئله 2114. 

4- همان, مسئله 2116. 


نایاب شدن جنس در وقت تحویل 

اگر در موقع تحویل جنس در معامله سلف, جنس نایاب شود و فروشنده 
نتواند ان را تهیه کند, دو راه برای خریدار وجود دارد: 

زر فشتری.می خوا ند ضبر کتدتا فروشنده آن را تهبه تماند؛ 

نسیه بودن جنس و عوض 

مسئله: اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و 
پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد؛ معامله باطل است.(2) 

افتسنام جفانبلاس 

شالف نامه 

«معامله مساومه(3)». معامله ای است که خریدار و فروشنده در مورد 


جنس و قیمت توافق می کنند, بدون این که قیمت خرید جنس و سود و 
زیان فروشنده مشخص باشد. این نوع معامله. بهترین نوع معامله است. 


2 ماهر اس 


«معامله مرابحه» معامله ای است که فروشنده با اعلام بهای کالاای 
خریداری شده به خریدار. سودی روی آن بکشد و ان را بفروشد. (4) 


ص: 95 


1- همان, مسئله 117 2. 
2- همان, مسئله 2118. 
3- ساوم, سواما مساومه: برابر و مساوی کرد؛ بالسلعة: بر سر نرج کالا با 
خریدار چانه زد تا این که بر قیمتی توافق کردند (فرهنگ ابجدی, ص 472). 


4- رساله نوین امام خمینی. ص‌228. 


معامله به صورت نسیه يا اقساطی و با قیمتی بیش از قیمت فروش 
نقدی, صحیح است.(1) 


سوال: آیا بیع مرابحه محدوده خاصی دارد., يا در همه کالاها و خدمات قابل 


اجراست و ایا سود مرابحه می تواند به صورت درصدی تعیین حون یا باید 
به صورت مبلغ معینی باشد؟ 


جواب: بیع مرابحه به معامله ای اطلاق می شود که فروشنده با اعلام بهای 
کالای خریداری شده, آن را از قیمت خرید گران تر بفروشد. اين معامله در 
هر کالا و عینی جاری بوده. و پس از مشخص شدن قیمت خرید. می توان 
مقدار سود فروش را بر اساس درصد, یا غیر آن, تعیین نمود.(2) 


«معامله مواضعه», معامله ای است که هنگام معامله, فروشنده قیمت 
کالای خریداری شده را بگوید و چیزی از ان قیمت کم کند و بفروشد.(3) 


- معامله تولیه 
اشاره 


«معامله تولیه», معامله ای است که فروشنده قیمت خرید جنس را به 
خریدار اعلام قف. گنه و به همان قیمت خرید جنس را می فروشد, بدون 
این که 


ص: 96 


1- استفتا از دفاتر حضرات آیات خامنه ای, سیستانی, مکارم شیرازی, 
نوری همدانی, توسط سایت اسلام کوئست 651.۳6۲ 2۱۲۱۵۱۲ |۷۷۷/۷/۰5. 

2- استفتا از دفاتر حضرات آیات خامنه ای, سیستانی, مکارم شیرازی 
توسط سایت اسلام کوئست ؛ 651.061 0۲۲۱0۵۱۲ ۰۷۷۷۷۷۷۰۱5 

3- رساله نوین امام خمینی» ص 2209 


سودی روی آن بگذارد.(1) 


بازار سیاه 


سوال: کسانی که در خرید و فروش خانه و ماشین و غیره با قیمت های 
فوق العاده فعالیت دارند و از این راه بدون هیچ گونه کار و فعالیت سود 
زیادی می برند و به بازار اشفته امروزی دامن می زنند و در اصطلاح بازار 
سیاه ایجاد می کنند, چه حکمی دارند. 

جواب: اجحاف جایز نیست و باید مطابق مقررات عمل شود.(2) 


احکام برهم زدن معامله (خیار) 


در بعضی موارد خریدار و فروشنده يا هر دو می توانند معامله انجام شده 
را به هم بزنند (فسخ کنند). حق به هم زدن معامله را «خیار فسخ» می 
گویند که گاهی به اختصار «خیار» گفته می شود. 

خریدار و فروشنده در چند مورد می توانند معامله را به هم بزنند, که در 
ادامه, تعریف و احکام هر کدام به صورت مختصر ذکر می شود: 

1 خیار مجلس: تا زمانی که دو طرف معامله از مجلس داد و ستد متفرق 
نشده باشند و جلسه معامله به هم نخورده باشد؛ می توانند معامله را 
فسخ کنند؛ 

2 خیار غبن: در صورتی که خریدار يا فروشنده در معامله فریب خورده 
باشند؛ می توانند معامله را به هم بزنند؛ 


3. خیار شر ط: در صورتی که در معامله قرار بگذارند تا مدت معینی هر دو 
با 
ص: 687 


1- همان. 
2- همان, ضص 30 2. 


یکی حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ طبق قرارداد می توانند 


4 خیار تدلیس: زمانی که خریدار يا فروشنده مال خود را بهتر .از انحه 
هست؛ نشان دهد تا آن مال در نظر مردم | طرف 
مقابل می تواند معامله را به هم بزند؛ مثلا: خانه را سفید و رنگ کاری کنند 
تا مشتری از باطن ان اطلاع پیدا نکند. یا در ظرف میوه, میوه های درشت 
را روی آن قرار دادن, يا کیلومتر اتومبیل را تغیر دادن :(1) 


5 خیار تخلف شرط: اگر فروشنده یا خریدار شرط کند کاری انجام دهد, یا 
شرط کند مالی را که می دهد به گونه مخصوصی باشد؛ ؛ ولی به آن.شر ط 
عمل نکند کون این رت طرفه ‏ ر‌شامآومی واتوسعا مان وا مه حدم 
بزند؛ 

6 خیار عیب: اگر پیش از معامله در جنس يا عوض آن عیبی باشد که 
فروشنده يا خریدار قبلا از آن اطلاع نداشته باشد, می تواند معامله را به 
هم بزند, يا تفاوت جنس معیوب و جنس سالم را بگیرد؛ 

7 خیار شرکت: اگر معلوم شود مقداری از جنسی که فروخته اند, مال 
دیگری است؛ یعنی شریک دارد. اگر صاحب آن مقدار به معامله راضی 
نشود, خریدار می تواند معامله را به هم بزند. با پول آن مقدار را از 
فروشنده بگیرد و همچنین است نسبت به جنسی که مشتری به خریدار 


داده است ؛ 


9. خیار زویت: : اگر خریدار با فروشنده خصوصیات جنس معینی را که 
طرف دیگر ندیده است, به او بگوید و بعد معلوم شود آن گونه که گفته 
نبوده است. می تواند معامله را به هم بزند؛ 


ص: 99 


ضه ا اسان مراکم ماه 2122 


9. خیار تاخیر: در صورتی که مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه 
روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد, در صورتی که تاخیر ان 
شرط نشده باشد, فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی در 


0. خیار تعذر تسلیم: در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته 
تحویل دهد؛ مثلا اسبی را که فروخته فرار کند. در این صورت. مشتری می 
تواند معامله را به هم بزند.(1) 


حکم گران خریدن و ارزان فروختن 


از قیمت معمولی آن گران تر بخرد؛ چنانچه به قدری گران خریده که مردم 
او را فریب خورده می دانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می دهند؛ می 
تواند معامله را به هم بزند؛ 


2 اگر فروشنده قیمت جنس را نداند, یا موقع معامله غفلت کند و جنس 


ارزان فروخته. اهمیت بدهند و مردم او را فریب خورده بدانند؛ می تواند 
۰ 


اف تایه شین 


پول مشتری را پس بدهد. و جنس فروخته شده مال خودش باشد؛ شرط 
صحیح است و باید به ان وفا شود. این معامله را «معامله شرطی» می 


گویند؛ 
ص: 99 


1- همان. 
2- همان. مسئله 2125. 


2.معامله ای که به این صورت واقع می شود: جنس فروخته شده تا تاریخ 
مذکور ملک مشتری است و در استفاده ازان آزاد است و حتی می تواند 
ان را به خود فروشنده اجاره دهد؛ 

3 اگر فروشنده راس تاریخ مقرر پول را به مشتری پس بدهد. صاحب 
ملک خود می شود ولی اک پول را نداد جنس فروخته شده در ملک 
مرت اف مت ماد ۱2 


برهم زدن معامله توسط فروشنده 


مسئله: اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده باشد و شخص 
دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد, چنانچه او همان خصوصیات را 


به فتتگری: بکوید و آن را فروشد ود از فروش بفمفد.. که. از .ان بهتر 
بوده است ؛ می تواند معامله رابه هم بزند.(2) 


مواردی که حق برهم زدن معامله و گرفتن تفاوت قیمت وجود ندارد 

در چهار صورت اگر خریدار متوجه شد کالا عیب دارد, نمی تواند معامله را 
1 چنانچه هنگام خرید از عیب کالا اطلاع داشته است؛ 

2 با وجود عیب به معامله راضی شود؛ 


ن. در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد. پس نمی دهم و 
تفاوت قیمت هم نمی گیرم؛ 


4. فروشنده در وقت معامله بگوید: «اين مال را با هر عیبی که دارد, می 
ص: 90 


1- همان مسئله 2127. 
2 همان مسئله 2136. 


فروشم.» البته اگر فروشنده عیبی را معین کنر و بگوید: «مال را با این 
عیب می فروشم»؛ ولی بعد معلوم شود عیب دیگری هم دارد؛ خریدار می 
تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده است. کالا را پس دهد پا تفاوت 
قیمت بگیرد.(1) 


مسئله: در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد, نمی تواند معامله 
را به هم بزند ؛ ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد: 

۳۹1 خریدار بعد از معامله در جنس تغییری بدهد ؛ به طوری که از نظر مردم, 
به همان صورتی که خریداری و تحویل داده شده, باقی نمانده باشد (مانند 
آن که پارچه ای را برای دوختن بریده, یا گندم را آرد کرده باشد)؛ 

2 خریدار فقط حق بر هم زدن معامله را ساقط کرده باشد؛ 

3 بعد از تحویل گرفتن کالاء عیب دیگری در آن پیدا شود. (2) 


خمس منافعی است که از خرج سال انسان و خانواده اش زیاد بياید. 


برای روشن شدن این مسئله لازم است به سه سوال زیر پاسخ داده شود: 
2 مراد از خرج سال چیست ؟ 


3 آیا شنال خمتنیی: تا ماه ها قمری. مخانتنیه مین شوور یا منتین.ه. از 


ص: 91 


1- همان مسئله 34 21. 
2 همان مسئله 2135. 


احکام خمس 

موارد وجوب خمس 

در هفت چیز خمس واجب است: 

1 آنچه از خرج سال زیاد بیاید (منفعت کسب)؛ 


/ 


2 معدن؛ 

3. گنج؛ 

4 غنائم جنگی؛ 
5 جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست آید؛ 
6سا سل محا ط مراب 

7 زمینی که کافر ذمی(1) 

از مسلمانی بخرد(2) 


پرداخت خمس مانند نماز و روزه از واجیات است و تمام افراد بالغ و عاقل 
که یکی از موارد هفتگانه را داشته باشند *باتدبه انطم کزید: 


تارج نان 


اتلاش بض کشت و کار افراد اعفرام کذاشته و امین ار خودضان زا بر 
پرداخت خمس مقدم داشته است. بنابراین. هر کس در طول سال می 
تواند تمام مخارح مورد نیاز خود را از درامدش تامین کند و در پایان سال 
اگر چیزی اضافه نیامد, پرداخت خمس واجب بیست ؛ ولی یس از ان که به 
طور متعارف و در حد نیاز خود زندگی را گذراند و در مصرف زیاده روی 
نکرد؛ اگر در پایان چیزی 


ص: 92 


1- غیر مسلمانی که در ممالک اسلامی زندگی می کنند و با مسلمانان 
پیمان بسته اند که مقزژرات اجتماعی مسلمانان را مراعات کنند و مالیات 


معینی هم بپردازند و در عوصض جان و مال آن ها در امان باشد؛ «کفار 
ذمی» نامیده می شوند. 


اانی ای کی نک ها ان با نم سرا ات ام اسلامی: 
بپردازد. 


پس مراد از مخارج. تمام چیزهایی است که در زندگی خود و خانواده اش 
بدان نیاز دارد که به نمونه هایی از ان اشاره می کنیم: 


1 خوراک و پوشاک؛ 
2. آنائیه منزل, مانند ظروف و فرش 

3. وسیله نقلیه ای که تنها برای کسب و کار نیست؛ 
4 مخارج مهمانی؛ 

5 مخارج ازدواج؛ 

6 کتاب های مورد نیاز؛ 

7. آنچه در راه زیارت مصرف می کند؛ 

8 جوایز و هدایایی که به کسی می دهد؛ 

9 صدقه و نذر و يا کفاره ای که پرداخت می کند.(1) 
سال خمسی 


اشاره 


انسان از اولین روز بلوغ خود باید نماز بخواند و در اولین ماه رمضان روزه 
بگیرد, و پس از گذشت یک سال از 


بنابراین. در محاسبه خمس, ابتدای سال اوّلین درآمد و پایان آن, گذشتن 


1 کشاورز: اولین محصولی است که برداشت می کند؛ 
ص: 93 


هقیتع کات ای تفص وی 


2 کارمند: اولین حقوقی است که دریافت می کند؛ 

3 کارگر: اولین مزدی است که می گیرد؛ 

4 مغازه دار: اولین معامله ای است که انجام می دهد.(1) 
ه ان کی وی فا 

1 مالی که از میت به انسان ارث برسد؛ 

2 چیزی که به انسان بخشیده اند(2)؛ 

3 جایزه هایی که دریافت کرده است؛ 

4. آنچه به عنوان عیدی به انسان داده اند؛ 

5.مالی که به عنوان خمس يا زکات یا صدقه دریافت کرده است: 
6 مهریه ای که زن می گیرد.(3) 

مودک نی قفا رت 


اگر به واسطه قناعت کردن, چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید. باید خمس 
ان را بدهد.(4) 


نی تین موق نات 


است 


ص: 94 


1- همان, مستئله 60. ۱ 

2- توضیح المسائل امام خمینی. مسئله 1753 و استفتائات ایت الله خامنه 
ای سوال 851. بنابر فتوای حضرات ایات مکارم شیرازی. سیستانی. 
با و تا 


باید خمس آن را بدهد؟>؟ (توضیح المسائل آیت الله سیستانی, مسئله 
2 توضیح المسائل آیت الله صافی گلپایگانی. مستله 1762؛ توضیح 
راز ماه 1/7 

العره الوقی ض, 389 الا رد تفت سوه الشایل مهاخه 
مسائل 1753 و 1754. 

4 تبصته المشانل مراحه ماه ۵ 1 


خمس آن را بدهد؛ مثل آن که یخچال بزرگ تری بخرد و به یخچال قبلی 
نیاز نداشته باشد.(1) 


۳1 از کافر پا کسی که به دادن خمس اعتقادی ندارد, مالی به دست 
انسان برسد؛ واجب نیست خمس آن را بدهد.(2) 


اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده, بالا زمره را روت و خن ین 


آذوقه ای که از درآمد سال برای مصرف سالش خریده, مانند برنج روغن و 
چای اگر در آخر سال زیاد بیاید, باید خمس آن را بدهد.(4) 


خمس جهیزیه 
جهیزیه ای که به طور متناوب تهیه می شود با دو شرط خمس ندارد: 


تهیه کند؛ 


2 در آن محل, معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند؛ 


به 


ص: 95 


1- همان مسئله 1781. 
2- همان مسئله 1673. 
3- همان مسئله 1677. 
4- همان, مسئله 178. 


طوری که تهیه نکردن آن عیب است.(1) 


سوال: میوه ها و زراعت هایی که سر سال خمسی وقت چیدن آن ها 
نرسیده است., ایا باید خمس ان ها داده شود؟ 


جواب: باید به همان قیمت سر سال خمس آن را بدهد.(2) 


سوال: تن و شوهری هر دو کار می کنند و رام دارخخ آنا به پول زن هم 
9 


جواب: در زاید بر آنچه در بین سال خرج زندگی کرده, خمس واجب است . 
(3) 


خمس سرمایه و معدن 


1 سرمایه کسب و ابزار کار, اگر از درآمد کسب و حقوق تهیه شده, 
خمس دارد.(4) 


9 تفن توت زا عرات کصاهرنی احطا کند. اصل زو کفسن ار 


سوال: شخصی باغی را احداث کرده. هم برای کسب و امرار معاش و هم 
استفاده شخصی از میوه های ان؛ ایا اصل درخت های میوه. خمس دارد یا 
نه ؟ و ایا جزء راس المال است با نه ؟ 


ص: 96 


1- همان, مسئله 1777 

استفانات اس اه مت ص328 
همان 296 

4- همان, ضص 9<. 

همان .ض 347 


جواب: خمس دارد.(1) 


مسئله: اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند 
ان‌هاوا از تعدرکر ستص نهد عصاحی مال,عرام همعداو ان هه کرام 
معلوم نباشد؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس, بقیه مال 
حلال می شود.(2) 


مات اک ملاسما شوه اسان وا سرام را بر 
احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.(3) 


فتتلف» اک سال علال با خرام فخاوط شود و اسان مقدار خرام را نوات 
ولی ضاخش را شتا سه, باه یکویک زا واضی‌شمانه و جانچه صاحب عال 
راضی نشود, درصورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند 
که بیش تر از آن هم مال او هست يا نه؛ باید چیزی را که یقین دارد مال او 
اشیت: به. اه هت .و احتباط مسفحتب: ان است معدار بیس ترس را که 
احتمال می دهد مال اوست., به او بدهد.(4) 


ص: 97 


1- همان. 

2- توضیح المسائل مراجع. مسئله 1813. 

3- بنابر فتوای آیت الله مکارم: «باید آن مقدار را بنابراحتیاط واجب به 
مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه؛ مانند سادات 
فقیر» (همان. مسئله 1814). 

4- بنابر فتوای ات الله سیستانی: «چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند, 
باید مقداری را که یقین دارد, مال آن شخص است به او بدهد؛ اگر در 
مخلوط شدن دو مال حلال و حرام, با یکدیگر, خودش مقصر باشد, باید 
بنابر احتیاط مقدار بیش تر ی را که احتمال می دهد مال اوست نیز به او 
بدهد.» نیز بتابر فتوای ایت آلله زتجانی: «چنانچه همدیکر را راضی نکتند, 
باید مقدار قطعی مال حرام و نصف مقدار مشکوک را به صاحبش بدهد و 
برای تعیین مال, چنانچه به شکل خاصی راضی نشود, با قرعه مال هر یک 
را مشخص می کند.» بنابر فتوای آیت الله وحید: «در صورتی که اختلاط 


موجب شرکت شود؛ مثل ان که روغن حلال با حرام مخلوط شود؛ اگر با 
یکدیگر توافق و سازش نمایند, انچه را توافق کردند معین می شود و 
چنانچه توافق و سازش نشود , ان اندازه که یقین دارد. مال غیر است باید 
به او داده شود , و در صورتی که اختلاط موجب شرکت نشود؛ مانند 
مواردی که اجزای ان اموال از یکدیگر ممتازند؛ باید از جهت مقدار ان 
اندازه که یقین دارد به او بدهد , و از جهت خصوصیت به قرعه معین شود , 
و در هر دو صورت احتیاط مستحب ان است که مقدار بیش تر ی را که 
احتمال می دهد مال او است؛ به او بدهد.» نیز بنابر فتوای ایت الله 
مکارم: «درصورتی که بداند مقدار معینی قطعا مال اوست (مثلا یک چهارم 
مال) و در بیش تر ان شک داشته باشد, باید مقداری را که یقین دارد به او 
بدهد و مقدار بیش تر را که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند» 
(همان. مسئله 1815). 


مسئله: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که 
مقدار حرام بیش تر از خمس بوده؛ چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد, 
تایواحتیاطمواجت فقدایی زا که می داند از من یش تر بوفه از طرف 
صاحب ان صدقه بدهد.(1) 


مسئله: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد., یا مالی را که 
صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد, بعد از ان که صاحبش پیدا 
فید, ای احباط واجت بایدبه معدار مالتن به اه بذهد 12۱ 


مسئله: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و 
انسان بداند که صاحب ان از چند نفر معین بیرون نیست؛ ولی نتواند بفهمد 


ص: 99 


1- همان, مسئله 1816. 

2- بنابر فتوای حضرات وحید و صافی: «لازم نیست چیزی به او بدهد.» نیز 
شایر ای ای الاه ازتخاسی: «اکرن خمتن مال علال, ملظ به حر ام را 
صدقه بدهد, يا مالی که صاحبش را نمی شناسد صدقه دهد, چنانچه 
صاحبش پید | شود باید به مقدار مالش به او بدهد و اگر فقدار س 
مشخص نبوده باید مقدار قطعی مال وی را با نصف مقدار مشکوک به 
ندهد. البته هر مقدار از صدقه را که صاحب مال , 0 
بیست به وی بدهد» (همان, مسئله 97)/. 


به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگرممکن نگردید, 
باه فرفه شدارد هنت تام هر کسبافا عال را به او بدهد.(1) 


رفتن در دریا جواهری به دست اورد و پس از کسر مخارجی که برای 
بیرون اوردن ان شده؛ قیمتش به 8 نخود طلا(2) 


برسد؛ باید خمس آن را بدهد.(3) 
زمینی که کافر ذمّی از مسلمانی خریداری کند 


سر کی ۹ تحت ِِِ در ججویت: ِِِ 


ص: 99 


1- بنابر فتوای آیت الله مکارم: «اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و 
مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب ان از چند نفر معین 
بیرون نیست . " ولی نتواند مالک را به طور معین تشخیص دهد باید در بین 
همه آن ها به طور مساوی تقسیم کند». بنابر فتوای ات الله سیستانی: 
«باید به آن ها اطلاع دهد. پس, چنانچه یکی گفت که مال من است و 
دیگران گفتند: مال ما نیست. يا او را تصدیق کردند, به همان شخص اوّل 
بدهد ؛ و اگر دو نفر یا بیش تر گفتند: آن مال ماست ؛ چنانچه با مصالحه و 
مانند آن نزاع آن ها حل نشود, باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه 
نمایند.و اک همة اظهاز بی اطلاعی, کردند و (حاضر یه مصالخه هم 
یا اه 
احتیاط آن است که حاکم شرع يا وکیل او متضّدی قرعه باشد.» بنابر 
فتواق. انیت الله ضاقی: «ا گر همکن است همه را داضت کند و اکر عمکن 
نشد آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند, کافی است" 
مگر آن که آن مال را به تقصیر او تحت یدش قرار گرفته باشد.» نیز بنابر 
فتوای آیت الله زنجانی: «اگر مال حلالی با حرام مخلوظ شد و مقدار 
حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن یکی از چند نفر مشخص 
است, ولی نتواند وی را بشناسد؛ یایند ان مقدار را نطو تفا وی بیرن آن 


چند نفر قسمت کند و اگر مقدار حرام معلوم نباشد. مقدار قطعی حرام و 
نصف مقدار مشکوی را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت می 
کنند.» (همان, مسئله 1818). 

2 هجده نخود طلاء امروزه در حدود 14 تومان ارزش دارد. (تابستان 
6ش ) 

3- توضیح المسائل مراجع. مسئله 1819. 


قتهآن کمس تحویل وهد 21 
حکم اموال خمس نداده 


1.انسان تا خمس مالشن را ندیه نمی خفانق در آن تصرف کند؛ _یعنی 
غذایی که در ان خمس باشد, نمی تواند بخورد و با پولی که خمس ان را 
نداده, نمی تواند چیزی بخرد(2) 


2. اگر با پول خمس نداده خرید و فروش کند (بدون اجازه حاکم شرع ) یک 
پنجم آن معامله باطل است (3) 


3. اک بخواهد پول خمس نداده را به صاحب حمام بدهد و در حمام غسل 
کند؛ غسل او باطل است؛(4) 


4 اگر با پولی که خمس آن را نداده است. خانه بخرد؛ نماز خواندن در آن 
خانه باطل است (3) 


و آکر خیزی. را که خسن ان داده تشندم.به کسی ببخشند: یک سشخم. آن جیز 
مال او نمی شود.(6) 


حکم پول حرام 


سوال: خمس پولی که از راه حرام کسب شده و صاحبش معلوم نیست, 
در چه کاری باید مصرف شود؟ 


ص: 100 


1- همان مسئله 1829. 
2 همان, مسئله 79 1. 
3- همان مسئله 76 1. 
4- همان مسئله 3و د. 
5- همان, مسئله 873. 
6- همان مسئله 763 1. 


جواب: پولی که از راه حرام کسب شده, در مالکیت شخص کسب کننده 
نیست و باید به مالک یا مالکان آن باز گردد و اگر چنین چیزی امکان ندارد, 
در حکم مال مجهول المالک است و خمس ندارد؛ بلکه باید تمام ان پول در 
اختیار یک مجتهدجامع الشرایط قرار گیرد و يا با اجازه ایشان به نیت 
صاحبش به فقیر غیر سید صدقه داده شود.(1) 


سوال: اگر کسی در 0 مقلد مرجعی بوده که می گفته سرمایه و 
ابزار خمس ندارد و طبق این فتوای مرجع خود خمس نداده است. حالا ان 
مرجع فوت کرده و مقلد حضرت عالی شده است. ایا از همان سرمایه و 
ابزار که باقی است, باید خمس بدهد يا نه ؟ 


جواب: باید خمس بدهد.(2) 

سوال: شخصی مقداری کتاب خریده وهنوز همه کتاب ها را مطالعه نکرده 
وبه‌فرور زمان آن ها را مطالغه‌می کند. آبا اگر شر سال رسد خسن بت 
او و 


شود ؛ 


101: 


1- استفتا از دفاتر حضرات یات سیساتی:. ضافی گلیایگانی و نوری 
همدانی توسط سایت اسلام کوئست (]651.061 ۵۳۳0۱ |۱5 ./۷/۷۷/۷۷) 

2- استفتائات, ج 1, ص 371, س 78. 

3- همان ص 374. سوال 91. 


اگر در سال های بعد مشرف شود, 
خمس تعلق می گیرد؟ 

جواب: در فرض مذکور خمس دارد.(1) 
مصرف خمس 


خمس مال را باید دو قسمت کرد: نصف آن را که سهم امام زمان(عج) 
است به مجتهد جامع الشرایطی که از او تقلید می کند, پا نماینده او می 


اه یا تا 
به سادات دارای شرایط بپردازد.(2) 


2 يا در سفر مانده باشد, هر چند در شهر خود فقیر نباشد؛ 
3. شیعه دوازده امامی باشد؛ 


ار ۹ 


1 از افرادی که مخارج آنان بر عهده اوست؛ مانند همسر و فرزند او 
نباشد (بنابر احتیاط واجب ).(3) 


سوال: دولت جمهوری اسلامی از حقوقی که به کارمندان خود می دهد 
102 
1- همان, ضص ود سوال 19 


2ضه المتتاتل سر احعر سس له 32 15 
3 همان. مسائل 1835 تا 1841. 


مبلفی را به نام مالیات برداشت می نماید و تنها حقوق بگیران هستند که 
این مالیات را می دهند. آیا پرداخت مالیات از نظر شرعی جزء۶ کدام 
وجوهات حساب می شود: خمس يا زکات ؟ 

جواب: مالیات بابت وجوه شرعیه محسوب نیست .(1) 

شا نت 

تاج 

شرکت بر دو نوع است: 

1 شرکت قرار دادی: آن است که دو یا چند نفر با هم قراردادی ببندند که 


با مال مورد اشتراک خود معامله کنند. به این نوع شرکت «شرکت 
اکتسابی» هم می گویند؛ 


2 شرکت بدون قرارداد: آن است که یک يا چند چیز بدون قرارداد برای 
دو يا چند نفر باشد؛ مثل ان که مالی از کسی به چند نفر به ارث برسد, یا 
شخصی فرد دیگر را در مال خود شریک کند.(2) 


مسئله: اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند, چنانچه هر کدام مقداری از 
مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که عرفا از یکدیگر 


تشخیص داده نشود و قرار داد شرکت را ببند ند پا کاری کنند که معلوم 
باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند؛ شرکت آنان صحیح است.(3) 


ص: 103 
1- همان. ص 411, سوال 199. 


دص الا داهن امه 


شرکت باطل 

«شرکت عقدی» (قرار دادی) فقط در اموال صحیح است. نه در کارها و 
اعمال. پس, اگر دو نفر قرار بگذارند که هر چه کارشان درامد داشت با 
هم شریک باشند, هر چند هر کدام مالک مزد خود است ؛ شرکت آنان صحیح 


مثال+ اک کازگزان یک کارخانه قرار بگذرند هر قز مره کرفتند با .هد 
قسمت کنند؛ ؛ شرکت آنان صحیح نیست, و هر کدام تنها مزد کار خود را 
مالک می شود. ولی اگر چند نفر بخواهند با رضایت خود آنچه را مزد گرفته 
اند. تقسیم کنند؛ اشکال ندارد. (1) 


قیمت ان را خودش بپردازد؛ ولی در جنسی که هر کدام خریده است. در 
استفاده آن با یکدیگر شریک باشند؛ صحیح نیست؛ 


2 اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای هر دو به طور 
مشترک بخرد؛ در این صورت. شرکت ان ها صحیح است.(2) 

شروط هنگام عقد شرکت 

1. اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا تین تر اور 
شریک دیگر کار می کند بیش تر منفعت ببرد؛ این شرط صحیح است؛ 


کند (به خاطر ارفاق یا علت دیگر) بیش تر منفعت ببرد, باید به شرطی که 
کرده اند؛ 


ص: 104 


1- همان مسئله 2143. 
2- همان مسئله 2144. 


عمل نمایند.(1) 
قرار داد تمام يا بخشی از سود به نفع یک نفر 


1 اگر قرار بگذارند که همه استفاده را بح از شر کا بردارد, صحیح 


نیست : 


و قرارداد, هر دو صحیح است.(2) 


شرط نکردن منفعت بیش تر 


انهسحات نک آنداین اه مت ور رماع 


/ 


اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد, باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه 
قسمت کنند. 


مثال: اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه 
دیگری باشد, سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است ؛ خواه 
هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کم تر کار کند, با هیچ کار نکند.(3) 


را مات رگا ور وابات 


مسئله: در موارد زیر شرط در عقد شرکت لا زم العمل است و باید طبق 
قرارداد 


ص: 10 


1- بنابر فتوای حضرات آیات صافی و نوری: «باید آنچه را شرط کرده اند, 

به او بدهند؛ ؛ ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند, يا کم تر کار می 
کنده تشن فر.متففت ببرد؟ آن. شترط ناطل است * لکن: شرکتشان صخرم 
است و منفعت به نسبت مال بین آن ها تقسیم می شود (آیت الله صافی: 
مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک, مقید به این شرط باشد, که در 
اس ور اضل شر کت له اس سان: ماه ۱21۸6 


2 بای فنوای ات الله؛ سسانن: یا تما ضرر آن بکن. از انان باشتد؛ 
صحّت شرکت. محل اشکال است» (همان» مسئله 2147). 

3- بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «ولی کسی که کار کرده, حق دارد اجرت 
کار خود را طبق معمول مطالبه کند» (همان. مسئله 2148). 


عمل کنند: 


شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند, يا هر کدام به تنهایی 
معامله کند؛ 


شرط کنند که هر کدام به تنهایی معامله کند؛ 
شرط کنند که فقط یکی از آنان معامله کند.(1) 
حکم تعیین نکردن شخص برای معامله با سرمایه 


مسئله: اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید؛ 
هیچ یک آنان بدون اجازه یو نمی توانق با ان سرمایه معامله کند.(2) 


وظیفه مسئول شرکت 
مسئله: شریکی که اختیار سرمایه شرکت پا اوست؛ باید به قرار داد 
رک ان کی تایآ 


۳1 اگر با او قرا ر گذاشته اند که نسیه بخرد, یا نقد بفروشد, يا جنس را از 
مخصوصی بخرد. باید به همان قرارداد رفتار کند؛ 


2 اگر با او قرار خاصی نگذاشته باشند, باید دادوستدی نماید که به 
مصلحت شرکت باشد و معاملات را طوری که متعارف و به مصلحت 
شرکت است.؛ انجام دهد و در این صورت: 


اکز خقضول: باشند که مال شیر کت را به ضورت نفد بقر وشدر با ان را دز 
عمل نماید.(3) 


ص: 106 
1- همان, مسئله 149 2. 


2- همان مسئله 2150. 
3- همان مسئله 2151. 


ضامن بودن مدیر شرکت 


1 اگر بر خلاف قراردادی که با او بسته اند, خرید و فروش کند و خسارتی 


2 اگر با او قراردادی نبسته باشند و بر خلاف معمول معامله کند. ضامن 
است؛ ولی اگر در معاملات بعدی به قراردادی که شده است معامله کند؛ 
صحیح است.(1) 


ضامن نبودن شریک 


مسئله: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند, با وجود دو شرط 
زیر: جنانخه اتفاقا مقدازی با تمام سرمایه تلف شود ضامن نیت 


اگر زیاده روی نکند؛ 
در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند(2) 
قبول ادعای شریک در تلف سرمایه 


مسئله: اگر شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند. سرمایه را تلف 
کند و نزد مجتهد جامع الشرایط(حاکم شرع) قسم بخورد که زیاده روی 
ننموده و نیز در نگهداری سرمایه کوتاهی نکرده است؛ باید حرف او را 
قبول کرد.(3) 


رت 107 


1- فتوای حضرات آیات زنجانی. سیستانی, صافی و نوری در این زمینه 
اي ای ات د اه ار یه ی سای من اد 
2 2). 

2 همان. مسئله 2153. 

سای نوات ایت الله شانی» انیم و در شرک ها حون 
باشد, باید حرف او را قبول کنند اکر این حون تست ی اند زرد 
تا و ی اس صا را زا ها 
دهد» (همان. مسئله 2154). 


مسئله: هر وقت یکی از شریک ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت 
کنند. اگر چه مدت شرکت تمام نشده باشد, باید دیگران قبول نمایند ۰ 
آن که قسمت. مشتمل بر رد یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد که در 
این صورت, نمی تواند او را به قبول قسمت وادار نماید.(1) 


تصرف نکردن شرکا در مال شرکت 

در موارد زیر شرکا نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند: 
1 یکی از شریک ها از دنیا برود؛ 

2 یکی از شرکا دیوانه يا ببهوش شود؛ 


جلوگیری کند.(2) 
سود و ضرر ناشی از خرید شریک 


مسئله: اگر شریک, چیزی را نسیه برای خود بخرد, نفع و ضررش مال خود 
اوست؛ : ولی ار ترا شرکت بخرد و شریک یک .وید «بره آن معامله 
راضی هستم» ؛ نفع و ضررش مال هر دو نفر آنان است.(3) 


ص: 109 


1- بنابر فتوای آیت الله مکارم: «مسئله شرکت از معاملات لازم است؛ 
یعنی هیچ یک از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را تن هم زند.و 
نیز قبل از پایان مدذت شرکت حقّ ندارد تقاضای تقسیم سرمایه کند, مگر, 
این که چنین حقی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد» (توضیح 
المسائل مراجع. مسئله 2156). 

2- همان مسئله 2157. 

3- همان مسئله 2158. 


معامله در صورت باطل بودن شرکت 


مسئله: اگر با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند, بعد متوجه شوند در 
وقت ان معامله, شرکت باطل بوده است: 


1 چنانچه اجازه هر یک از شریک ها به صحیح بودن شرکت مقید نباشد؛ 
معامله صحیح است و هر چه از معامله حاصل شود. مال همه ان ها است؛ 


2 اگر اجازه هر یک به صحیح بودن شرکت مقید باشد؛ معامله ای که انجام 
شده فضولی است. بنابراین, در صورتی که همه به ان معامله راضی 


۱ .1« 
ست . 


3. هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است, اگر به قصد مجانی 
کار نکرده باشد, می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از 


شریک های دیگر بگیرد.(1) 
احکام صلح 
اشازه 


انساتمی توانم تسام پاسعدانی ۶ اممال با صاخ اور عقایل حته 
یا بدون عوض به دیگری واگذار کند؛ یا طلبی 


که دارد, نگیرد. به این واگذاری يا ساقط کردن طلب. «صلح» گفته می 
شود.(2) 


ص: 109 


1- بنابر فتوای آیت الله صافی: «بلی؛ کاری که انجام داده, اگر معامله 
فضولی باشد, مزد ندارد؛ اگر چه صاحب مال, معامله را امضا نماید.» بنابر 
فتوای ایت الله سیستانی: «ولی چنانچه مزد معمول از مقدار فایده ای که 
در فرض صحت شرکت می برده بیش,ثر است! همان فقذار زا هی تواند 
بگیرد.» بنابر فتوای نت الله نوری: «و سود آن بة للست سرمایه تقسیم 
می شود. بلی؛ در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد؛ هر چند 
صاحب مال معامله را امضا نماید» (توضیح المسائل مراجع. مسئله 
9 2). 


2- همان مسئله 2160. 


قرارداد صلح 


فر قای او ای کش لفط کاضی قسط سس که ار ای که 
گویای واگذاری مال یا برداشتن بدهی از بدهکار باشد. صحیح است.(1) 


قبول صلح و بخشش دین 


: اگر کسی بخواهد طلب يا حق خود را به دیگری صلح کند, در 
1 ؛ ولی اگر بخواهد از طلب 
یا حق خود (بدون صلح) بگذرد, قبول کردن آن از طرف مقابل لازم نیست. 
(2) 


صلح با بدهکار با مقدار کم تر از طلبش 


مسئله: اگر کسی از شخصی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد, 
0 ۱ 
از مقداری از طلب خود گذشت کند و ما بقی را نقد بگیرد؛ اشکال ندارد. 
(3) 


صلح طلبکار با ندانستن به مقدار 


منئله: ای آتسان مفدار بدهی. خوو وا بداند* ولن. طلیکاز مقدار ان ر۲ 
نداند؛ چنانچه طلبکار طلب خود را به کم تر از مقداری که هست. صلح 
کند؛ مثلأاٌ پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح کند؛ 
زیادی برای بدهکار حلال نیست؛ مگر آن که مقدار بدهی خود را به او 
بخوند. مه آه. زا راضن. کند؛: موی اه ک ان مار ات ی وف 
دانست, باز هم به 


ص: 110 
همان مه 2162 


2 همان مسئله 2164. 
3- همان مسئله 2168. 


صلح دو چیز از یک جنس 
مسئله: اگر بخواهند دو چیز از یک جنس را با هم صلح کنند: 


1- اگر وزن آن ها معلوم است و هر دو مساوی باشند : مثلا ده کیلو برنج با 
ده کیلو برنج دیگر مصالحه شود؛ : صلح صحیح است, و اگر یکی از دیگری 
ها 


1- اگر وزن آن ها معلوم نیست, صلح صحیح است؛ ؛ هر چند احتمال بدهند 
که وزن یکی از دیگری بیش تر است. (2) 

به هم زدن صلح 

عمل به قرارداد صلح برای دو طرف لا زم است و هیچ یک از طرفین نمی 
تواند به تنهایی آن را به هم بزند؛ ولی در دو مورد می توان صلح را به هم 
رو 

1 با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند؛ 

2 اگر در ضمن معامله برای هر دو, يا یکی از آنان, حق به هم زدن معامله 


را قرار داده باشند, کسی که ان حق را دارد, می تواند صلح را به هم بزند. 
[(۴ 


مسئله: اگر چیزی را که به صلح گرفته, معیوب باشد؛ می تواند صلح را به 
هم 


هرت 111 


1- همان مسئله 2165. 

2- اين مسئله بنابر فتوای حضرات انا شا زمر سیشتاتی و تجاتی دار ای 
تفصیلاتی است که به رساله آنان مراجعه کنید (همان, مسئله 2166). 

3- همان مسئله 2169. 


شرط وقف در قرارداد صلح 
مستله: اگر کسی مال خود را با کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر 


بعد از مرگ وارثی نداشتم, باید چیزی را که به : تو صلح کردم, وقف کنی و 
او هم این شرط را قبول کند؛ باید به آن. شرط.غمل کند.( (2) 


احکام اجاره 
اشاره 
تعریف اجاره: «اجاره» قرار دادی است برای استفاده و بهره برداری از 


منافع و املاک يا کار انسان در مدت تعیین شده در برابر مقدار پول معینی 
که عوض ان داده می شود. 


کرایه دهنده را «موجر», کرایه گیرنده را «مستاجر». پول کرایه را «مال 
الاجاره» و چیزی را که کرایه شده است, «عین مستاجره» پا «موضوع 


اجاره» می نامند. 

موضوع اجاره 

چیزهایی که مورد اجاره قرار می گیرند, عبارتند از: 
تا وا ما اس 


اجاره انسان؛ که در مورد استخدام و اجیر کارگر قرار می گیرد. 
۳2 


آسباش ای است‌ لاه انیا کر سم را که صاه کفتن وت 
باشد؛ : می تواند صلح را به هم بزند, يا تفاوت قیمت صحیح و معیوب را 
بگیرد.» نیز بنابر فتوای آیت الله مکارم: «اگر چیزی را که به صلح گرفته, 
معیوب باشد می تواند صلح را به هم بزند. و گرفتن تفاوت قیمت صحیح و 
معیوب به رضایت طرفین بستگی دارد. » (همان, مسئله 2171). 

2- همان مسئله 2172. 


وکالت در اجاره 


انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.(1) 


اجاره ولی و سرپرست 


اشکال ندارد؛ 


2 اک ولی يا قیم بچه, مال او را اجاره دهد و مدتی بعد از زمان بالغ 
شدن, او را نیز جزء مدذّت اجاره قرار دهد, بعد از ان که بچه بالغ شد, می 
تواند بقیه اجاره را به هم بزند؛ 


3 البته هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء 
مدت اجاره نمی کرد, بر خلاف مصلحت بچه بود؛ بچه بعد از بالغ شدن 
نمی تواند اجاره را به هم بزند.(2) 


قرارداد اجاره 


«قرارد داد اجاره» از طرف مستاجر و موجر باید اجرا شود و فقط در دو 
صضصورت 


ص: 113 


1- همان مسئله 2174. 

2- بنابر فتوای آیت الله صافی: «اگر ولی, يا قیم بچه مال او را اجاره دهد, 
پا خود او را اجیر دیگری نماید, اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن 
او را, جزء مدّت اجاره قرار دهد, بعد از آن که بچه بالغ شد, نسبت به 
اجاره اموالش نمی تواند بقیه اجاره را به هم بزند و نسبت به خودش نفوذ 
اجازه ولی محل اشکال است؛ مگر مصلحتی که استیفای آن لازم باشد 
(مثل حفظ حیات صغیر) در آن ملاحظه شده باشد.» بنابر فتوای آیت الله 
وحید: «اگر ولی, یا قیم بچه مال او را اجاره دهد, یا خود او را اجیر دیگری 
نماید, اشعال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را, جزء مدت اجاره 
قرار دهد, یی یم ی سا 
ولی اگر اجاره تا زمان بعد از بلوغ به جهت مصلحتی بوده که شرعاً 


ان است که به اذن حاکم شرع باشد» (همان. مسئله 2175). 


زیر می توان ان را به هم زد: 


2 درح شرط بر هم زدن اجاره در وقت قرار داد.(1) 
اجیر شدن بدون قرارداد 
اک انسان بدون این که قراردادی ببندد و بخواهد برای انجام دادن عملی 


اختیار اجاره دهنده قرار داد؛ اجاره صحیح است.(2) 


اجاره کردن بچه بدون سرپرست 
اگر اجیر کردن بچه نابالغ به مصلحت وی باشد و بچه ولی نداشته باشد؛ 


باید: 


دیا آخانم بخنیه خامه الشر انظ ایا اخیر کره؛ 


2 اگر به مجتهد دسترسی ندارد, می تواند از یک نفر موّمن که عادل 
باشد, اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.(3) 


اجاره دادن اجیر به دیگری 
1. اگر اچیر با انسان شرط کند که فقط برای خود او کار کند. نمی توان او 
را به دیگری اجاره داد؛ 


2 اگر چنین شرطی نکند, چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرارداده 
اجاره 


ص: 114 


1- همان مسئله 2177. 
2- همان مسئله 2178. 
3- بنابر فتوای آیت الله وحید: «بچّه صغیری را که ولی ندارد. بدون اجازه 
فقیه عادل نمی شود اجیر کرد. و کسی که به فقیه عادل دسترسی ندارد, 


می تواند از چند نفر موّمن عادل اجازه بگیرد و او را اجیر نماید, و در 


دهد باید زیادتر نگیرد : مثلا او را در برابر پرداخت پول اجاره کند و در برابر 
گرفتن پول اجاره دهد . ؛ و اگر به چیز دیگری اجاره دهد, می تواند زیادتر 
بگیرد ؛ مثلا اگر در برابر پول اجاره کرده. می تواند در برابر چیز دیگری که 
ارزشسش از پول بیش تر است.؛ اجاره دهد 1(۰) 


اجاره دادن ملک اجاره ای 
اگر خانه يا دکان با اتاقی را اجاره کند: 


1. چنانچه صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آن ها استفاده 
کند, مفساجن تمی: خو اند ار را به دیخری اخارن دهد؛ 


2 ار صاحب ملک با آو شرط نکنده می تواند آن را به ذیگزق اجاره دهد؛ 


3. در صورتی که مستاجر بتواند ملک اجاره شده را به دیگری اجاره دهد و 
بخواهد زیادتر از مقداری که اجاره کرده, آن را اجاره دهد؛ باید در آن, 
کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد, يا به غیر جنسی را که 
اجاره کرده, را اجاره دهد ؛ مثلا اگر باپول اجاره کرده, به گندم پا چیز 
دیگر اجاره دهد.(2) 


اجاره دادن قسمتی از ملک اجاره ای 
اشاره 


اگر خانه يا مغازه ای را مثلا یک ساله به صد تومان اجاره کرده از نصف 
ان,. خودش استفاده کند: 
1 می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان یا کم تر از آن اجاره دهد؛ 


ص: 115 


1- فتوای حضرات آیات صافی, نوری, وحید, مکارم و زنجانی در این مورد 
ار اه او وه 
2- فتوای حضرات ایات سیستانی, وحید, مکارم و زنجانی در این مسئله 
فص نارق یه دساله را ی اه وه ارس 210۵ 


2 اگر بخواهد نصف آن را زیادتر از مقداری که اجاره کرده؛ مثلاً به صد و 
بیست تومان اجاره دهد. باید در ان, کاری مانند تعمیر انجام داده باشد, یا 
به غیر جنسی که اجاره کرده است, اجاره دهد.(1) 


رای یی ایآ 
مالی را که اجاره می دهند, باید شرایط زیر را دار باشد: 


1 معین باشد. پس اگر بگوید کف از خانه های خود را اجاره دادم, درست 


نیست : 


2. مستأجر آن را ببیند؛ یا کسی که آن را اجاره می دهد. طوری خصوصیات 
ان را بگوید که کاملا معلوم باشد؛ 


است ؛ 
4. از چیزهایی نباشد که با استفاده از آن, اصل مال از بین می رود و پبس 
اجاره دادن نان و میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست؛ 


. استفاده ای که مال برای آن اجاره داده اند ممکن باشد. پس اجاره 
۳ 
نهر هم مشروب نشود. صحیح نیست : 


6 چیزی را که اجاره می دهد. مال خود او باشد و اگر مال شخص دیگر را 
اجاره دهد, در صورتی صحیم است که صاحبش رضایت دهد.(2) 


ص: 116 


1- همان مسئله 2183. 
2- همان مسئله 2184. 


شر افظا سامح 


مافخی که مان را بات آن اسایم. ی وضو اند تشر ایظ زر را رنه 


1. حلال باشد. پس اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد. با شرط کنند 
که در جهت حرام استفاده کنند, یا قبل از معامله, استفاده حرام را معین 
کنند و معامله را بر ان اساس مبتنی سازند, معامله باطل است. بنابراین. 
اجاره دادن دکان برای شراب فروشی با نگهداری شراب و کرایه دادن 
حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است؛: 


2 پول دادن برای آن استفاده, در نظر مردم بیهوده نباشد؛ 


3. اگر از چيزي که اجاره می دهند بتوان چند نوع استفاده برد, باید استفاده 
افدرا که مساکر از آن فت برد.معیش کیره لا ایو خیوانن. را که یوار 
می دهد و بار می برد اجاره دهند, باید در موقع اجاره معین کنند که 
سواری با بای ار مال مشتاجر انست با قمه استفاده های آن. 


4 مدت استفاده را معین نمایند؛ لذا: 


الق ار مدت فعلوم نباشتم. ولی: غمل. را معین. کنند متلا با.خباط قرار 
بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد» کافی است(1)؛ 


ب. ایو ابتدای مدت اجاره را معین نکنند, ابتدای آن بعد از خواندن صیغه 
اه ۰ 
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1- بنابر فتوای حضرات ایات صافی, وحید, نوری و زنجانی: «و همچنین 
معتبر است که آن عمل در نظر شرع به طور مجانی واجب نباشد. پس, 
اجیر شدن برای فرایض یومیه يا تجهیز اموات جایز نیست» (همان. مسئله 
7 2). 

2- بنابر فتوای آیت الله مکارم: «ابتدای آن, بعد از خواندن صیغه, یا تحویل 
گرفتن مال است» و بنابر فتوای حضرات ایات وحید, زنجانی و سیستانی: 
«ابتدای آن, بعد از بستن قرارداد اجاره است» (همان, مسئله 2188). 


زمان بین قرارداد اجاره و شروع اجاره 


مسئله: اگر خانه ای را مثلا یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد 


از بستن قرارداد اجاره قرار دهند, اجاره صحیح است؛ اگر چه موقعی که 
قرارداد اجاره را می خوانند, خانه در اجاره دیگری باشد.(1) 


اجارة قات باظل 


در چند مورد اجاره باطل است: 


1 اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: «تا هر وقت که در خانه 
نشستی؛ , اجاره آن؛ ا 0 است » ؛ اجاره صحیح نیست (2) 


2 ا کر بض تشاک رگن ید «خانه را یک ماهه به صد هزار تومان به تو اجاره 
دادم و هر قدر بیش تِ تصاتین به همین قیمت است» ؛ : اجاره در ماه اول 
صحیح است ؛ ولی اگر بگوید: «هر ماهی صد هزار تومان»؛ ۰ و9 اول و آخر آن 
رین نکن آخایوحیی بدا مام‌ایل‌ساطل است ۱۱۳ 


چفقدر 
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1- همان. مسئله 2189. 

همان ماه 190 2. ۱ 

3- بنابر فتوای حضرات آیات صافی, نوری, وحید: «اگر به مستاجر بگوید: 
"خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم ۲ پا بگوید: "خانه را یک ماه به ده 
تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره ان ماهی ده 
تومان است "؛ در صورتی که ابتدای مذت اجاره را معین کنند يا ابتدای آن 
معلوم باشد؛ اجاره ماه اوّل صحیح است. > نیز بنابر فتوای آیت الله 
زنجانی: «اگر به منت آجز بگوید: "خانه را ماهی بکصد هزار تومان به تو 
اجاره دادم " پا بگوید: "خانه را یک ماهه به صد هزار تومان به تو اجاره دادم 
و بخ از آن هم. هر قدر بنشیتی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است "؛ 


تنها اجاره ماه اول صحیح است؛ اضر آن که ستاحر در ورف به اجاره 
ماه اول راضی باشد که اجاره ماه های بعد نیز صحیح باشد که در این 


صورت, با باطل بودن اجاره ماه های بعد, اجاره ماه اول نیز باطل است » 
(همان. مسئله 2191). 


در آن می مانند؛ اگر قرار بگذارند که مغلا شبی بیست هزار تومان بدهند و 
صاحب خانه به ان راضی شود: 

استفاده از آن خانه اشکال ندارد؛ ولی چون مات اجاره معلوم نیست. 
بیرون کند.(1) 


هر گاه چیزی را که به اجاره داده است., تحویل دهد؛ اگر چه مستاجر تحویل 
نگیرد, يا آن را تحویل بگیرد؛ ولی تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند؛ 
باید قیمت مال الاجاره را به صاحب ملک بدهد. 


به هم زدن قرارداد اجاره 


بزنند؛ 


2 اگر در اجاره شرط کنند که حق بر هم زدن اجاره, برای هر دوه پا تکفی 
ما ای ی ه ای اه سا ارت ی وا 
مطابق قرار داد اجاره را به هم بزند. 


فریب خوردن در قرارداد اجاره 
اک موجر با مستاجر متوجه شود که مغبون شده است: 


1 چنانچه هنگام خواندن اجاره متوجه نباشد که مغبون است. می تواند 
اجاره 
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1- بنابر فتوای ارت الله زنجانی: «اجاره نسبت به شب اول که مقدار 
قطعی اجاره است, صحیح می باشد؛ مر ان که اجاره کنندگان در صورتی 
به اجاره شب اول راضی باشند که اجاره شب های بعد نیز صحیح باشد که 
در این صورت با باطل بودن اجاره شب های بعد , اجاره شب اول نیز 
باطل است» (همان. مسئله 192 2). 


2 اگر در صیغه اجاره شرط کرده باشند که اگر مغبون هم شدند حق به 
هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی توانند اجاره را به هم بزنند. 


حکم ربا در اجاره 


اگر مالک خانه پا مغازه خود را به مدت معین و اجرت تحص اجاره 
بدهد, به به این | به عنوان قرض به او بیردازد. 
اشکال ندارد ؛ هر چند مالک با وت به: آن»-فبلغ اجاره: حانه را کم تر قرار 

دهد تا موس ار هاش به مالک قرض بدهد به این شرط که خانه 
را با اجرت خاضّی در اختیار او قرار دهد (به طوری که آن چه بین آن دو 
محقق می شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به 
مستاجر به عنوان شرط در قرض باشد) باطل و حرام است.(1) فرض 
گرفتن و قرض دادن مشکلی ندارد؛ زیرا به همان مقدار که قرض گرفته 
است, باید پرداخت کند؛ ولی اثرخ که اخارم داوت شاه انس نم همرام فرض 
دادن شرط کنند. چیزی اضافه بر قرض است و در حکم ربا و حرام است. 


فرار از ربا در رهن خانه 


ما ان مر مور اه سار سس را هن 
است که از اول به عنوان اجاره قرارداد بسته شود؛ " به طوری که مالک؛ 
خانه خود را تا مدت مشخص به مبلغ معینی, به مستأجر اجاره دهد و شرط 
کی ای ای اه 
پول را به 
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1- اجوبه الاستفتائات, سوال 1661. 


صاحب خانه بدهد (به شرط آن که خانه را , به کم تر از قیمت اجاره دهد) 
ربا و حرام است.(1) 


تذکر: اصطلاح «رهن» در رهن و اجاره خانه غلط مشهور است ؛ زیرا رهن 
یعنی مالی را به عنوان گرو نزد شخص گذاشتن, بدون این که حق استفاده 
ای انوا داشته پاش در صفرتی که در رهن خانم ظرف از عنافم خایر 
استفاده می برد. 


تام راخ 


تفز بش وا له دهاز هی ها ند .با کار عدافی کنتا طلب یور از فره 
دیگری بگیرد و این عقد را «حواله» می گویند و باید طلبکار و بدهکار هر 
تمه ایسامر ایا 


شرایط حواله 


3 اتقال بخفی آ* ظالیکای چه جوالم قه 


بعد ان خخفق حوالة, کسجی, که بة. او خواله شده اشت: بدهکار می شوه و 
طایکار تفا من عواند لت خود را ار سره وی دار آن را از تدهکار 
اولی مطالبه کند.(2) 


2 قبول شخصی که به او حواله شده 


کسی که به او حواله داده می شود: اگر بدهکار باشد, باید حواله را قبول 
کند؛ 


ص رت[ 12 


1- منهاج الصالحین, ج 3, مسئله 798 ؛ استفتائات آیت الله مکارم, ج 2, 
سوال 830؛ اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه ای. سوال 1662 جامع 
الاحکام صافی, ج 1, سوال 1205 و استفتا از دفتر آیت الله نوری همدانی 
و نیز بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «اجاره به شرط قرض, بنابر احتیاط 
واجب جایز نیست» (منهاج الصالحین, ج 2, مسئله 1014). 

2- همان. مسئله 2289. 


اگر بدهکار نباشد, در صورتی حواله صحیح است که او حواله را قبول کند؛ 


اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است.؛ جنس دیگر حواله دهد؛ 
مثلا ‏ 7 است گندم حواله دهد تا زمانی که او قبول 


3 بدهکاری حواله دهنده 


ای اسان ات رش وهی اس مان ام ساسا ار کرام از 
کسی قرض کند, تا زمانی که از او قرض نکرده و بدهکار او نشده است, 
نمی تواند او را به کسی حواله دهد تا آنچه را تخد[ قرض می دهد از آن 
کس بگیرد مور این صورت, حواله صحیح نیست.(2) 


4 مشخص بودن مقدار و جنس حواله 


حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند. بنابراین, اگر 
کسی ده کیلو گندم و صد هزار تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او 
بگوید: «یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر» و ان را معین نکند؛ حواله 
صحیح نیست.(3) 


1۳2 2 


آعسای ای ات اه صای وال رصم سس اس و کر 
که بر او حواله می شود اگر بدهکار نیلست؛ قبول نماید و همچنین اگر 
بدهکار باشد و غیر آن جنسی را که بدهکار است به او حواله دهند. مثلا اگر 
جو بدهکار است, گندم حواله کنند, , در صورتی صحیم است که قبول نماید, 
بلکه مستحبٍ است که اگر همان جنسی را که بدهکار است به او حواله 
نمایند. آو قبول کند». بنابر فتوای. انت الله سیستانی: «مستئله در تمام 
موارد حواله, باید کسی که به او حواله می شود, قبول داشته باشد؛ چه 
بدهکار باشد و چه نباشد» (همان. مسئله 2291). 

2 همان مسئله 2292. 

3- همان مسئله 2293. 


5 معین بودن بدهی در واقع 
اگر بدهی واقعاً معیّن باشد؛ ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن, 
مقدار آن يا جنس ان را ندانند؛ حواله صحیح است. 


6 اختیار طلبکار در قبول حواله 

ظاار ی رالد | کر سین که ونوا[ 

فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.(2) 

7 حواله به شخص غیر بدهکار 

اگر به کسی حواله بدهند که بدهکار نیست, چنانچه او حواله را قبول کند: 

تس کر از برداکتن سدالن می تواند مقوار له وا ار ال وخهه 
د؛ 


ماک ان ارات صووی | مه مار کم ر اه نم کسی که عوالم ۱ 
کل کرنه هدام مار سا میا دار جوااه فه مه ماه ماو 


8 به هم زدن حواله 
الف. بعد از آن که حواله درست شد, حواله دهنده و کسی که به او حواله 
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1- همان. مسئله 2294. 

2 همان. مسئله 2295. 

3- بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار 
نیست, چنانچه او حواله را قبول کند, می تواند پیش از پرداختن حواله 
مقدای تحماله ۱ از حواله دهنده مطالبه کند؛ مگر آن که طلبی که به او 
حواله شده است. با مذّت باشد و مدذت او هنوز به سر نیامده باشد که در 
این صورت., او نمی تواند پیش از تمام شدن مذت. مقدار حواله را از 


حواله دهنده مطالبه نماید, هر چند آن را پرداخت کرده باشد و اگر طلبکار 
طلب خود را به کسی که به او حواله شده است, به مقدار کم تر صلح کند؛ 
او فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید» (همان. 
مسئله 2296). 


ب. هر گاه کسی که به او حواله شده است, در موقع حواله فقیر نباشد 
(یعنی غیر از چیزهایی که در دّین مستئنا است, مالی داشته باشد که بتواند 
خواله زا بیردارد) اک چه بعدا قمیر نقووه طلیکار ی اند حواله را به .هم 
بزند؛ 


ما اف رت 


د. اگر نداند کسی که به او حواله شده, فقیر است و بعد بفهمد؛ اگر چه در 
طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.(1) 


9 قرارداد حق به هم زدن حواله 


اگر حق بر هم زدن حواله برای بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله 
شده؛ باسکی از انان قرار داده شود مطابق قراری که گذاشته آننر ی 
شود حواله را به هم زد.(2) 


حا ی انب سا خراله سنه 
اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد: 


اگر به درخواست کسی که به او حواله شده, داده باشد؛ می تواند چیزی را 
که 
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1- بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد, اگر 
در آن وقت متمکن نشده باشد, طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و 
طلب خود را از حواله دهنده بگیرد؛ ولی اگر متمکن شده باشد, حق فسخ 
محل اشکال است.» نیز بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «بعد از آن که حواله 
درست شد. حواله دهنده و کسی که به او حواله شده, هیچ یک نمی تواند 
معامله را به هم بزند و همچنین بنا , بر اقوا طلبکار نمی تواند حواله را به 


هم بزند؛ چه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر باشد یا 
نباشد» (همان, مسئله 2297). 
2- همان مسئله 2298. 


به بدهکار داده. از او بگیرد؛ 


اگر بدون درخواست او آن را داده, نمی تواند چیزی را که داده. از او 
مطالبه نماید.(1) 


احکام رهن 


«رهن» آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد تا 
اگر طلب او را به موقع نداد, طلبکار طلبش را از آن مال بردارد.(2) 


قرار داد رهن 


در رهن لازم نیست صیفه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به 
است.(3) 


اشاره 


1 انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرع بتواند در آن تصرف کند 

و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد. در صورتی صحیح است که صاحب 
۳ به گرو گذاشتن آن راضی باشد؛ مانند اسنادی که در زمان ما برای 
استیفای حق به وثیقه گذاشته می شود ؛(4) 


2 چیزی را که گرو می گذارند, باید خرید و فروش آن صحیح باشد. 
هایی که 
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1- همان مسئله 2299. 
2- همان مسئله 2300. 
3- همان مسئله 2301. 
4 همان مسئله 2303. 


مالیت عرفی ندارند گرو بگذارند؛ صحیح نیست.(1) 
منافع مال رهنی 


رهن گیرنده حق استفاده و تصرف در مال , به گرو گذاشته شده را بدون 
احاتن‌هالی تدا رده اکر استفاده کته امن اخرت ان است ۱2۱ 


فروش مال رهنی توسط طلبکار 


مالک و کسی که مال خود را رهن گذاشته است حق ندارد بدون اجازه 
طلبکار آن را بفروشد و آگر بدون اجازه رهن گیرنده فروخت, باطل است ؛ 
رو ام او اه رن و کر ره 
رت ارت ۳ 


0 مسئله: اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد, پول 
ان هم مثل خود مال گرو می باشد.(4) 
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1- همان مسئله 2304. 
2- همان مسئله 2305. 
3- همان, مسئله 2306. 
4- بتابر فتوای آیت الله مکارم: «رهن باطل می شود و پول آن رهن 
نیست, مگر اين که اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جای آن 
گرو باشد.» نیز بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «اگر گرو گیرنده چیزی را 
که گرو برداشته است. با اجازه مالک آن بفروشد؛ پول آن مثل خود مال, 
گرو نمی باشد, و همچنین است درصورتی که بی اجازه او بفروشد وبعد 
مالک امضا کند؛ ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد 
که عوض آن را گرو قرار دهد باید همین کار را بکند و در صورتی که تخلف 
نماید معامله باطل است؛ : مگر آن که گرو گیرنده آن را اجازه دهد.» نیز 
بنابر فتوای آیت الله وحبد: «اين حکم محل اشکال است؛ مگر این که در 
ضمن عقدی - اگرچه خود آن بیع باشد - شرط شود که بدهکار عوض را 
گرو بگذارد, که در این صورت, بر اجب میت ده ن‌طر ود و۱ کید 
پا شرط شود که عوض گرو باشد, که در این صورت, به خود شرط عوض 
کرد می شود» (همان, مسئله 7 2). 


حکم نپرداختن بدهی در زمان معین 


اگر در زمانی که بدهکار باید طلب خود را بپردازد. طلبکار طلبش را از او 
مطالبه کند؛ ولی او بدهی خود را نیردازد, دو حالت دارد: 


گرو برداشته است بفروشد و طلب خود را از قیمت ان بردارد, و در این 
صورت؛ باید بقیه ان را به بدهکار بدهد؛ 


1 در صورتی که از طرف مالک وکیل نباشد و او از ادای دین به صورتی 
امتناع کند؛ در این صورت., اکر به حاکم شرع دسترسی دارد. باید برای 
اس ار مر 


مسئله: اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند 
اثاثیه خانه. مورد نیاز اوست؛ چیز دیگری نداشته باشد: 


1 طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند؛ 

2 طلبکار می تواند اگر جزء مالی که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد, 
ان ها را بفروشد و طلب خود را بردارد.(2) 

احکام غصب 

شارت 


«عصب » آن است که انسان از روکر ظلم, بر مال يا حق کسی مسلط 
شود. غصب از گناهان بزرگ است و اگر کسی مرتکب آن شود, در قیامت 
ات کر اش او تنم اررص ام اس سل ال هه مه 


سلم چنین روایت شده است: 
هر کس یک وجب زمین آز ذیگری غضب کند. در قيامت آن ژمین و هفت 
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1- همان مسئله 2308. 
2- همان مسئله 2309. 


طیقه آن زا مل طوق به کردن آوهت اندازند ( 


اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای 
عموم ساخته شده استفاده کنند؛ حق انان را غعصب نموده است. 2 


اه فان تا در ضورت ندادن طلب او جواند طلب خوو را از آن بردارد. 
بنابراین اگر قبل از آن که طلب او را بدهد, آن چیز را بدون رضایت او از 
او بگیرد؛ حق او را غعصب کرده است.(3) 


ثابت بودن رهن با غصب دیگری 
مالی را که نزد کسی به عنوان رهن با وثیقه گذاشته اند؛ 


1 دیگری غصب کند. صاحب مال و طلبکار, هر دو می توانند چیزی را که 
هقف عضت: کردم آز آوفصالية تمایند .اک ان.حنز را از او بکیرند بان هم 
رهن است؛ 


2 اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند, آن عوض هم مثل خود آن 
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1- «آیما چل ظلم شیرا ما رن کافة لاف ال آق ریغ 
آخر سبع آرضین ثم یطوّقه یوم القیامه حتّی یقضی بین الاس» (نهج 
الفصاحه, ص 362)" 

2- توضیح المسائل مراجع. مسئله 2545. 

3- بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «و همچنین است اگر کسی جایی را که 
دیگری بدان پیشی گرفته, نگذارد استفاده کند» (همان, مسئله 2546). 

4- همان مسئله 2547. 


مسئله: اگر انسان چیزی را غصب کند, باید به ضاخیتشن بر کرداند و اک آن 
چیز از بین برود: باید عوض آن, را به او بدهد.(1] 


اگر از چیزی که غصب کرده است, منفعتی به دست آید, يا قابلیت به 
دست آمدن منفعت از آن را داشته فئلا از گوسفندی که غصب کرده, بزه 
اق ول شوور از ام صاحتب‌مال انیت و انها که فابلیت توارت مانند: کنسی 
که خانه اراس صییب کردم ا رخ ان تایه امازه ارم ها بة 
صاحبش بدهد, و همچنین است اموال دیگر, مانند باغ میوه, اتومبیل و غیر 
ان.(2) 


فروش مال غصبی 


اگر کسی مال را غصب کند و بفروشد., چنانچه بعد از فروش آن, صاحب 
مال معامله را برای خودش اجازه دهد؛ معامله صحیح است و در این 
صورت, باید مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض ان 
ای راد ۳ 
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1- همان مسئله 2548. 

2- بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «مگر آن که بر فرض غصب نکردن هم 
اجاره دادن آن خانه و استفاده در آن برای مالک مقدور نباشد که در 
صورتی که غعاصب در آن ننلشنیند, لا زم نیست اجاره آ را بدهد» (همان, 
مسئله 2549). 

3- بنابر فتوای حضرات آیات صافی, سیستانی, زنجانی و وحید: «چیزی را 
که غصب کننده به مشتری داده و منفعت های ان از موقع معامله. ملک 
مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعت های ان از موقع 
معامله,. ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند» (همان. مسئله 
58 2). 


کی ای سا ایا سس 


مسئله: اگر کسی از دست بچه یا دیوانه چیزی را که مال خود آن ها است. 
غصب کند, بای آن جیز را به ول آو بدهد و اکر. از بین رفته.. باید عوض آن 
را بدهد.(2) 


اشیا بر دو گونه اند: «قیمی» و «مثلی». مراد از اشیای قیمی, چیزی است 
که تفت هل ار از هر جهت.؛ ۳ معمول افراد انتان. تیست.. و مز اد از 
اشیای مثلی, چیزی است که تهیه مثل آن از هر جهت, برای معمول افراد 
آسان است., يا اين که مثل و مانند آن از جهت خصوصیاتی که در جلب 
تقاضا تأثیر دارد, فراوان است. 


اگر کسی یکی از اشیای قیمی, همچون گاو و گوسفند را غصب کند که 
افراد آن یکنواخت و مثل هم نیستند و آن چپز از بین برود. باید قیمت آن را 
به صاحبش پس بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد, باید قیمت 
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1- بنابر فتوای حضرات آیات زنجانی, وحید, سیستانی و نوری: «چنانچه 
صاحب مال معامله را اجازه بکند, معامله صحیح است؛ ولی پول, مال 
مالک می شود نه مال غعاصب» (همان, مسئله 2089). 

2 بنابر فتوای حضرات آیات زنجانی و مکارم: «و اگر به دست آن بچه یا 
دیوانه دهد و از بین برود» ضامن است» (همان, مسئله 5۷0۵ 2). 


روزی را که تلف کرده است. بدهد.(1) 


اما اک کینی: :یکن از اشیای مثلی. مانند فرش های ماشینی و ظروف و 
کتاب و مانند این ها را که معمولا مثل آن فراوان است و قیمت اجزایش با 
هم فرق ندارد. غصب کند. باید مثل همان چیزی را که غصب کرده به 
صاحبش پس بدهد, و چیزی را که می دهد, باید خصوصیاتش مثل چیزی 
باشد که ان را غصب کرده و از بین رفته است.(2) 


اگر چیزی را که مانند گوسفند قیمت افراد آن با هم فرق دارد, غصب نماید 
و از بین برود؛ چنانچه قیمت بازار ان فرق نکرده باشد؛ ولی در مذتی که 
پیش او بوده مثلا چاق شده باشد؛ باید قیمت وقتی را که چاق بوده, بدهد. 
(3) 


حکم خرید و فروش بدون شرایط معامله 


اگر در چیزی که می فروشند یکی از شرط های صحت معامله نباشد؛ مثلأ 
چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند, بدون وزن معامله نمایند: 


2 چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در 
مال یکدیگر تصرف کنند؛ اشکال ندارد؛ 


ص: 131 


1- فتوای حضرات آیات نوری و زنجانی, در اين مورد تفصیلاتی دارد که به 
رساله آنان مراجع شود (همان. مسئله 2558). 

2 همان مسئله 2559. 

3- بنا بر فتوای آیت الله سیستانی: «اگر چیزی را که قیمی ۰ 
تفاید و از بین برفده احر در مذتی که پیش او بوده صفتی پیدا کرده که 
قیمتش بالا رفته است ؛ مثلا چاق شده: سپس تلف شده است ؛ اگر این 
چاقی در انز سید کی بهتر غاصب نباشد. باید قیمت وقتی را که چاق بوده, 
بدهد؛ ولی اگر در اثر رسیدگی او باشد., لازم نیست این افزایش قیمت را 
بپردازد» (همان. مسئله 2560). 


3. اگر چنین رضایتی نداشته باشند, چیزی را که از یکدیگر گرفته اند, مانند 
ی ها ی 


4 در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود. چه بداند معامله 
باطل است چه نداند؛ باید عوض ان را بدهد.(1) 


خکم سال خلفه قف قرای از کرد 


هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند, یا مدتی نزد خود نگهدارد 
تا اگر پسندید آن را بخرد, در ضوزتین: که ان عال تلف شود: باید عوض آن 
را به صاحبش بدهد.(2) 


تعریف: «ضمانت» عهدی است که در آن ضامن قبول می کند بدهی کسی 
را که بدهکار است, پرداخت کند. 


فرق ضمانت شرعی و عرفی 


«ضماتت. شرعی» با آنچه امروزه رایج است تفاوت می. کند؛ ژیرا دز 
ضمانت شرعی کل بدهی بر عهده ضامن قرار می گیرد و طلبکار حق 
رجوع به بدهکار خود را ندارد؛ اما در ضمانت عرفی. ۱ 
بدهکار قرار می گیرد؛ یعنی در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار, 
ضامن طبق تعهد خود عمل می کند. 


در این جا احکام ضمانت شرعی بیان می شود, نه ضمانت عرفی 
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1- همان مسئله 2562. 
2 همان مسئله 2563. 


ای انیت وین 


اشاره 
ضمانت کردن شرایطی دارد. از جمله: 


بگوید: «من ضامن هستم که طلب یکی از شما دو نفر را بدهم»؛ چون 
ات تا ها ام ات 


2 بدهکار معین باشد: مثلا اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان 
بگوید: «من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به شما بدهم»؛ 
چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد؛ ضامن شدن او باطل می 
باشد؛ 


3 جنس بدهی معین باشد: مثلا اگر کسی از دیگری ده من گندم و صد 
تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید: «من ضامن یکی از دو طلب تو 
هستم»؛ و معین نکند که ضامن گندم است., يا ضامن پول؛ ضمانت صحیح 


نیست.(1) 
بخشیدن طلب به ضامن 


چیزی بگیرد؛ 


2 اگر طلبکار, مقداری از طلب خود را به ضامن ببخشد. نمی تواند آن 
فقدار را از بذکار مطالنه کنه 02۱ 


ص: 133 


1- همان, مسئله 2314. ۱ ۱ 

2- بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «ولی اگر همه آن. یا بخشی از آن را 
هبه کند پا از باب خمس پا زکات پا صدقات و امتال ان حساب کند: ضامن 
می تواند از بدهعار مطالبه نماید» (همان. مسئله 2315). 


اقتضر اف ایند 


مسئله: اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد. نمی تواند از 
ضامن شدن خود برگردد.(1) 


شرط به هم زدن ضمانت 


مسئله: ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهن. ضامن 
بودن ضامن رآ به هم بزنند.(2) 


اکن اسانرعات امن می شم شای طلت طا ای اه 
چه بعد فقیر شود. طلبکار نمی تواند ضمانت او را به هم بزند و طلب خود 
زا از تخهکار حطالیه کید 


2 اگر انسان زمانی که ضامن می شود نتواند طلب طلبکار را بدهد: 


الف. چنانچه طلبکار به این امر آگاه باشد و به ضامن شدن اه ,راشف در دور 
باز نمی تواند ضمانت او را به هم بزند(3) 


تِ اگر طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود, می تواند ضمانت او 
را به هم بزند.(2) 
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1- همان مسئله 2316. 

2- همان مسئله 2317. 

3- همان مسئله 318 2. 

4- بنابر فتوای آیت الله وحید: «ولی اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت 
شود. ضامن قدرت پیدا کرده باشد, چنانچه بخواهد ضامن بودن او را به هم 
بژنده: اشکال:دارد.» تیز تابر فتوای ایت الله ضاقی؛ <«و اکر پیش از آن که 
طلبکار ملتفت شود. ضامن قدرت پیدا کرده باشد احتیاط لازم این است 
که طلبکار ضمانت تاه هم ون ز بایر ای آیت اللة زتجانی؛ <ا گر 
انسان در موقعی که ضامن می شود, نتواند طلب طلبکار را بدهد و 
طلبکار چگونگی را نمی دانسته, با بر فرض آگاه شدن هم به ضامن شدن 
او رضایت می داد؛ ضامن شدن صحیح است و طلبکار نمی تواند آن را به 


کم بزاند "ول اک طلبکار بر فرضن احاهی از ناتوانی ضامن, به ضامن شدن 
او رضایت نمی داد, ضامن شدن او باطل است؛ مگر اين که طلبکار بعداٌ 
آن را اجازه کند که ضامن شدن وی صحیح خواهد بود و نیازی به قرارداد 
جدید نیست» (همان» مسئله 2319). 


ضمانت بدون اجازه بدهکار 


نمی تواند چیزی از او بگیرد.(1) 


مطالبه ضامن از بدهکار 
اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد: 


کار فالیه کرد 


2 اگر ضامن به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او 
بدهد, نمی تواند چیزی را که داده است؛ از بدهکار مطالبه کند. 


مثال: اگر کسی ده من گندم بدهکار باشد و ضامن به جای آن ده من برنج 
به طلبکار بدهد. نمی تواند برنج را از بدهکار مطالبه کند؛ اما اگر خود 


ص: 35 1 


1- همان مسئله 2320. 

2- بنابر فتوای ایت الله زنجانی: «اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که 
بدهی او را بدهد, می تواند مقداری را که ضامن شده. پس از دادن, از او 
بگیرد؛ مگر آن که ضامن در هتگام پرداخت بدهی, قضد محانی بودن کردم 
باشد. يا بدهکار قصد مجانی بودن داشته و لفظی هم به کار برده باشد که 
ظاهر ان اين باشد که ضامن به طور مجانی بدهی او را بپردازد که در این 
صورت, چیزی بر عهده بدهکار نیست. به هر حال, اگر ضامن به جای 
جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد, نمی تواند چیزی را 
که داده, از بدهکار بگیرد؛ مثلا اگر ده کیلو گندم بدهکار باشد و ضامن ده 
کیلو برنج بدهد. نمی تواند برنج را از او مطالبه کند؛ اما اگر خودش راضی 
شود که برنج بدهد, اشکال ندارد» (همان. مسئله 2321). 


احکام اقاله (پس گرفتن کالا) 


اشاره 


«اقاله» به معنای برهم زدن معامله از سوی هر دو طرف(خریدار و 
فروشنده) است. مثلا با این که خریدار حق فسح ندارد, کالاای خریده شده 
را پس بدهد و فروشنده نیز بپذیرد.(1) 


اماخ ضادق (غلیه اللام در نورد فلت پذیرهن آقالت فر وت نفهه 


خدای عزوجل روز قیامت به چهار گروه نگاه می کند: کسی که معامله 
ی ۱ کر ام ی رم تسام 
معامله را فسخ کند و کسی که به فریاد بیچاره ای رسیده ... (2). 


موارد جاری شدن اقاله 


اقاله در تمام قراردادها به جز عقد نکاح قابل اجرا است و به هر لفظی که 
باشد صحیح است؛ حتی اگر لفظی در کار نباشد؛ : بلکه یک طرف معامله, 
آن.خه: وا : به او منتقل شده, پس بدهد و طرف مقابل هم آن را بگیرد, اقاله 
ا 0 


اقاله به کم تر با بیش تر 


اقاله معامله به بیش تر و يا کم تر از قیمت معامله جایز نیست. بنابراین. 

اگر مشتری جنس یا قیمتی روی کالا بگذارد, پا فروشنده چیزی از قیمت 

کالا را کم کند و قبول کند, اقاله صحیح نیست و مال فروخته شده در ملک 
شتری و 


ص: 136 


1- ۵ _ 
2- «ارتعغ یط ال عرّ و جلَ ایهم بو . من أَقالْ تادماً َو آعات 
همان ۳1 1 سمه ِِِ" رح عَربا» 1 17 ص 387). 
هی 3 


قیمت کالا در ملک فروشنده باقی می ماند.(1) 
اقاله بخشی از مال 


اقاله کردن بخشی از مال یا قیمت مورد معامله نیز صحیح است. پس اگر 
صد کیلو برنج بخرد و 50 کیلوگرم آن را به فروشنده پس بدهد و او نیز 
قعفت: آن | یم خر یداد بر درد اند اقاله صحیح است.(2) 


مسئله: تلف کللا, مانع صحت اقاله نمی شود. پس اگر دو طرف معامله 


همان را هی کیردد.ه اکر تلف: شده باشد در متلی: به.متل و.در قیمی.- یه 
قیمت رجوع می کند.(3) 


مسئله: در مال مشترک, یکی از شریکان می تواند سهم خود را با 
فروندن اقاله کند وم افقت سر کر فوظ ست 3 


شاه جعاله 


تعریف جعاله «جعاله» آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که 
برای او انجام می دهند, مال معینی بدهد. مثلا بگوید: «هر کس گمشده 
۱۳ 


به کسی که این قرار را می گذارد. «جاعل» می گویند؛ 
13 

[- همان, مسئله 1 

2- همان مسئله 3 


3- تجحریر الوسیله (ترجمه), ۳ مر ص‌ 455 


بش کی که این از رام می ده فامل ی میدن 


فرق بین جعاله و اجاره 


کر تن اند ج ارت انم اشت که صر اارم هد آز خواندن مضه 
(فرارداد اضیر ناید عصل را اتشام نهد کسی. هم: کظ او را اسر کرده 
اخرت زایه ادها هن شود ملی ,جر عالته عامل فی. تواند مشعو 
عمل نود وتا زهاتی که عمل را انسام ندهوساعل ندهکان تم شود ۱2۱ 


1 جعاله عام: در اين نوع جعاله, عامل معین نیست؛ مثلا می گوید: «هر 
کس ماشین مرا پیدا کند. یک میلیون تومان به او می دهم»؛ 


2 جعاله خاص: در این نوع جعاله, عامل معین است؛ مثلا به شخصی می 
گوید: «اگر ماشین مرا پیدا کردی. یک میلیون تومان به تو می دهم.»(3) 


شرایط کاری که جاعل معین می کند 


مسئله: کاری را که جاعل برای آن مزد تعیین می کند. نباید از کارهای 
حرام باشد؛ همچنین نبایستی از امور بی فایده باشد. پس اگر بگوید: «هر 
کس شراب بخورد, یا در شب به جای تاریکی برود. صد هزار تومان به او 
می دهم»؛ جعاله صحیح نیست.(4) 


فلهد ایر عالی وا که گرار.ست خایخ ندهم مره کنو" فلا بج‌یدم هر 
۳ 


ص: 139 


1- توضیح المسائل امام خمینی. مسئله 2218. 
2- توضیح المسائل مراجع. مسئله 2218. 
3- رساله آیت الله مکارم. مسئله 1929. 
4- توضیح المسائل مراجع, مسئله 2220. 


اسب مرا پیدا کند, اين گندم ها را به او می دهم» ؛ لازم نیست بگوید آن 
گندم مال کجاست و قیمت آن چیست؛ ولی اگر مال را معین نکند؛ + متا 
بگوید: 9ص اسب پیدا کند ده من گندم به او می دهم»؛ باید 


مسئله: اگر جاعل, مزد معینی برای کار قرار ندهد؛ مثلا بگوید: «هز کتن 
بچه مرا پیدا کند, پولی به او می دهم» مفقدار آن را-معین نکند ؛ چنانچه 
کسنتی. آن: عفل: ۱ انجام دهد, باجه-مرد آو زا به مقداری که کار آن در نطز 
مردم ارزش دارد, بدهد.(2) 


مسئله: اگر عامل پیش از قرارداد, کار را انجام داده باشد, يا بعد از قرار 
داد, به قصد این که پول نگیرد انجام دهد؛ حفی به مزد ندارد.(3) 


مسئله: بعد از آن که عامل کار را شروع کرد, اگر جاعل بخواهد جعاله را 
به هم بزند, اشکال ندارد؛ ولی باید مزد همان مقدار کار او را به اندازه ای 
که نزد مردم ارزش دارد؛ بپردازد. (4) 


مسئله: عامل می تواند هر زمان که بخواهد از انجام دادن عمل صرف نظر 
کند و مستحق اجرتی نیست : ولی اگرٍ کار را شروع کرده باشد و با ترک آن 
ضرری متوخه: جاعل .هی شود باید ان را به بایان برساند. منلا اکر. کشنی 
بگوید: هر کس 


ص: 139 


1- همان, مسئله 2221. 

2- بنابر ِِ آیت الله زنجانی: «اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار 
ندهد, مثلا به بثا بگوید: "اگر اتاق مرا تعمیر کردی, پولی به تو می دهم " و 
مقدار ان ۳ ره چنانچه بثا آن کار را انجام دهد, جاعل باید حد اقل 
مقداری را که در این گونه جعاله ها داده می شود, بدهد» (همان, مسئله 
2222 

3- همان مسئله 2223. 

رات آا‌صای ای باه موی 
«اشکال دارد» (همان. مسئله 2225). 


چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراحی شروع به 
عمل کند؛ چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند, چشم معیوب می 
شود «باند آن‌برا تصام تضاید و دز ضورتی: که تاتمام بجدارن خنی: بر خافقل 
ندارد .(1) 


مسئله: اکر غامل کار را تاتمام.بکذارد, خنانچه آن کار مثل بیدا کردن اسب 
است که تا تمام نشود برای جاعل فایده ندارد؛ عامل نمی تواند چیزی 
مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار 
بگذارد. مثلا بگوید: «هر کنن لباسن مرا بدوزد, دم تومان به او می دهم»؛ 
ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد, برای آن 
مقدار مزد بدهد, جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد؛ 
ایا ای وه و را 


احکام دین و قرض 


قرض دادن از ز کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار, راجع هن 
تا ی ی ار ای لت هم ات سای 
فرمودند: 


هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد, مال او زیاد می شود و ملائکه 
بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند, بدون حساب و به 
بخواهد و ندهد, بهشت بر او حرام می شود.(3) 


نیز در روایتی آمده است: 

ص: 140 

1- بنابر فتوای حضرات آیات مکارم. صافی, نوری و زنجانی: «و ضامن 
عیبی که حاصل می شود نیز می باشد» (همان. مسئله 2226). 


2- همان مسئله 2227. 


ثواب صدقه ده برابر است و ثواب فرض هیجده برابر.(1) 
در روایت دیگری از حضرت صادق (علیه السلام) آمده است: 


1.قرض مدت دار: یعنی هنگام قرض دادن مشخص شده است که قرض 
گیرنده چه موقع بدهی رابیردازد. 


2.قرض بدون مدت :که زمان پرداخت درآن مشخص نشده است. 


مسئله: در قرض لازم نیست قردادی بخوانند؛ بلکه اگر چیزی را به نیت 
قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد, صحیح است؛" ولی 
«مقدار», «مدّت» و «جنس» آن باید کاملا معلوم باشد. تا بعدا اختلاف 
پیش نیاید.(2) 


مسئله: اگر در قرض, شرط کنند که در وقت معین آن را بیردازند, پیش از 
رسیدن آن وقت لازم نیست طلبکار قبول کند؛ ولی اگر تعیین وقت. فقط 
برای همراهی با بدهکار باشد, چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند, 
او ۳ 


مسئله: اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند, طلبکار 
ص : 141 


2 توضیح المساتل 0 0 3 7 2 2. 

3- بنابر فتوای آیت الله صافی: «اگر دین مدّت نداشته باشد, هر وقت 
بدهکار بدهی خود را بدهد طلبکار باید قبول نماید و اگر مذّت داشته باشد, 
پیش از مدذت بنابر احتیاط باید قبول کند» (توضیح المسائل مراجع. مسئله 
224 . 


پیش از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه کند؛ ولی اگر 
مدت نداشته باشد. طلبکار هر وقت بخواهد, می تواند طلب خود را مطالبه 
نماید.(1) 


مسئله: اگر طلبکار, طلب خود را مطالبه کند, چنانچه بدهکار بتواند بدهی 
خود را بدهد, باید فور| ان را بیردازد و اگر تاخیر بیندازد, گناهکار است.(2) 


متله؛ اکر بدهکانر غیر از خانه. ای. که در آن شنسته. .و انانت. متزل. و 
چیزهایی دیگری کة. به. ان ها احتیاج دارد. چیزی نداشته باشد؛ طلبکار نمی 
تواند طلب خود را از او مطالبه نماید؛ بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی 
خود را بدهد.(3) 


مسئله: کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد. اگر کاسب 
است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند, و کسی هم که کاسب 
نیست. چنانچه بتواند کاسبی کند, احتیاط واجب ان است که کسب کند و 
بدهی خود را بدهد.(4) 


مسئله: کسی که به طلبکار خود دسترسی ندارد, چنانچه امید نداشته باشد 
نیست که فقیر سید نباشد.(د) 


ص: 142 


1- همان مسئله 2257. 

2 همان, مسئله 2276. 

3- همان مسئله 2277. 

4- بنابر فتوای حضرات آیات صافی و وحید: «چنانچه بتواند کاسبی کند 
(وحید: و برای او عسر و حرجی نباشد) واجب است که کسب کند و بدهی 
خود را بدهد» (همان. مسئله 2278). 

5- بنابرفتوای آیت الله سیستانی: «کسی که به طلبکار خود دسترسی 
ندارد, چنانچه امید نداشته باشد که در آینده او پا وارنش را پید | کند, باید 
طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد و بنابر احتیاط واجب. از حاکم 
شرع در این کار اجازه بگیرد؛ ولی اگر امید داشته باشد که او يا وارثش را 
مرد و طلبکار يا وارش پیدا شد. طلب او را از مالش بیردازند.» بنابر 


فتوای آیت الله زنجانی: «باید طلب او را به فقیر بدهد و برای اين کار از 
حاکم شرع اجازه بگیرد و مستحب است هنگام صدقه دادن قصد کند که 
دافم ار طرف ضاخیس تایه هرس رصان اد مد ازست: رمتوتکت 
است صدقه ای که در عوض او می دهد, به سید دهد (همان, 
مسئله 2279). 


)1( 


مستئله: اگر کسی مقداری پول طلا و نقره قرض کند و قیمت آن کم شود. 
هه ای ۱۰۱ 


فستلهة آکر مالیا که فرص کردهم از شن تفه را شوه صاختب ال ان 
وا مالته کنده احفاط مفسحب آن است که بدهکار عال با ند او ده وا 


مسئله: اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که 
می دهد, بگیرد ؛ مثلا یک من گندم قرض بدهد و شرط کند که یک من و پنج 
سیر بگیرد, یا ده عدد تخم مرغ قرض بدهد که یازده عدد بگیرد, این کار ربا 
و حرام است : بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار, کاری برای او انجام دهد, یا 
چیزی را که قرض کردم با مقداری نس دبک بسن دهد: مثلا شرط کند یکی 
تومانی را که قرض کرده است, یک تومان با یک کبریت پس دهد؛ ؛ این کار 
ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد, 
به طور مخصوص پس دهد ؛ مثلا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط 
کند که طلای ساخته پس بگیرد؛ باز هم ربا و حرام می باشد؛ ولی اگر بدون 
این که شرط کند, خود بدهکار 


ص: 143 
همان مسله 2260 


2 همان مسئله 2281. 
3- همان مسئله 2282. 


زیادتر از آنچه قرض کرده است, پس بدهد, اشکال ندارد؛ بلکه مستحب 
است.(1) 


مسئله: ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته؛ 
ات ؛ اصل قرض صحیح است و می تواند در آن تصلاف 
بد..(عک۱ 


مسئله: اگر گندم يا چیزی مانند آن را به به طور قرض ربایی بگیرد و با آن 
رات کند حاحلی که از آن نف وت ی ان عال عرض کرنده است. 
( 


مه اند لباسی: زا تخرد سعدا از علی, که باتنا کرفتهیا از بول 
حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد؛ چنانچه موقع خریداری 
قصدش بوده که از این پول بدهد, پوشیدن ان لباس و نماز خواندن با ان 
چایز نیست و نیز اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به 
فروشنده بگوید: «اين لباس را به اين پول می خرم»؛ پوشیدن آن لباس 
حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است. نماز هم با آن باطل می 
باشد.(4) 


مسئله: اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که درشهر دیگر از طرف او 
کم تر بگیرد. اشکال ندارد و این را «صرف برات» می گویند (ومانند این 
ات مس اس یی طر رواشست ایا دا 
پول بدهد که بعد 
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1- همان. مسئله 2283. 

2- فتوای حضرات ایات مکارم. نوری, زنجانی. صافی, سیستانی و مکارم 
فر این مورخ دازا تتضیلا تین اشت که به رصاله. آنان. مر اجفه شود (همان: 
مسئله 2284). 

3- بنا به فتوای حضرات آیات مکارم. نوری و زنجانی: «حاصلی که از آن به 
دست می نو مال قرض دهنده است (مکارم: نه قرض گیرنده).» نیز بنا 
یف قتهای. ابت الله سسانیه الا مالیعق شود (همانر وراه 
5 2). 


4- فتوای حضرات آیات مکارم. زنجانی, سیستانی و وحید تفصیلاتی دارد که 
بخ رساله آنان:مزاخعه سود (همان, نله ۱22860 


از مدتی در شهر دیگر زیادتر؛ بگیرد مثلا هزارتومان بدهد و در شهر دیگر 
یک هزار و صد تومان بگیرد, ربا و حرام است)(1) 


مسئله: اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر 
ژیادتز کیرد مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر 
هزار تومان بگیرد. ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد, 
در مقابل زیادی, جنس بدهد يا عملی انجام دهد, اشکال ندارد.(2) 


مسئله: هرگاه بدهکار از دنیا برود, تمام بدهی های او (هرچند مدّت آن 
نرسیده باشد) باید پرداخت شود وطلبکاران می توانند ان را مطالبه نمایند. 


)3( 


سوال: اگر مدیون در سختی قرار گرفته باشد و نتواند بدهی خود را 
بپردازد, آیا مطالبه طلب از سوی طلبکار جایز است؟ آیا میتواند بابت 


تاخبره سود آن: زا بگیرد؟ 


جواب: به فتوای تمام مراجع, اگر بدهکار, غیر از خانه و اثاث و سایر 
چیزهایی که به آن ها احتیاج دارد و یا فناشتب: شان او است. چیز دیگری 

نداشته باشد؛ مطالبه طلب بر طلبکار حرام است؛ بلکه باید صبر کند تا 
بتواند بدهی خود را بدهد 2 سود پول به جهت تاخیر, حرام است. 
4) 
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1- همان مسئله 2287. 

2- بنا به فتوای حضرات آیات صافی و زنجانی: «اگر در مقابل طلبی که از 
کسی _دارد. سفته يا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از 
وعده آن به کم تر از ان بفروشد. اشکال ندارد» (همان. مسئله 2288). 
3- توضیح المسائل آیت الله مکارم. مسئله 1953. 

4- توضیح المسائل مراجع. مسئله 2276؛ توضیح المسائل آیت الله وحید, 
مسئله 2329؛ توضیح المسائل ایت الله نوری, مسئله 2271: استفتا از 
دفتر ایت الله خامنه ای و ر.ک: منابع عنوان «جریمه دیرکرد» رساله 
دانشجویی, سوال323. 


حکم اشیای به جا مانده 


یکی از اموری که شخص باید انجام دهد از جمله کاسب ها و تاجران 
رعایت حق الناس است که اسلام در مورد آن فراوان تاکید کرده است ؛ تا 
جایی که مال مومن همانند جانش دارای ارزش قلمداد شده است. لذا 
نباید هیچ حقی از مسلمان ضایع شود و اگر ضایع شد, باید جبران شود و 
رضایت طرف مقابل به دست اید. حفظ اموال افراد تا جایی مهم است که 
حتی اموال و خون کفاری که به موجب قراردادهای شرعی با مسلمانان 
دارای روابط هستند و در حمایت اسلامند, دارای احترام هستند و همان 
حرمت را دارند. روایاتی در مورد رعایت حق الناس نقل شده است که به 
دو نمونه آن اشاره می شود: 


امین اسا ماصلی الله علبه و الم سار )یم دنه 


«اهل آنتفن از بوی چهار نفر در اذیت ۲ آزارند! اینان از حمیم جهنم می 
آشامند و فریادشان به واویلا بلند است. یکی از آن ها در صندوقی از آنشن 
اننت و ان کسی استت. که از دنا رفته:و حقی از .خقوی مردم بر حردن آو 
مانده است.»(1) 


«کسی که حق مومنی را حبس کند, خداوند وی را در قیامت پانصد سال 
سر پا نگاه می دارد ؛در حدی که از رگ هایش خون بریزد. سپس منادی از 
جانب حق چنین ندا می کند: این ستمگری است که حق موّمن را حبس 
کرده است. آن گاه به مدت چهل روز او را توبته فی. کنند .و سین بة: آنتن 
می برند.»(2) 
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1- لالی الأخبار, ج3, ص 197. 
2- وسائل الشیعه, ج16, ص388. 


یکی از مواردی که حق الناس است و شاید برای اکثر افراد جامعه و 
اصناف اتفاق بیفتد, اشیای به جا مانده در ماشین یا مغازه يا غیره است. 
این اموال از طرفی حق مردم است و باید به آنان بازگردانده شود و از 
طرف دیگر در خیلی از موارد. صاحب این اشیا شناخته شده نیست. حکم 
این مسئله در ذیل در قالب استفتائاتی که از مراجع تقلید شده است. بیان 
می شود. 


سوال: من راننده هستم؛ گاهی اوقات بعضی از مسافرین. وسایلشان را 
۱ ۱ ۱ 0 ۳ ۳ 
هدیه بدهم يا بفروشم؟ 


جواب: حق استفاده از آن وسایل را ندارید و اگر از پیدا کردن صاحبان آن 
ها نا امید هستید. می توانید از طرف ان ها به فقیر صدقه بدهید و برای 
این کار بنا بر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرید. (1) 


سوال: کامپیوتری را برای تعمیر آوردند؛ ولی یس از تعمیر, صاحب آن 
بزای خرفتن کامپیو‌ترشن فراخفه نکرد؛ ایا استفاده کردن از ان-فانعی دارد؟ 
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1- نظر آیت الله سیستانی: «شیء جامانده معمولا دارای علامتی است که 
بدان وسیله صاحب آن را می توان شناخت. پس, اگر معلوم شود که 
صاحب ان مسلمان با در حکم مسلمان است که دارایی شان محترم می 
باشد و یا چنین چیزی محتمل به احتمال معقول و در خور توجه باشد؛ لازم 
است یک سال صبر کند و آن را معرفی نموده و پس از آن که از یافتن 
صاحب آن نا امید شد, آن را صدقه دهد؛ اما اگر معلوم گردد که صاحب 
اه کنر موافان است. جایز است ان را تملک نمود ؛ مگر آن که کشور از 
کشور هایی باشد که مسلمانان تعهد داده اند تحت شرایط پیشنهادی نان 
ند کت کند, که از ان جمله است تحویل یافته ها و گمشده ها به 
صاحبانشان, که در این صورت تملک آن جایز نیست و باید مطابق تعهدات 
قاتدی. کمل, کرد.». نظز ایت.الله. خافی: کلپایگانی: «اکر صاخب مال 
شناخته نمی شود, حکم مجهول المالک را دارد.» نظر آیت الله مکارم 
شیرازی: «خیر: استفاده از آن ها جایز ببیست, به نحو ناشناسی آن را به 
مرکز مربوط ارسال کنید و در جهت رفع نواقص قانونی پیگیر باشید» 
سایت اسلام کوئست؛ 651.۳61 2۱۲0۱ |۷۷۷۷۷۷/۰5). 


جواب: این مال. حکم مجهول المالک را دارد. که اگر از پیدا کردن صاحبش 
تارامیت‌ سا احانه حاکم شیم می انش ار کسن حر ری 
قیمت آن را به فقیر صدقه داده و آن را تملک کنید. (1) 


احکام مزایده و مناقصه 


تعریف مزایده: «مزایده» زمانی شکل می گیرد که تقاضا برای کالا با 
کالاها از مقدار موجود بیش تر است و پیشنهاد دهندگان برای به دست 
آوردن کالا با یکدیکر. رقابت می کنند. در هر مزایده, مزایده گذار تلاش می 
کند کالای خود را به بیش ترین قیمت ممکن به فروش بگذارد و در مقابل. 
متقاضیان در پی تصاحب کللا با کم ترین قیمت می باشند. در انواع مختلف 
مزایده. فروشنده در پی یافتن روشی است که از یک جهت این حس را در 
متقاضیان به وجود آورد که کالا را به قیمت قابل قبولی خریده اند و از 
سوی دیگر, افراد را ترغیب کند تا نزدیک ترین مبلغ به آن چه را به پرداخت 
آن برای کالای مورد نظر حاضر هستند؛ پيشنهاد دهند(2) 
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1- نظر آیت الله سیستانی: «تصرف جایز نیست؛ باید نگه دارید تا زمانی 
که از پید | شدن او زا امید شوید, آن گاه با اجازه حاکم شرع می توانید 
قیمت آن را به فقیر بدهید و تملک کنید.» فتوای آیت الله مکارم شیرازی: 
«فعلا" از آن استفاده نکنید و اگر موونه ای ندارد, آن را در گوشه ای قرار 
دهید و نگهداری کنید؛ آما در ضوزرتی که از پیدا کردن صاجحب ان نا امید 
باشیدر می توانید. ان را فروخته. و دست مزد خود را کسر کرده. و بقیه را 
به فقرا صدقه دهید.» فتوای آیت الله صافی: «استفاده از مالی که متعلق 
به شخص مجنرم المال باشد, بدوب اذن او جایز نیست. باید آن را نگه 
نها ان مر اخعه کید ی اک مد ار ی ار اش حا شتا 
امید باشید. می توانید آن را به فقیر غیر سید از طرف صاحبش صدقه 
نمایید.» (استفتا از دفاتر حضرات آیات خامنه ای, سیستانی, مکارم 
شیرازی. صافی توسط سایت اسلام کوئست؛ ]651.06 2۱۳0۱۲ |۷۷۷/۷۷۰۱5). 
2- ویکی پدیا, مناقصه؛ 601۱2.0۲9/۷/۱۱ 3.۷۷۱۱۵0]. 


«مناقصه» روشی برای خرید کالا يا خدمات که تمامی پیشنهادهای رسیده 
در یک زمان و در حضور پیشنهاد دهندگان بررسی شده و پایین ترین قیمت 
قبول می گردد. 


مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد 
مناقصه) که در ان تعهدات موضوع معامله به 


مناقصه گری که کم ترین قیمت را پيشنهاد کرده باشد. واگذار می شود و 
مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات. به 
اجرا گذارده می شود. 


تفاوت مناقصه با مزایده در این است که جای خریدار و فروشنده عوض 
می شود. در مناقصه خریدار تقاضای خود را برای کالا يا خدماتی اعلام می 
کند و فروشندگان پيشنهاد قیمت فروش را اعلام می کنند و این قیمت 
برای به دست اوردن معامله مرتبا کاهش می یابد. در نهایت پایین ترین 
قیمت برنده مناقصه خواهد بود. (1) 


از نظر فقهی در مزایده باید تمام شرایط صحت معامله رعایت شود.(2) 


سوال: اخیراً سایت هایی در فضای مجازی با عنوان مزایده اینترنتی 
مشغول فعالیت اند. به همین منظور افرادی در این سایت ها عضو می 
شوند و با پرداخت مبلفی که در سایت معین است حساب کاربری خود را 
شارژ می کنند. شخص با ارسال یک پیامک خالی در مزایده موجود ثبت نام 
می کند و بدین ترتیب در این صف به جلو حرکت کرده و در وقت مقتضی 
به صورت خودکار پيشنهاد افزایش قیمت کالا را می دهد. سپس به انتهای 
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1- ویکی پدیا, مناقصه؛ 000۳۱۱۰۱۲. 
2- سایت انهار؛ ۷/۷۷۷۷/.۵۲۱۳۱۵۲۰۱۲. 


از حرکت دوباره در صف و رسیدن نوبت پیشنهاد دوباره افزایش قیمت 

کالا را عرضه. کنو ات ول ۲ جایی کف کاربز از اعبار بزخوردار اب ۲ 
کالای مورد نظر به قیمت نهایی نرسیده, ادامه می یابد. حکم شرعی این 
نوع مزایده چیست؟ البته این نوع مزایده به طرق دیگری هم انجام می 
کرت که رز تمام آن ها افزایش قیمت به صورت تدریجی و آرام و همراه با 
بزداشتن. میلغی از حسنات شر کت کنتد کان استته 


جواب: به طور کلی معاملات اینترنتی حکم سایر معاملات را دارد. پس. 
معوض و غير این ها رعایت شود و چنانچه به صورت معامله خاصی, مانند 
بیع باشد و شرایط آن ها را مانند احکام نقد و نسیه و سلف را داشته 
پاش صهع است اما مزایوم مد ور کم برای در اطمارظر بو خدا اند 
باید بپردازند و یک باره نتواند قیمت اخر را بیان کند و بدین وسیله مبلغ 


زیادی از مشتریان جمع می کنند؛ به نظر این جانب توجیه صحیح شرعی 
تدارد. وال العالم ۸11 


سوال: ما سه نفر هستیم, که در یک کشتارگاه مرغ در ملک و تابع آن 
شریک هستیم و به علت عدم هماهنگی, تصمیم گرفتیم به شراکت پایان 
داده و از هم جدا شویم ؛ در نتیجه کشتارگاه و ملک مزبور را بین شرکا به 
مزایده گذاشتیم که یکی از ما؛ در مزایده پزندخ: ند ولی از آن-زمان تا 
ی ها را سا 


شود؟ 
جواب: مجرد اعلام مزایده و پیشنهاد قیمت بیش تر توسط کف از شر کا پا 
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1- سوال از آیت الله صافی ؛ 15۵۰۱۳/۲۵/۱6۷۷5//: ۱۲۲۵ 


دیگران برای تحقق بیع و انتقال ملکیت کافی نیست و تا بیع سهام بر وجه 
صحیح شرعی محقق نشود, شراکت به حال خود باقی است ؛ ولی اگر بیع 
بطور صحیح صورت گیرد. تخیر خریدار در پرداخت پول آن, اثری در بطلان 
معامله ندارد.(1) 


سوال: جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به صورت مزایده علنی 
باشد, اگر برای فروش در مزایده عرضه شود, آیا فروختن آن به قیمتی کم 
0 دوگ آن گذاشته است ؛ " در صورتی که به آن 


جواب: قیمتی که توسط کارشناس معین شده. معیار فروش در مزایده 
نمی باشد؛ لذا اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعی و قانونی 
برای فروش عرضه شود. فروش ان به بالاترین قیمتی که در مزایده 
مشتری دارد؛ محکوم به صحت است.(2) 


احکام ربا 


حرمت ربا از ضروریات دین است و حرام بودن ربا در آیات قرآن و روایات 
زیادی مطرح شده است. تعداد این روایات به قدری است که به سر حد 
تواتر می رسد. در این روایات. چنان تعبیرات تکان دهنده ای در مورد این 
کار ظالمانه و غیر انسانی وارد شده که درباره کم تر گناهی دیده می شود. 
در برخی روایات ربا خواری با عمل زشت منافی عفت زنا مقایسه شده و 
از آن بدتر شمرده شده است ؛ از جمله این که بر اساس حدیتی پیغمبر 
اکوش لین اه انم اه حرتی 
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کوضنه الا ال مر ار له 5 
2 نم الفشا تنل مر آحموم اه ۶ 


علی(علیه السٌلام) فرمودند: 


یا علی ! درهم ربا اعظم عندالله من سبعین زنیه...؛ ای علی ! یک درهم از 
ربا از نظر گناه و معصیت از هفتاد بار زنا بدتر است».(1) 


فتعتین متیر (ضلی الله غلیه و الم جصام )رفرنه ند 


«هر که ربا بخورد, خداوند اندرون او را به قدری که ربا خورده, ای تشن 
جهنم پر می کند و اگر از آن مالی را کسب کند, خداوند هیچ عملی را از او 
قبول نمی کند و مادامی که 


یک قیراط ربا نزد او هلست؛ دائما در لعنت خدا| و ملائکه قرار دارد»(2) ! 


به هر حال این روایات به روشتی و با صراحت و با تأکیدهای متعدد بر 
تحریم ربا دلالت دارد, و آن را در ردیف بزرگ ترین گناهان از نظر اسلام 
می شمرد (تا حد زناي با محارم و حتی فراتر), و با توجه به گستردگی این 
روایات و لحن شدید آن ها, اگر دلیلی بر حرمت ربا جز این گروه از روایات 
نبود, کافی به نظر می رسید. 


لعنت شده اند. امیر مومنان علی(علیه السّلام) می فرماید: 


«لعن رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) الرپا و آکله و بایعه و 
مش رید هر کاکبه ور شاهدیه»‌بنامر کرامی اسلام (صلی. الله علیه و ال 
فا رام و ارا ار سا ایا مس ات کرام ارت 
کسی که میهمان ربا خوار می شود و از غذایی که از پول ربا تهیه شده 
ابا ام ما ای سامت کف سا هه مرا وه کی که سار 
محاسبه می کند و شهود قرارداد ربا.(3) 


ص: 152 
ان ازج 2 2206 


ی ۵ 


بی تردید این گستردگی لعن, دلیل بر عظمت حرمت آن کار. و قبح و 
زشتی فوق العاده آن است. و از روایات نیز دلیل بر حرمت ربا و 
رباخواری ۳ ۳ برخی دیگر از روایات ربا بدترین و خبیت ترین 


اما بافر یم تام هی را 


تا سیکسا کم ما بات رصان وی است. 
(1) 


0 در حدیت 0 است : 


(و من الفاظ رسول الله (صلّی الله علیه و اله وسلم ) الموجزه التی لم 
و را ات ی رک ون سل 
خدا| (صا الله علیه و آله تج آکه بیش از آن خضرت. سابقة: تداشتته:, 
این است که فرمود: ربا خواری بدترین نوع کسب هاست. (2) 


برخی از روایات دیگر بر هلاکت ربا خواران در دنیا دلالت دارد. امام صادق 
(علیه السْلام) می فرماید: 


«اذا اراد الله بقوم هلاکا ظهر فیهم الربا؛» هنگامی که خداوند اراده هلاکت 
قومی را گند, ربا در میان ان ها ظاهر می گردد.(3) 


در واقع زمانی که ربا خواری گسترش پیدا کند. موجبات هلاکت قوم و 
جامعه فراهم می شود؛ و لو هنوز عده ای از ان ها اين کار را انجام نمی 
دهند. 
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اس ی 07 
الا 5ص 209 


امام صادق (علیه السّلام) می فرماید: 

«آکل الربا لا یخرج من الدنیا حتی بتخبطه الشیطان»(1)) 
وبا وان آز ونیا ترو آن کم ضشیطان دیفاته انش کنو 
همچنین می فرماید: 


خور قم.وا اعظم غندالله من .شین رتیه بدا معزم. کی بت | 


الحرام»؛ 


یک درهم ریاء نزد خداوند از هفتاد بار زنا کردن با محارم در کعبه. محترم 
خدا سنگین تر است. (2)) 


در روایات اهل بیت (علیهم السّلام) نیز به فلسفه حرمت ربا اشاره شده 
است؛ دو روایت ذیل گویای این تنکته هقف باشد: 


قال الباقر (علیه السلام): 
تما حَرْم اللّه عَرَوجَلٌ الرّبا لا يذهَتَ المَُروف؛ 
خدای عزوجل ربا را حرام فرمود تا احسان کردن از بین نرود. (3)) 


امام صادق (علیه السلام) در پاسخ به پرسش هشام بن حکم از علت 
تحریم ربا می فرماید: 


انا ای تا مت اون از سیم لاه 
الربا لتفر الناس عن الحرام الی التجارات و الی البیع والشراء فیتصل ذلک 
بینهم فی القرض؛ 


اگر ربا حلال بود, مردم کار تجارت و کسب مایحتاج خود را رها 
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می کردند. پس خداوند ربا را حرام فرمود, تا مردم از حرام خواری دست 
کشیده, به تجارت و خرید و فروش روی اورند و زیادی مال را به یکدیگر 
قرض دهند.(1)) 


همچنین در پاسخی دیگر به علت تحریم ربا می فرماید: 

«لثلا یتمانع الناس المعروف»؛ 

تا این که مردم از احسان کردن به یکدیگر دریغ نورزند.(2) 

امام علی(علیه السّلام) در مورد عوامل آلوده شدن به ربا می فرماید: 


«معاشر الناس ! الفقه ثم المتجر, الفقه ثم المتجر. والله للربا فی هذه 
الافف میم سب العل عی اسف 


ای مردم ! ابتدا احکام, سیس تجارت ! به خدا قسم که ربا در میان این امت 
مخفی تر از حرکت مورچه بر روی تخته سنگ سیاه است. (3) 


همچنین می فرماید: 
«من اتجر بفیر فقه فقد ارتطم فی الربا» 


آن که بدون دانستن احکام دین» تجارت و کسب کند, به ورطه ربا درافتد. 
40) 


فرق معامله با ربا 

عده ای می گویند: ربا مانند بیع است ! ربا حلال است ؛ همان طور که بیع 
حلال است. قران کریم در واکنش به این ادعا فرموده است: 
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۰-2 مسند الامام الصادق(علیه السلام), 3 ۳1 ص‌‌ دص 
ات اضر 0 15 
4- نهج البلاغه , حکمت 444. 


«واحل الله البیع وحرم الربا» 
خداوند رخ و تجارت را حلال کرده و ربا را حرام کرده است. (1) 


از جمله فرق هایی که بین ربا و معامله وجود دارد, می توان به موارد زیر 
اشاره کرد: 


1 در خرید و فروش معمولی هر دو طرف (بایع و مشتری) به طور یکسان 
در معرض سود و زیان هستند؛ کا هن هر ده سید مین کته گاهی هر دو 
زیان ؛ گاهی و رد و دیگری زیان می بیند : درحالی که در «معاملات 
ربوی» رباخوار هب گاه زیان نمی بیند و تمام زیان های احتمالی بر دوش 
طرف مقابل سنگینی خواهد کرد. به همین دلیل است که موسسات ربوی 
روز به روز وسیع تر و سرمایه دارتر می شوند و در برابر تحلیل رفتن 
طبقات ضعیف, بر حجم تروت ان ها دائما افزوده می شود 

2 درتجارت و خرید و فروش معمولی. طرفین در مسیر «تولید و مصرف» 
کام برمی دارند؛ در صورتی که رباخوار هی عمل مثبتی در این زمینه 
ندارد؛ 


3. با شیوع رباخواری سرمایه ها درمسیرهای ناسالم می افتد و پایه های 
فعالیت مثبت اقتصادی متزلزل می گردد؛ درحالی که تجارت صحیح موجب 
رونت الم کرت است؟ 

گر رباخو‌ار شا دهستی ها وی ها طیعاتی است *درصالنی: که تعارت 
صحیح چنین نیست و هرگز جامعه را به زندگی طبقاتی و جنگ های ناشی 
از ان سوق نمی دهد. 


ص: 11_56 


تفر 275 


فرق ربا و مضاربه 
مضاربه با ربا در چند شاخص متفاوت هستند: 


1 هرگاه مضاربه زیان آور باشد؛ " زیان منوجه سرمایه می شود, نه عامل ؛ 
مگر این که عامل کوتاهی کند ؛ در حالی که در ربا ضرر متوجه وام گيرنده 
است نه مالک؛ 

2 هرگاه مضاربه یس مالک حق مطالبه سود ندارد؛ در حالی که 


در رباء؛ وام گیرنده , باید در هر مدت مبلفی را به وام دهنده بیردازد خواه 
سود بکند یا نه؛ 


۳ در مضاربه سود به نسبت معین تقسیم می شود ی کم نیمی 

از سود از آن مالک و نیم دیگر از آن عامل است. و مقدار نیم مشخص 

نیست ؛ در حالی که در ربا مقدار مشخص می گردد؛ مثلا قرار می گذارند 
که وام گیرنده در هر ماه؛ در مقابل هزار تومان؛ هزار و بیست تومان 

بیردازد؛ 

#ر در مضاریهه کامل بایج نها کار کید دق ورن نرمابه را داکن ناه 

دارد؛ در حالی که در رباء؛ گیرنده وام در برابر وام دهنده هی مسئولیتی 

ندارد؛ جز این که هر ماه باید مبلغی به وام دهنده بیردازد؛ 

5 سرمایه در دست عامل امانتی است از جانب مالک؛ در حالی که در ربا 

از نظر قوانین عرفی وام؛ ملک وام گیرنده است., نه وام دهنده. ۷ 

افسام ربا 


«ربا» دو گونه است: 


1 ربا در قرض: به این صورت که قرض دهنده شرط کند زیادتر از 
مقداری که 


ص: 157 


قرض داده است.؛ بگیرد؛ 


2 ربا در معامله: به این صورت که مقداری از جنسی را که با وزن یا 
پیمانه می فروشند. به زیادتر از همان جنس بفروشد "ای کین نوم را 
به یک کیلو و نیم گندم بفروشد.(1) 


ربا در معامله 


اس ناه ای اسیت اه اه دی کی شا اف 
اضافی؛ مانند فروش یک کیلو گندم با دو کیلو گندم. یا فروش یک کیلو گندم 
به یک کیلو گندم و هزار تومان پول. 


شرایط ربا در معامله 
تحقق ربا در معامله منوط به سه شرط زیر است: 


از تضاظ رف اعنانی مور صعامله اد یک جنس شاه شوند لین آکر 
یک نوع حساب نشوند؛ مثلا یک کیلو گندم با یک کیلو و نیم عدس مبادله 
شود مانعی ندارد؛ 


2 دو کالای مورد مبادله پیمانه ای و وزنی باشد؛ نه کالایی که تعیین عرفی 
ان عدد يا ذرع باشد؛ مثلا اگر تخم مرغ یا گردو به صورت عددی در شهری 
مبادله می شود, اشکالی ندارد که مثلا صد عدد تخم مرغ با صد و بیست 
عدد تخم مرغ مبادله شود؛ يا مثلا چنانچه ده متر پارچه را با 20 متر پارچه 
مبادله کند. مشکلی ندارد و ربا محسوب نمی شود(2) 


3 یکی از دو جنس از نظر وزن بیش تر از دیگر باشد؛ مثلا یک کیلو برنج با 
دو 
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1- توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی, مسائل 1766 و 1948. 
2- توضیح المسائل مراجع. مسئله 2075. 


کیاه برنج مبادله شود, ربا محسوب می شود ولی اگر یک کیلو برنی 
شمالی با یک کیلو برنج هندی مبادله شود, مشکلی ندارد. (1) 


7 اگر چیزی را که اضافه می گیرد, غیر از جنسی بانتنه که.می فر ورد 
مثلا یک : تن گندم را به یک تن و هزار تومان بفروشد, باز هم ربا و حرام 
است ؛ بلکه اگر زیادتر نگیرد,. ولی شرط کند که خریدار عملی برای او 
انجام دهد, ربا و حرام خواهد بود.(2) 


مبادله جنس خوب و بد 


در معامله اگر یکی از دو جنس, سالم و دیگری معیوب, يا جنس یکی خوب 
و جنس دیگری بد باشد, یا دو جنس با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند؛ 
چنانچه بیش تر از مقداری که می دهد بگیرد؛ : باز هم ربا و حرام است. 

پس اگر مس صحیح بدهد و بیش : تر از آن مس شکسته بگیرد, يا برنج 
مرغوب بدهد و مقدار بیش تر برنج ۲ مرغوب بگیرد, ربا و حرام می باشد. 
(3) همچنین 


است اگر مقداری طلا با عیار بالا بدهد و مقدار بیش تری طلا با عیار پایین 
بگیرد؛ باز هم ربا و حرام خواهد بود.(4) 


ملاک جنس ربایی 


اگر جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک چیز عمل 
ِ باشد (هر دو از یک ريشه باشند), چنانچه بیش تر از مقداری که می 

هد, بگیرد؛ باز هم ربا و حرام است. بنابراین. اگر یک کیلو روغن بفروشد و 
۳ 
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1- همان مسئله 2077. 
2- همان مسئله 2073. 
3- همان. مسئله 2072. 
4- مجموعه استفتائات آیت الله مکارم شیرازی, سوال 1820. 


آن یک کیلو و نیم پنیر بگیرد, یا یک کیلو میوه رسیده (مانند انگور) بفروشد 
1 عوض آن دو کیلو میوه نارس (مانند غوره) بگیرد, ربا و حرام است. 


مبادله جو و گندم 


ملاک در وزن و پیمانه 


ملاک در مبادله جنس به جنس مکان انجام دادن معامله است. ممکن است 
معامله ای در شهری ربوی باشد و همان معامله در شهر دیگر ربا و حرام 
نباشد ؛ مثلا جنسی را که در بعضی شهرها با وزن يا پیمانه می فروشند و 
در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند, اگر در شهری که آن را با 
وزن يا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرد؛ ربا و حرام است و در شهر دیگر 
که صورته عر ق سا نظن معامله فی شود ربا تشت: 3۱ 


ربا در قرض 


«ربا در قرض» به این صورت است که شخص مال يا پولی را به دیگری 
قرض دهد به شرط این که با مقداری زیادتر به وی با زگرداند؛ ؛ خواه بم 
طور صریح شرط کند یا دادن قرض بر مبنای آن باشد. این نوع ربا شدیدا 
حرام و مورد نهی قرار گرفته است؛ ولی اگر خود بدهکار بدون این که 
شرطی در کار باشد, زیادتر از انچه قرض کرده است بدهد, اشکال ندارد؛ 
بلکه این کار مستحب است.(4 
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1- توضیح المسائل مراجع. مسئله 8 207. 
2 همان, مسئله 2079. 
3- همان مسئله 2076. 
4- همان, مسئله 2283. 


حکم تصرّف در قرض ربوی 


ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته؛ اگرچه 
کار حرامی انجام داده؛ اصل قررض صحیح است و می تواند در ان تصرف 
نماید.(1) 


منفعت حاصل از قرض ربوی 


اگر گندم يا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت 
کند؛ مرح امه کن 2 دس سس ند اختلاف است. برخی مراجع 
حاصل را به قرض دهنده و برخی دیگر به قرض گیرنده متعلق می دانند. 
ای اه ار اه 9 


خرید و فروش دو چیز همجنس, به صورت نسیه 


اگر فروشنده, مثلاً یک کیلو گندم بدهد که مدتی بعد یک کیلو گندم در عوض 
آن. مدید ؛ مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد؛(3) یعنی همین 
که جنس را نقد تحویل داده و عوض آن را بعد از مدتی می گیرد., این 
گذشت زمان, در حکم زیاده است و معامله ربوی محسوب می شود. 


این مسئله در مورد معامله است و با قرض تفاوت دارد. در قرض شخص 
اه و | 
تحویل بگیرد؛ ولی در معامله نمی توان این کار را کرد و اگر مدت بگذرد و 
هم 


ص: 161 


[- بنابر فتوای حضرات آباشت مکارم, زنجانی و نوری: «ر, با دادن مثل ربا 
گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته کار حرامی انجام داده و 
مالک اصل قرض هم نمی شود و نمی تواند در آن تصرف کند تصر ان که 
طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند. صاحب پول راضی بود 
که گيرنده قرض در آن پول تصرف کند» (همان. مسئله 2284). 

2- همان مسئله 2285. 

3- همان مسئله 2079. 


جنس باشند؛ اشکال پیدا می کند. 


استفتائات ربا 


در سه مورد ربا گرفتن حرام نیست: 

1 ربا گرفتین از کافری که در پناه اسلام نیست : اما ربا دادن به کافر جایز 
نیست : مثلاً اگر شخصی به غیر مسلمانی که در پناه اسلام نیست. پولی 
قرض بدهد؛ می تواند بیش تر از مقداری که قرض داده است. پس بگیرد؛ 
ار یه تفن نات یس اما ارس سناها د مان خر 
کند؛ نباید بیش از مقداری که قرض گرفته است, به او بازگرداند. 
وفاتی ور نموه ای رل داز صلی الله.لنه و ال ام ال یدح 
ست . 
ار بین هل حَرّبنا ربا, بح منهَم 2 آلف دژهم بدژهم و تخد 
منهَم و لا تُعْطيهمٌ ؛ بین ما و دشمنانمان, ربا نیست. از آنان هزاران درهم در 
مقابل یک درهم می گيرم آری؛ از آنان وبا یکتم ور یه آبان-ضیا. تسین 

هیم. (1) 


2 ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر. 
3 ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر.(2) 
در روایتی از امام رضاأ (علیه السلام) به این مطلب اشاره شده است: 


یس یی الواد و وَلده ربا و لا تین الرّقج 5 الْمَرأه رٍیا؛ بین پدر و فرزند و 
تین شو‌هر و همتسترزش ربا نیست: ۳-1 
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1- اصول کافع:: ج5, ص 147. 

مد توضنه الفسانل .مر اخع. مفظله 2080 م اجه الاستعانات. شفال, 
19924 
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راه های فرار از ربا 


در فورد سالم میدن اد سا را خل هابی بیان فده است همع ان ساره 


جویی و فرار از مبتلا شدن به ربا مطرح است. به دو مورد از این روش ها 
اشاره می شود: 


1 اتحام دادن ده معاعله مشسل که با هم .هه ارشاظی تداشته باشد 01 
تب ور ما لا خی می مداد هید ری ۱۱03 ان ۲۳ را با مقدار کم 
سار تون هی وان اند طاای با غبار 10 نصا قرو هر شود 
یفن ان آن.صتدایی کر طلای باار 21 زار آمکرد در این‌حالت: ور 
واقع طلا با طلا مبادله نشده, بلکه دو معامله مستقل انجام شده است ؛ 


2 ضمیمه کردن خیزی. یه نس که فزن. کم تری, داز 62 لا در.متال: 
پیش گفته. شخص مذکور طلای با عیار 18 را به انضمام یک خودنویس به 
طلافروش داده و به عوض آن مقداری کم تر طلای با عیار 21 را که از 
نظر قیمت با طلای فروخته شده مساوی است, تحویل می گیرد. 


سوال: اگر با سیردن پول به کته بخواهم در هر ماه درصد مشخصی از 


جواب: اگر پول را به شخصی بدهید و هر ماه به طور مشخص سود بگیرید, 
ربا و حرام است و برای دوری از ربا, چند راه وجود دارد: 


که بخواهد (هر چند به خودش) به صورت نسیه بفروشد و در هر ماه مبلغ 
3 
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1- بررسی طرق فرار از رباء آیت الله مکارم شیرازی, ص 110. 
2- توضیح المسائل امام خمینی, مسئله 2074. 


(علی الحساب ) به شما بدهد و در پایان باقی مانده را که شامل اصل پول 
نیز می شود, به شما برگرداند(1) 


او را وکیل کنید تا با پول شما کا ر حلال و مشروع کند و هر چه سود به 
دست آید, به شما تعلق گیرد و در عوض به او حق وکالت بدهید؛ 


3 با او عقد مضاربه انجام دهید به این ترتیب که سرمایه از شما و کار از 
او و سودی که حاصل می شود, بین هر دو نفر به نسبتی که در عقد قرار 
می گذارید. تقسیم گردد. در مضاربه لازم است نسبت سهم, ب و درصد سود 
تعیین گردد. به عنوان مثال: قرار می گذارند هر چه سود حاصل شد. 
فقداری از آن: ( نضف, یک نیتوم. و:. ) به هالک تفلق یرد و حقداری از ان 


به عامل.(2) 
اش ترا 
اگر دو نفر با هم قرارداد بپندند که یکی از آن ها مالی را به دیگری بدهد تا 
با آن مال معامله کند و اگر سودی به دست آمد. با هم : تقسیم کنند؛ به 


چنین قراردادی اب فین کویند و بة کسی که مال را تحول کر ند تا 
با آن معامله کند. «عامل» می گویند. (3) 


ان ان 


اشاره 


الف ف مصاسه س اه تخل شنت کال ماد ری مان 
گذار باید پولی را در اختیار عامل 0 بپردازد, نه چیز 


دٍ 


ص: 164 


ای تسا ماع مس 06 
2و تاره وی لاسام اه 
وکا ۳۳ 


اس رها کح سرت 


حالص دزی ماش شا کی عفن وا شنی اعانم‌با و کات 
باولایت با هال دیگرق‌هقاونة کند فصولی:وباطل است: 


معامله فضولی 


کیتسال ری 


الف. این مضاربه با اجازه بعدی مالک صحیح می شود و سود به دست 
امده طبق قرار داد بین مالک و عامل تقسیم می گردد؛ 


ب. در صورت اجازه مالک. اگر خسارتی بر سرمایه وارد شده باشد, بر 
عهده مالک است؛ 


باطل است و جنس باید به صاحب ان و پول به مالک داده شود.(2) 


2 شرایط سود 


اشاره 


1 مقدار سهم هر کدام معلوم باشد؛ 


2 کسر مشاع(3), يا همان درصدی باشد؛ مثلا 50 درصد برای مالک و 50 
درصد برای عامل باشد؛ 


نون فقط باعل و صاعت صان میم شود سین آکر ماو زد 
سود 
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1- همان. 


2 همان ص‌6۵09. 

3- کسر مشاع: بدان معناست که در قرارداد باید سهم هر یک به شکل یک 
دوم, یک سوم يا به اصطلاح بازای 1 نف دیا 2 به د-هضانید آن ها دفیق بر 
به شکل درصد تعیین شود. 


برای شخص دیگری که جزء قرارداد مضاربه نیست قرار دهند؛ مضاربه 
باطل است؛ مگر این که برای تجارت کاری انجام داده باشد.(1) 


شرط و نحوه سود بردن 


سود بایستی حاصل از خرید و فروش باشد. پس اگر عامل سرمایه را در 
کار دیگری غیر از معامله و تجارت خرج کند؛ صحیح نیست.(2) 


3. شرایط طرفین مضاربه 

ی اس واگ ال ادا ال وس و 
مالک نباید شرعا در تصرف در اموال خود ممنوع باشند. 

4 شرط عدم فسخ در ضمن عقد مضاربه یا عقد دیگر 

اگر در ضمن عقد مضاربه, یا هر عقد دیگری شرط کنند تا مدت معینی 
مضاربه را فسخ نکنند. وفای به اين شرط واجب است.(3) 

ظر مان غامل ب دم آن 

اک اموالی که ذر اختیار عامل. است تلف با خسارتی بر آنوارد شوده. با 
مضاربه سودی نیاورد پا ضرر کند؛ در برخی موارد عامل ضامن است و در 


شود: 


الف. عامل امین است ؛ بنابراین, ضمانی بر او نیست : یعنی اگر سرمایه 
مالک در دست او تلف با معیوب شد, چیزی به عهده او نیست؛ مگر آن که 
در آن زیاده روی پا در حفظ آن کوتاهی کرده باشد؛ همچنان که اگر از 


ناحیه 
ص: 1166 


2 همان. ۱ 
3- توضیح المسائل ایت الله سیستانی, مستئله 2230. 


تجارت خسارتی بر سرمایه وارد شد, ضامن نیست و همه خسارت بر 
صاحب سرمایه وارد می شود(1) 


ب. اگر تجارت سود نیاورد, عامل ضامن سود صاحب مال نیست : 


ج. شرط کرده باشند که خسارت بر عهده مالک باشد, عامل, ضامن 


‌. اگر خرید کالای خاصی در مضاربه شرط شده باشد و عامل بر خلاف 
شرط عمل کند. عامل ضامن سرمایه و خسارتی است که به سرمایه وارد 


شده است. 


راتکه ام حعاماهر ای را اسان داد کم مالی انوا اخاره داده اشت: 


چنانچه سودی ببرد طبق قرار داد مضاربه عمل می شود و اگر زیان کرد. 
ضامن است. (2) 


و. اگر در ضمن عقد مضاربه يا در ضمن عقد دیگری شرط کرده باشند که 
اگر ضرری به سرمایه وارد شد عامل هم مثلا یک دوم يا یک سوم از آن را 
بدهد؛ در صورت ضرر» او هم ضامن است.(3) 


ان خنانه: عاهل نه ضورتی یر ان متعارف با بز خلاف: زرط هالی معامانه 
کند, اگر سودی حاصل شود, سود حاصله را طبق قرار داد مضاربه تقسیم 
می کنند و اگر همه و یا مقداری از سرمایه تلف شود يا خسارت بر آن 
وارد شود, بر عهده عامل است.(4) 
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[- تحریر الوسیله, بخش مضاربه, مسئله4 1. 
2 همان, ح1. ص 0۵11. 

3- همان. 

4- همان. 


قاس نا جات 


ب. در صورت فوت مالک, ورثه نمی توانند عقد مضاربه را اجازه دهند و در 


7 نوع تجارتی که باید صورت بگیرد 


الف. اگر مالک شرط کرده باشد که تجارت را به گونه خاص و کیفیتی 


ب. در صورتی که شرط و کیفیت خاصی مطرح نشده باشد, عامل باید به 
طور متعارف و معمول تجارت کند.(1) 


حخلو‌ظ کت سر حانق با مان ری 


عامل نمی تواند بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا مال دیگری 
مخلوط کند. در صورتی که چنین کاری را انجام داد؛ 


الف. مضاربه باطل نمی شود 


ب. اگر سود حاصل شود, نسبت به مقدار سرمایه هر یک بن, آن ها تقسیم 
می شود 


ج. اگر عامل ضرر کرد. ضامن مال مالک و خسارت وارد شده می باشد(2) 
۵ عامله سید ور مظارید 

اگر در عقد نسبت به نقد و نسیه بودن معامله قیدی نشده باشد: 

الف. جایز نیست جنس را نسیه بفروشد؛ 
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1- همان بخش مضار به, مسئله 16. 
2- همان, مسئله 17. 


ج. اگر نسیه فروختن متعارف نباشد و جنس را نسیه فروخت و ضرر کرد, 
اما ام ات ۱ 


د. اگر نسیه فروختن متعارف نباشد و جنس را نسیه فروخت و سود کرد 
بین عامل و مالک تقسیم می شود.(1) 


0. خرح سرمایه برای مصارف شخصی 


کم باشد؛ 
کر ایک ی مسارم تفر راد 
مقدار متعارف و در حد شان خود از سرمایه بردارد؛ 


اگر مالک شرط کرده باشد که مخارج سفر با خود عامل باشد. مخارج 
را باید خود عامل بدهد.(2) 

اقلا سالک رو غایان فر عفدار شاه 

اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع کنند و مالک بینه ای بر 


ادعای خود نداشته باشد, سخن عامل پذیرفته می شود حال چه اصل مال 
ها ی وا 
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1- همان, مسئله 18. 


2- همان, مسئله 20. 
3- همان مسئله 9د. 


۳۳ ادعای خسارت بر سود حاصل و اختلاف د راصل یا مقدار سود 


الف. اگر عامل بگوید مقداری سود حاصل شده؛ ولی بعدا به همان مقدار 


ب. ۳-1 در مقدار سود پا در اصل آن اختلاف داشته باشند و هیچ کدام بینه 
نداشته باشد؛ سخن عامل پذیرفته می شود.(1) 

3. تلف سرمایه يا ورود ضرر و خسارت 

اگر سرمایه تلف شود, يا ضرر و خسارت به آن وارد گردد و مالک ادعا کند 
که عامل خیانت کرده يا در حفظ ان کوتاهی و تقصیر نموده, يا طبق 


شر ایط تعیین شده عمل نکرده است و بینه ای نیز بر ادعای خود نداشته 
باشد و عامل هم منکر آن باشد؛ سخن عامل پذیرفته می شود.(2) 


هر کان مالک عامل خر حقدار سفم عامل اختلاف: داشته با شفد مشع کدام 
بینه ای نداشته باشد؛ سخن مالک پذیرفته می شود.(3) 
5 مضاربه با مال بچه 


پدر و جد پدری طفل و همچنین سرپرست شرعی طفل می توانند با 
رعایت مصلحت و نداشتن مفسده با مال طفل مضاربه کنند.(4) 
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1- همان مسئله 41. 
2- همان مسئله 40. 
3- همان مسئله 42. 
4- همان مسئله 49. 


احکام چک و سفته 


«سفته» سندی است که امضا کننده آن متعهد می شود در موعد معین 
مبلفی را به طلبکار خود, يا به کسی که طلبکار حواله نماید؛ بپردازد.(1) 


انواع سفته 
اشاره 
سفته بر دو قسم است: 


اشاره 


سفته حقیقی گویای قرض حقیقی است. به عنوان مثال: شخصی صد هزار 
تومان به دیکری .بدهکار است. که. باید آن را طی. مدت: معیتی, بپردازد؛ 
شخص طلبکار از بدهکار خود ورقه ای را به نام «سفته» می گیرد که در 
ان, بدهکار متعهد شده که مبلغ مذکور را در تاریخ تعیین شده بیردازد. 


جتانجه. ایزخ تفع شفته آز. ندهکار. گرفته. شود با خباع کم بر ان را نه 
شخص سومی بفروشند, اشکالی ندارد؛ در صوربی که: 


معامله در حقیقت خرید و فروش ذمه و بدهی بدهکار باشد؛ 


آنچه مورد معامله قرار گرفته, از چیزهایی نباشد که با پیمانه و وزن 
ارزیابی می شود؛ 


برای فرار از ربای قرضی نباشد. 

اگر طلبکار از شخص سومی مبلغ کم تری را قرض کند و مبلغ بیش تری 
به بدهکار حواله دهد, ربا و حرام است؛ اگر چه قصد معامله داشته باشند. 
(2) 


۱ 


2 همان تصص 1 14 6 142 


2.سفته دوستانه 
اشاره 


سفته ای است که امضا کننده در واقع بدهکار نیست . ولی چون بدهکار 
اصلی با ظرف امه اقا مها مد اغتار تست باعار ار دشت 
معروف و صاحب اعتبار خود ۳۳0 می کند که سفته اش را دوستانه 
امضا کند. 


حکم سفته دوستانه 


خرید و فروش سفته دوستانه تنها در موارد زیر جایز است: 


۳۷ در سفته دوستأنه, امضا کننده به دوست خود وکالت می دهد که ذمه 
وی را به شخص سومی بفر‌وشد. بنابراین, امضا کننده بدهکار واقعی به 


شخص سوم می شود و چون این معامله ربوی (وزنی پا پیمانه ای ) نیست 
خرید و فروش چنین سفته ای به کم يا زیاد صحیح است؛ 


2 امضا کننده ورقه سفته را به دوست خود می دهد تا آن را در بانک یا نزد 
شخص سومی کم کند, که این کار موجب دو امر است: 


1 طلبکار صوری به اندازه ورقه سفته, نزد شخص سومی (بانک یا غیر 
آن) صاحب اعتبار می شود و به همین جهت بر ذمة طلبکار صوری معامله 
می شود. . پلس» , او مدیون شخص سوم می گردد؛ 


2 ورقه سفته التزامی است از جانب امضا کننده به پرداخت مبلغ آن در 
صورتی که بدهکار از پرداخت خودداری کند. این معامله نیز صحیح است؛ 
زیرا این از قبیل ضم ذمه به ذمّه می باشد و به حسب قواعد صحیح است؛ 
اگر چه بنابر مذهب حق, به ضمان برنگردد؛ 

3 با همان فرض امضا کننده سفته در صورت قبلی , با کار خود دوست 
خود را ضمانت می کند که در صورت خودداری از پرداخت ذمه و بدهکاری 
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وی را به خود انتقال دهد. خرید و فروش این سفته نیز صحیح است و 
چنانچه امضا کننده پول سفته را به خریدار بپردازد, می تواند به دوست 
خود مراجعه کند و مبلغی را که پرداخته است. از وی بگیرد.(1) 


با توجه به قانون و معمول بانک؛ مبنی بر این که هنگام سر رسید تاریخ 
سفته به فروشنده سفته مراجعه می کند و در صورت خودداری از 
پرداخت: از امضا کنند کان سفته مطالبه می کند (و این فماتین در قیان آن 
ها شناخته شده است) امضای آن ها التزامی ضمنی است که طی آن, 
عهده دار پرداخت پول سفته هنگام مطالبه آن می باشد و مراعات این 
شرط ضمنی لازم است؛ مر این که شخص امضا کننده از این قانون 
بانکی متداول بی اطلاع باشد.(2) 


حکم دیرکرد 


پولی را که بانک يا بستانکار به عنوان دیرکرد پرداخت مبلغ سفته می 
گیرند, حرام است؛ هر چند با رضایت طرفین معامله باشد.(3) 


آرزش سفته 
9 ِ آرزش ۷ ندارند, ٍ پول 0 


)4( 


مسئله: به اوراق نقدی ز کات تعلق نمی گیرد, و در آن ها خکم بنع صرف: 
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1- همان. ص142 و 143. 

2- همان, ص‌143. 


3- همان. 
4- همان. 


چاری نمی شود؛ ولی مضاربه با آن ها جایز است.(1) 


مسئله: چک های بانک مانند اوراق تجارتی مالیتی ندارند؛ بلکه آن ها از 
مبلغ معینی در بانک تعبیر می کنند, و خرید و فروش ان ها جایز نیست؛ 
ولی چکی که در ایران «چک تصضمیبی>؟> نامیده می شود از اوراق نقدی می 
باشد؛ مانند دینار و اسکناس. پس بیع و شرای آن صحیح است و کسی که 
آن را تلف کند, برای مالک آن مانند سایر اموال, ضامن است و بیع آن به 
زیادم جایر اسنت:ه ربانی در آن: تنست مکر در ضوزتی که بنم وسیله فرار 
از ربای قرضی قرار داده شود.(2) 


فروش چک مدت دار به نقد 


دارد؟ 
‌ِ 


اه رارصا او یاس ال اه دی فرش 
ان به شخص سوم صحیح نیست.(3) 


ص: 174 


1- تحریر الوسیله (ترجمه), ج 4, صص 453- 457. 

2 همان. ص 467. 

3- اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه ای, سوال 1950 و رساله 
دانشجویی, سوال 6010 ۳۳ فروشنده چک. مبلغ ان را از صادر کننده چک؛ 
طلبکار باشد؛ : فروش آن (به بدهکار یا شخص دیگر) به قیمت کم تر و به 
صورت نقد, اشکال ندارد آیت الله نوری همدانی, 2 سوال 
آیت ال و عفلیات»بانکن» مسقله ۰۱26 آها تابر فتوای. آیت» اد 
وحیدة: هبابر. اخقباط واخب: جاید نیست» (توضیع: القمانل ابت. الله,.وخید: 
مسئله 2869). 


فروش اسکناس نو 
سوال: خرید و فروش اسکناس نو چه حکمی دارد؟ 


جواب تمام مراجع تقلید: خرید و فروش اسکناس های نو و خرده با قیمت 
بیش تر جایز است.(1) 


احکام محجورین 


اشاره 


«محجورین» کسانی اند که به علت هایی نمی توانند در مال خود تصرف 
کنند و مهم ترین آن ها عبارتند از: 


و ی ان 


اشاره 


بچه ای که بالغ نشده است. شرعا نمی تواند در مال خود تصرف کند و 
نشانه بالغ شدن. یکی از سه چیز است: اول: روییدن موی درشت زیر 
شکم بالاای عورت: دوم: بیرون امدن منی : سوم: تمام شدن پانزده سال 
قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.(2) 


تذکر: روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و 
درشت شدن صدا و مانند این ها نشانه بالغ شدن نیست؛ ؛ مگر انسان به 
واسطه این ها به بالغ شدن یقین پیدا کند.(3) 


ص: 175 


1- استفتائات امام خمینی, احکام معاملات, ج 2, سوال 179؛ اجوبه 
الاستفتائات آیت الله خامنه ای, سوال 1603 و 1604 توضیح المسائل 
وحید, مسئله 2867 و رساله دانشجویی, سوال 358. 

2- بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «ولی در مواردی تصلف بچه صحیح 
است, از آن جمله خرید و فروش چیزهای کم قیمت» (توضیح المسائل 
مراجع. مسئله 2252). 

3- همان مسئله 2253. 


سرپرستی و تصرف در اموال کودک 


ولایت و تصرف در مال کودک, با توجه به مصالح و شئون وی به ترتیب به 
عهده افراد زیر است که در صورت فقدان هر یک شخص بعدی عهده دار 
خواهد شد: 


1 پدر و جد پدری: 

2 سرپرست تعیین شده از طرف پدر یا جد پدری؛ 
3 حاکم شرع؛ 

4 افراد با ایمانی که دارای عدالت می باشند. 


۳ دیوانه و سفیه 


کسی که مال خود را بیهوده مصرف می کند و توانایی نگهداری مال و 
معامله کردن را ندارد. حق ندارد در مال خود تصرف کنند؛ بلکه باید زیر 
نظر ولیث ان ها باشد و مفلس, یعنی کسی که ورشکسته شده و بدهکاری 
او بیش از سرمایه موجود اوست و از طرف حاکم شرع از تصرف در مال 
خود ممنوع است ؛ حق تصرف در اموال خود را ندارد.(1) 


در مال خود می کند. صحیح نیست.(2) 


ص: 176 


1- همان مسئله 2254. 
2 همان مسئله 2255. 


گم ای 


«مفلس> کفعتی است که مالش از ندهی اش کم تر باشد. باید 
ورشکستگی شخص نزد حاکم شرع ابت شود و تا زمانی که ثابت نشده 
است, این شخص می تواند هر نوع تصرف در مال خود انجام دهد و اگر 
ورشکستگی این شخص نزد حاکم شرع ثابت شد. با چهار شرط از تصرف 
در آاموالش ممنوع می شود: 


1 بدهی وی نزد حاکم شرع ثابت شده باشد؛ 


زندگی) اموالش از بدهی هایش کم تر باشد؛ 


4 تمام پا , بعضی از طلبکاران نزد حاکم شرع بروند و از وی بخواهند که 
را ۱ 


4 بتمار در خشتر جر ی اتسان می وان در ضرضی که یه ان مرض از توقنا 
می رود. هر قدر که مایل است, مال خود را به مصرف خود و عیال و 

به کسی ببخشد يا ارزان تر از قیمت بفروشد يا اجاره دهد. صحیح 
است.(2) 


17 


1- رساله نوین امام خمینی. صص 3 7 1- 1174 

2 بنابر فتوای حضرات آیات زنجانی, وحید و نوری: «اگر چه بیش تر از 
ثلث باشد و ورته هم اجازه ننمایند تصرف او صحیح است و به اصطلاح 
منجزات مریض از اصل مال محسوب می شود نه از ثلث آن.» نیز بنابر 
فتوای آیت الله سیستانی: «اگر مال خود را به قیمتش بفروشد, یا اجاره 
دهد اشکال تدازد ولی اکر ضلا مال مورا به کسی بشید با آرزان کر 
از قیمت معمول بفروشد, چنانچه مقداری ۲ که بخشیده يا ارزان تر 
فروخته است, به اندازه لت صال اهسا کم ند باه تصلاف او صحیح است؛ 
و اگر از ثلث بیش تر باشد, در صورتی که ورته اجازه بدهند, صحیحم است 
و اگر اجازه ندهند. تصلّف او در بیش تر از ثلث باطل می باشد.» نیز بنابر 


فتوای آیت الله مکارم: «انسان می تواند قبل از ار کی 9 خواه صحیح و 
سالم باشد یا بیمار, هر قدر از مال خود را بخواهد, به دیگری ببخشد, یا 
جنسی را ارزانتر از قیمت بفروشد, يا به مصرف خود و عیال و میهمان 
برساند؛ ولی ۳ ان است که در مرضی که با ان از دنیا می رود (یعنی 
درآستانه مرگ) دربیش از ثلث مال خود چنین تصلّفاتی نکند. مگر با اجازه 
ورثه» (توضیح المسائل مراجع. مسئله 2256). 


وکانه 
اشاره 


«وکالت» آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند, به 
دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد, که ان شخص را «وکیل» می 
گویند؛ مثلا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد 
نماید. 


تام تاره 
شرایط وکیل 


کسی که برای انجام دادن کاری وکیل شده است. باید بتواند آن کار را 
انجام دهد و کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد. يا شرعا نباید انجام 
دهد, نمی تواند برای انجام دادن آن از طرف دیگری وکیل شود. 


مثال: کسی که در احرام حج است, چون نباید صیغه عقد زناشویی را 
بخواند. نمی تواند برای خواندن صیفه از طرف دیگری وکیل شود.(1) 


شرایط موکل 


هر شخص عاقل و بالغ می تواند برای کارهای خود وکیل بگیرد ولی افراد 
زير نمی توانند برای فروش مال خود وکیل بگیرند: 
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1- همان مسئله 2260. 


1 شخص سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند؛ 

2 شخصی که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کرده باشد. 

قرار داد وکالت 

در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند؛ بلکه همین که انسان به دیگری 
بفهماند که او را وکیل خود کرده و او هم بفهماند که وکالت را پذیرفته 


است (مثلا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او نیز مال را 
بگیرد) وکالت صحیح است.(1) 


وکیل کردن شخصی در شهر دیگر 


لازم نیست وکیل, هنگام, قرار دادن وکیل حضور داشته باشد یا بلافاصله از 
وکالت مطلع شود. بنابراین, اگر شخصی را که در شهر دیگر زندگی می 
کند, وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند, اگر چه 


وکالت بر تمام کارها و برای کار غیر معین 


ار ان کی را ای تا اک دا که ی 


وکالت صحیح نیست.(3) 


ص: 179 
1همان: مساله ردرر. 


2- همان, 2258. 
3- همان, 2261. 


برکنار کردن وکیل 


اگر وکیل را عزل ؛ یعنی از کار بر کنا ر کند, بعد از آن که خبر به وکیل رسید, 
نمی تواند آن کار را انجام دهد ولی اگر پیش از رسیدن خبر, آن کار را 
انجام داده باشد. صحیح است.(1) 


کناره گیری وکیل 


ندارد.(2) 


وکیل گرفتن وکیل 


1 وکیل نمی تواند برای انجام دادن کاری که به او واگذار شده, دیگری را 
وکیل کند؛ 


2 اگر موکل , به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد, به هر صورتی که به او 
دستور داده, می تواند رفتار کند؛ 


3 اگر موکل گفته باشد: «برای من وکیل بگیر !»؛ باید از طرف او وکیل 
بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.(3) 


وکالت وکیل دوم به اجازه موکل 


اکر اسان با آجار هه کل: کسیرا اد طرف او وکیل کر 
ص: 190 


1- همان, 2262. 

2- همان, 2263. 

3- بنابر فتوای آیت الله زنجانی: نوکیل نمی تواند برای انجام دادن کاری 
که به او واگذار شده, دیگری را وکیل نماید؛ مگر کاری را که وکیل انچام 
می دهد به طوری باشد که اگر با واسطه هم انجام گیرد؛ ؛ آن کار عرفا به 
وکیل نسبت داده می شود که در این صورت؛ وکیل می تواند چنانچه هو کل 
بر خلاف تصریح نکرده باشد, وکیل بگیرد» (همان. مسئله 2264). 


اگر وکیل اول بمیرد يا موکل. او را عزل کند. وکالت دومی باطل نمی 
شود.(1) 


اک ,وکیل با آجانه موکل, کسی را از ظرف خوش. وتیل کید 
و و وکیل اول می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد, 
یا عزل شود, وکالت دومی باطل می شود.(2) 


وکالت چند نفر برای یک کار 


اگر چند نفر را برای انجام دادن کاری وکیل کند: 
1 چنانچه به آن ها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند: 
1 هر یک از آنان می تواتد آن کار .را آتجام دهد؛ 
2 چنانچه یکی از آنان بمیرد یا عزل شود. وکالت دیگران باطل نمی شود. 


2 اک و کل بق آن.ضا تفه باشو که یا هم با به ای کل فستنن که 
انجام دهند و از سخن او هم استفاده نشود که می توانند به تنهایی انجام 
دهند؛ یا صریحا گفته باشد که با هم انجام دهند؛ ؛ وکلا نمی توانند به تنهایی 


اقدام کنند و در صوربی که رن از آنان بمیر د» وکالت دیگران باطل می 
شود.(3) 


باطل شدن وکالت 


وکالت در موارد زیر باطل می شود: 


اگر وکیل یا موکل بمیرد, يا دیوانه همیشگی شود, وکالت باطل می شود؛ 


2 


اگر جیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود؛ مثلا 
گوسفندی 
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1- همان مسئله 2265. 
2 همان مسئله 2266. 
3- همان مسئله 2267. 


که برای فروش آن وکیل شده بمیرد؛ وکالت باطل می شود.(1) 


داضت خق و کارت 


اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی به عنوان حق وکالت 
برای او قرار بگذارد. بعد از انجام دادن ان کار, چیزی را که قرار گذاشته. 
باید به او بدهد.(2) 


تلف شدن مالی که در اختیار وکیل است 
اگر مالی که نزد وکیل است تلف شود دو صورت دارد: 


1 اک وکرل در نگهداری آن مال کوتاهی يا زیاده روی نکرده باشد؛ نباید 
عوض ان را بدهد (3) 


2 اگر وکیل در نگهداری 1 مال کوتاهی, یا در استفاده از آن زیاده روی 
کردهباشد و آن عال ارسن برود‌ضامی است, بنن اکر لباشی.را که کم 
ره «بفروش». بیوشد و آن لباس تلف شود باید عو ض آن را بدهد. )4 


تصرف وکیل در غیر موارد مجاز 


اگر وکیل, غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند, تصرف دیگری در مال 
بکند؛ ؛ مثلا لباسی را که برای فروش آن وکیل شده است؛ بپوشد و سپس 
تصرّفی را که 


ص: 182 


1- بنابر فتوای آیت الله مکارم: «هرگاه وکیل یا موکل از دنیا برود, پا دیوانه 
شود وکالت باطل می شود؛ هر چند دیوانه بعدا عاقل گردد. دیوانگی 
موقت نیز بنا بر احتیاط باعت باطل شدن وکالت است؛ ولی بیهوشی 
موقت موجب باطل شدن وکالت نیست>؟ (همان, مسئله 2268). 

2- همان مسئله 2269. 

3- همان مسئله 2270. 

4 همان مسئله 2271. 


به او اجازه داده اند, بنماید؛ آن تصرف صحیح است.(1) 
یقت 


اشاره 


تعریف سر قفلی زبه پول یا چیزی که کسی به شخص دیگری می دهد تا 
مثلا خانه پا مغازه ای را که در اجاره او است, در اختیار او بگذارد؛ 
«سرقفلی» گفته می شود. 


ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت 


بنابر آنچه گفته شد, ملاک عدم مشروعیت سرقفلی این است که در هر 
موردی مالک (موجر), حق داشته باشد, اجاره بها را افزايش دهد, يا از 
۳ بخواهد محل اجاره را تخلیه کند و او حق خودداری از آن نداشته 
را نداشته باشد و مستأجر نیز حق تخلیه ملک برای فردی سوم و اجاره 
دادن آن به او را داشته باشد؛ سرقفلی گرفتن مشروعیت دارد.(2) 


حق اجاره دادن مستاجر به دیگری 


از جمله موارد جواز سرقفلی این است که فردی محلی را برای تجارت؛ 
و کند و بر اساس توافق انجام گرفته در عقد 
اجاره, حق اجاره دادن آن.زا.به خبکری. تیز داشته باشد و بر حشتب: اتفای: 
اجاره بهای مثل آن محل در اثنای مدت افزایش یابد. در چنین فرضی, 
مستأجر می تواند آن مکان را با همان اجاره بها در ازای گرفتن مالی به 
عنوان سرقفلی, به دیگری اجاره دهد.(3) 


ص: 193 


1- همان, مسئله 2272. 

سا و 

3- منهاج الصالحین, ج1. صص 451- 452؛ کلمة التقوی, ج4, صص 449- 
1 تحریر الوسیله, 2 صص 6۵14- 615 و مستند العروه (الاجاره), 
صص 507- 510. 


شرایط سر قفلی 


سرقفلی), رضایت, بلوغ, عقل و رشد در دو طرف معامله, در معامله 


مسئله: اجاره کردن املاک؛ خواه مغازه پا خانه, موجب حقی برای مستاجر 
نمی شود؛ به طوری که اجاره دهنده نتواند بعد از تمام شدن مدت اجاره 
وی را بیرون کند. همچنین طولانی شدن مدت اجاره و تجارت مستاجر با 
وجهه و اعتبار و قدرت تجاری وی موجب حقی برای مستاجر نمی شود؛ 
را مد ار را هه 
صاحبش تحویل دهد و چنانچه بدون رضایت مالک؛ همچنان در ان محل 
بماند. غاضب و عاضی. مجسوب امی‌ :شود و ون صورت. تلف شدن: ِ 
آفات آسمانی, ضامن است و باید کرایه معمولی آن مکان را تا مادامی که 

در اختیارش است. بپردازد.(2) 


مسئله: اگر این شخص. چنین مکان غعصبی را به دیگری اجاره دهد آن 
اخارع باظل است:.ه اک عالی راد غتوان مال الاجاره حریافت. کند خرام 
خواهد بود.(3) 


و زا که: ۱۶ ب در اين صورت می گیرد. حرام است و در صورت 
تلف شدن آن, ضامن خواهد بود.(4) 


ص: 184 


مضه ااتسانل مر ام فاد ؟ 
2- رساله نوین امام خمینی؛, ص 006 2. 
3- همان. 
4- همان. 


شرط در ضمن قرار داد اجاره 


چنانچه اجاره دهنده در ضمن قرار داد اجاره شرط کند که تا وقتی مستاجر 
در آن ملک است مبلغ اجاره را زیاد نکند و حق بیرون کردن وی را نداشته 
باشد؛ مستاجر می تواند از اجاره دهنده. یا شخص دیگری مقداری به 
عتوان سر کقلی در مرایر اسفاط حفض با تحلیه محل دریافت کدنا 


مالک می تواند برای اجاره دادن, مقداری به عنوان سرقفلی از مستاجر 
بگیرد؛ همچنان که مستاجر در صورت داشتن حق واگذاری به غیر می تواند 
در وسط مدت اجاره, ملک را به شخص سومی به مدت باقیمانده اجاره 
دهد و از وی سرقفلی بگیرد.(2) 


خمس سرقفلی 


صلی که.هان بت وان سای از مسا خر ند ون هوق کسی. ره 
شمار می رود و در صورتی که در کنار سایر سودها افزون بر موونه سال 
باشد, به ان خمس تعلق می گیرد؛ اما وجهی که مستاجر از سود حاصل از 
کسب سال جاری می پردازد. از موونه کسب او محسوب شده و خمس 
ندارد.(3) 


تبلیغات کالا و خدمات الکتریکی ( احکام موسسات تبلیغاتی) 


«تجارت الکترونیکی» تجارتی است که در آن, مشتری کالای واقعی با 
الکترونیکی بودن و ساده و اسان بودن و دسترسی سریع هیچ اشکالی 
ندارد و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای 


نگهبان قانون 
ص: 95 1 


1- همان. 

ور الوا وی 615 

3- 3. مستمسک العروه, ج9, ص‌538 و فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل 
بیت, ج4, صص440- 444. 


انعاسی قرای رف اس مهم امن ای ترا ره ی تور قانه 


آشفایین با احکام معاملات اینترنتی 

اشاره 

معامله در ان, به این صورت است که شخصی محصولی را از شرکت می 
خرد و سپس خود شروع به یافتن مشتری برای شرکت می کند و در قبال 


گیرد.(2) 


فعالیت شرکت هایی نظیر «گلدکوییست» و «گلدماین» و به طور کلی 
شرکت هایی که به شکل هرمی اقدام به جذب سرمایه می کنند, به خاطر 
ضررهای زیادی که برای اقتصاد کشور دارد. ممنوع است. بعضی از این 
ضررها عبارتند از: 


1 خروج ارز و سرمایه از کشور بدون بازگشت متاع حقیقی و با ارزش 
مساوی, در مقابل آن؛ 


2 عدم امنیت سرمایه گذاری در آن ها؛ 

3 بالا رفتن نرخ بهره و گران شدن کالاها. 

لذا بسیاری از مراجع معظم تقلید, بر حرمت فعالیت چنین شرکت هایی 
ص: 160 


1- سایت اسلام کوئست. 
2- سایت دانشنامه رشد؛ ۰۱۲ ۳0656۱۳۵۲۳۵۲۰۲۵5/۱۵ 0 . 


فتوا داده و درآمد حاصله از این راه را حرام می دانند. دلایل این فتاوا 
علاوه بر موارد ذکر شده (ضرر برای اقتصاد کشور) ضرر هایی است که به 
اعضا و زیرشاخه ها وارد می آید؛ زیرشاخه هایی که موفق نشده اند 
عضوی را جذب کنند و در نتیجه قسمت اعظم سرمایه خود را از دست 
داده اند.(1) 


سوال: حکم شرکت در طرح تجاری گلدکوییست و مانند آن چیست؟ 


جواب: شرکت و عضو شدن در هر نوع بازاریابی شبکهای که به صورت 
هرمی و بیانتهاست؛ جایز نیست.(2) 


به د ست ۵ چیست؟ 


جواب: اگر صاحبان اصلی تفل را ميشناسد. باید به آن ها .بر کرداند در ظیر 


این صورت؛ از طرف انان( با اجازه مجتهد جامع شرایط [ به فقیر صدفه 
بدهد.(3) 


مفاتدات فا تن 


اگر منظور از «نتورک مارکتینگ». (۱۱۵۲۲۵۲۱۳9 ۱16۲۷/۵۲), «بازاریابی 
شبکه ای»(۱(۱()4) باشد که در مقوله تجارت الکترونیکی و استفاده از 
تکنولوژی 
1 


1- سایت اسلام کوئست؛ ]651.6 21۲0۱۲ ۷۷۷۷۷۷۸۰5۱ . 

2- استفتا از دفاتر همه مراجع و رساله دانشجویی. سوال 94د. 

3- رساله دانشجویی, سوال 94د. 

4- بازاریابی شبکه ای (۱۳) فرق دارد با بازاریابی چندسطحی (۱۷۱۱). 
بازایابی چندسطحی شدیدا در معرض تبدیل شدن به دسیسه هرمی است 
غیرقانونی شود. متثلا در امریکا اکثر ۷۱۱ ها در لیست های سیاه يا لیست 
های مشکوک از سوی دولت قرار دارند؛ چون نفس فعالیت بازاریابی از 
نوع ۷۳۷ می تواند به دسیسه هرمی مبدل شده و همان مفاسد و 


اختلالات اقتصادی را به وجود آورد. مزیت اصلی بازاریابی شبکه ای (۱۱۳) 
نسبت به روش سنتی سرعت فروش و ارزان تر بودن کالاست و در واقع. 
مدرن و جدیدی از بازاریابی سنتی است که در آن بازاریاب لزوما 
مشتری نیست و خریدار نیز به عنوان مصرف کننده نهایی است و نه عضو 
جدید شبکه (نی: مصاحبه دکتر کاتوزیان با روزنامه همشهری, 9 اسفند, 
4). 


اینترنت در تجارت می گنجد(1)؛ از جهت سرعت عمل و.. بسیار چیز 
خوبی است و از نظر شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی, از 
این جهت هیچ اشکالی وجود ندارد؛ اما اشکالی که بعضی از فقها بر چنین 
تجارتی عنوان کرده اند, نداشتن بعضی از شرط های طرفین معامله 
ات سا رهاط ام که و ره 
فروشنده) عاقل, بالغ. دارای قصد و اختیار باشند(2)؛ اما در تجارت 
ان نصا ارف اه اند اس موی ار ساع 
مورد نظر خود را از دستگاهی که فاقد عقل و شعور و اراده و اختیار 
است؛ خریداری می کند؛ از این جهت چنین معامله ای را صحیم ندانسته 
اند. 


البته اگر ثابت شود که در چنین معاملاتی کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی 
صرفا ابزار و وسیله هستند که مقاصد یک فروشنده عاقل و بالغ و دارای 
اراده و اختیار را منتقل می کنند؛ فتوای دیگری درباره این نوع تجارت صادر 
می شود(3)؛ کما این که هم اکنون بعضی از فقها کامپیوتر و تجهیزات 
الکترونیکی را صرفا ابزار و وسیله می دانند ودر نتیجه چنین تجارتی را 


البته اين در صورتی است که این نوع تجارت و بازاریابی, پوشش و بهانه 
ای برای شرکت های تجارتی هرمی که اشکالات ان ها بیان شد؛ نباشد. 


سوال: شرکت بازاریابی به نام ]65 لا موجود است که بر اساس فروش 


ص: 199 


1 بزای, احاهی تن کر از صفعوم تخارت الکتر وتبی. (نک» مقاله: تخاهی: به 
مفهوم و موانع رشد تجارت الکترونیک در ایران, علیرضا ابراهیمی, 
روزنامه ایران, 3دی, 1385). 

2- تجحریر الوسیله, ۳ 1: صص 6- 397. 

3- گفت وگوی حضوری با حجت الاسلام مجید رضایی, استاد اقتصاد 
دانشگاه مفید. 


اشخاصی شکل گرفته است و این افراد,. عامل شرکت می شوند؛ به 
طوری که در صدد قانع کردن دیگران برای خرید تولیدات شرکت هستند و 
در مقابل آن مقداری پول دریافت می کنند؛ ایا چنین معامله ای با این 
شرکت حلال است ؟ پا کار بازار یاب ها حلال است ؟ 


جواب آیت الله صافی گلپایگانی: به طور کلی دادن پول در مقابل دلالی 
فردی که مشتری را به صورت مستقیم معرفی می کند, تحت عنوان 
«جعاله» اشکال ندارد؛ اما چنانچه اين گونه شرکت ها, هرمی و امثال گلد 
کوپیشت:باشد؛ محل اشکال و اکل(تضرف) مال بهباظل است(1) 


با توجه به نقش دلال ها در تورم و افزایش قیمت کالا. روش نوینی اتخاذ 
شده است که در این روش شرکت تولید کننده, محصول را به طور 
مستقیم و به قیمت بازار, از طریق فروش اینترنتی به دست مصرف کننده 
می رساند و شرکت. از محل پول ما به التفاوت (انچه به دلال ها می 
شخص تمایل داشت با تشویق دیگران به خرید از این سیستم, برای خود 
کسب درامد کند و شرکت از این پول به بازاریابان خود. پورسانت پرداخت 
میم وه که ی یا و ود 


سوال بنده در مورد نوعی بازاریابی و فروش مستقیم کالا می باشد که به 
شیوه زیر انجام می شود؛: در روند تولید و عرضه کالا در بازار سنتی, 
محصول پس از تولید (بر فرض, قیمت نهایی جنس تولید شده 200 هزار 

تومان) به. و اشطه ها افروخته مین ود و بعد آز دار از واسطة ها (ناجز 
,عمده فروش, خرده فروش 


ص: 199 


1- سایت اسلام کوئست ؛ 651.061 0۲۲۱۲0۱۲ ۰۷۷۷۷۷۷۰۱5 


و...) محصول با قیمتی بیش تر (بر فرض 300هزار تومان) به دست 
مشتری می رسد. 


حال با توجه به نقش دلال ها در تورم و افزايش قیمت کالا روش نوینی 
اتخاذ شده است که در این روش تولید کننده, محصول را به قیمت بازار 
(همان300هزار تومان), از طریق فروش اینترنتی و با پست به دست 
وم سم (فروش مستقیم بدون واسیعه. و رد از محل 
مصرف کننده ایجاد می کند که فرضاً ار تیخص تمایل داشت. با قشویق 

دیگران به خرید از این سیستم. برای خود کسب درآمد کند و شرکت از 
این پول به بازاریابان خود, پورسانت پرداخت می کند. گاهی هم شرکت از 
محل این پول, به چند لایه (مثلا 10 لایه ) پورسانت پرداخت می کند 
(بازاریابی شبکه ای قانونی) که اشخاص در این روش بازاریابی با به کار 
گیری گروه آموزشی و حمایتی می توانند مجموعه ای از فروشندگان را 


آهوزنشن. و بزاق خور کستب در آهذ.داشته باشند * کفنت: دز أهذ ناشی از این 
روش چه حکمی دارد؟ 


ِِ ۳ ۳9 ۳ 1 ِِ از 
افزایش اعضا به صورت شبکه ای و هرمی؛ خواه از طریق عرضه کالا پا 
خدمات و يا دریافت حق عضویت و يا بازاریابی و يا شیوه های مشابه دیگر 
(داخلی باشد یا خارجی و تحت هر نام و عنوانی) جایز نمی باشد.(1) 


ص: 190 
1- استفتا از دفاتر حضرات آیات خامنه ای, سیستانی, مکارم شیرازی, 


صافی و نوری همدانی,. توسط سایت اسلام عوئست؛ 
۲ 2۵1۲۱0 آو] ۷۷۷۸۷۷۸۰ . 


متفه نار کنو 


«بازار فارکس» بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال, دلار, یورو, 
پوند؛ ین. دینار و.... ) معامله می شوند. در اين بازار. یک ارز را توسط ارز 
دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد, اگر احساس کند که 
ارزش ارزی در حال افزایش است., آن ارز را خریداری می کند و هنگامی 
که ارزش آن افزایش یافت. به فروش آن می پردازد, پا 0 را 
فروخته و پس از ارزان شدن مجددا خریداری می کند و از این راه سود 
می بر د. 


چنین معامله ای از قدیم در میان مردم مرسوم بوده و افراد صاحب 
نتتر حانه: شتخضا به. خنیزم معام اه ای اقدام می کردند, یا شخص دیگری را 
به عنوان وکیل پا عامل خود قرار می دادند و از او می خواستند در مقابل 
حق العمل معین (اجرت) يا مجاناً چنین معامله ای را برای آنان انجام دهد 
و سود و زیان از آن صاحب سرمایه باشد. چنین معامله از نظر شرع هیچ 
شرط مخالف شرع نشده است. بنابراین, شرعا این معامله جایز است. 


اما آنچه امروزه به عنوان «بازار فارکس» در اینترنت مطرح است, دارای 
اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده 
است. بعضی از این اشکالات عبارتند از: 


1 بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کاز کار با زار 
فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کردم 
اند, دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آن ها از اين کار صرفاً" 
کلاهبرداری است و با اين شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را 
غارت کرده و چون محل معلومی ندارند. مال باخته برای برای برگرداندن 
هیچ حق خود هیج راهی نخواهد 


ص: 191 


داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد. 


2 بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار 
بازار فارکس معرفی می کنند؛ هر چند دارای هویت مشخصی هم باشند و 
در پایگاه اینترنتی معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به 
روز در صفحه مخصوص او نمایش دهند (و او نیز به گمان اين که این 
گزارش واقعی است به آنان اطمینان می کند) ؛ در حقیقت این یک نمایش 
صوری بیش نبوده و وأقعیت ندارد ترا انان اموالنشرمابه. کر ار زاجای 
دیگری مثل قاچاق, سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس 
قطعا شرعی نیست ؛ زیرا جدا از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که 
صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به 
کار گرفته شود؛ عمل نشده است. 


3 بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار 
بازار فارکس معرفی می کنند؛ اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و 
خعا هم جعامله ارر انجام می ره بر یی فرار دام نها صاحان 
سرمایه, شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است 
رل اب که و ی کت در مان سای که ماخه اه کار میت 
این سرمایه را به صورت ربوی به بانک يا مسسه ای قرض داده و سود 
دریافت کنند) و موجب بطلان قرار داد می شود؛ زیرا در ضمن آن شرط 
ری کی مه اس کات کر رسمار هرا ارت 
بنابراین؛ معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام می گیرد, 
اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود ؛ بعنی هم هویت کارگزار احراز 
شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب 
سرمایه معاملات را مترتب می کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات 
ورود و خروج سرمایه 


ص: 192 


رعایت شود و قر آردادهای.جا نبی نز فشرهعغ:باشد*شرعا جایز است: 
نظر بعضی از مراجع تقلید در مورد بازار فارکس ذز تنل آورده می: شود" 


حضرت آیت الله خامنه ای: مبادله ارزی با ارز دیگر که همجنس نیستند, 
چنانچه منع قانونی در میان نباشد, اشکال ندارد و سود حاصل نیز حلال 
است؛ ولی اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله گر اگر به عنوان 
قرض دادن به معامله گر باشد که قهرآ با دریافت سود همراه است؛ در 
این صورت, چنین معامله ای از طرف کارگزار برای معامله گر صورت 
شرعی ندارد. 


ارت الله سیستانی: اجازه ورود به چنین معاملاتی وجود ندارد. 


است؛ معاملات واقع در ان صحیح نمی باشد. 


ات اه مایم وه ۲ که رن که کار کمن تصرایط مس 


احکام بانکی 
تسهیلات بانکی 


شاه بات ام ای نا ارت رای ات وکاص ماه 
تعمیر, خرید و ساخت خانه به اشخاص ۵ داد ق کند, در کارهای دیگر 
مصرف کرد؟ 


ص: 193 


1- استفتا از دفاتر حضرات آیات خامنه ای, سیستانی, مکارم شیرازی, 
صافی توسط سایت اسلام کوئست :651.۳۱۵ ۵۱۳0۱۲ |۱5 ۷۷۷/۷۷۰ . 


حکم دیرکرد 


سوال: آیا گرفتن خسارت. «دیرکرد» تسهیلات توسط بانکها, جنبه شرعی 
دارد؟ 


جواب: گرفتن خسارت تأخیر پرداخت., جایز نیست.(2) 
حکم کاهش ارزش پول 


سوال: از دیدگاه برخی از متخصصان و کارشناسان اقتصادی, بدهکار, 
ضامن کاهش ارزش پول است و باید آن را جبران کند و اين امر نزد آنان 
ربا محسوب نمیشود " آیا کارتشتا ست انان: میتواند معیار قرار گیرد؟ 


جواب: خیر؛ احکام شرعی بر محور موضوعاتی دور میزند که از عرف 
مردم گرفته شود. نظر برخی کارشناسان اقتصادی (هر چند مجنرم است) 
نمیتواند معیار احکام شرعی قرار گیرد.(3) 


ص: 194 


1 اسفانات امام خی جر ناکت سوال 2 اوه الانتفانات 
اه اه مسا ۱9 اس هبات اه اس ح تسوا 
9 استفتا از دفاتر حضرات آیات وحید, سیستانی, نوری و صافی و 
تمه 

2- رساله دانشجویی, سوال 598 استفتائات امام خمینی, ج 2 دین. سوال 
5 امه لام ات الم صافی: جر 2سهوال 995سانت ایت.۱۱۳< 
سیستانی, 151]311.0۲9, قرض و بانی؛ استفتا از دفتر حضرات آیات وحید, 
نوری و خامنه ای. بنابر فتوای آیت اللّه صافی: «خیر؛ گرفتن خسارت تأخیر 
پرداخت. جایز نیست ؛ مگر این که در ضمن عقد لازم شرط شود و برای 
مهلت و تأخیر در مطالبه نباشد» (صافی, جامع الاحکام, ۳ 2 سس 1995 ). 
بنابر فتوای آیت. الا مکارم: «جریمه دیر کرد. اگر به معنای سود اجباری 
باشد. جایز نیست ؛ ولی اگر جنبه تعزیر از سوی حکومت داشته و به 
صورت عادلانه بااشد و یا در ضمن عقد لا زم جداگانه ای شرط شده باشد, 
جایز است» ) استفتائات آیت الله مکارم, ۳ ۳۷ سوال 6063 و 2 سوال 
2 1). 


3- استفتائات آیت الله مکارم. ج 2, سوال 1693 استفتا از دفتر تمام 
مراجع و رساله دانشجویی, سوال 601. 


سوال: شخصی ده سال پیش مبلفی را به دیگری قرض داده * آیا انز 
است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول؛ پششن نر. ا۶ ان از اه-نترن؟ 


موارد تفاوتی هست ؟ 


جواب: تفاوتی میان اقسام بدهیها نیست.(2) 
حکم رضایت پرداخت سود 


سوال: کسی که قرض می گیرد, چنانچه سود آن را با رضایت کامل بدهد, 


ص: 195 


1- رساله دانشجویی. سوال 599: سایت آیت الله سیستانی, 
۲9 مهریه و قرض ؛ اجوبه الاستفتائات آیت الله ؟, سوال1772 ؛ 
استفتائات آیت الله نوری, ج 2, سوال 446 و استفتا از دفتر آیت الله 
ار ای یت اه اما سس یر نها اد ال ای 
خود را دریافت کند و حق ندارد قیمت کاهش ارزش پول را بگیرد؛ مگر آن 
که فاصله طولانی و تفاوت فاحش باشد که در این صورت ببنا بر احتیاط 
واجب, باید مصالحه کنند» (استفتائات آیت الله خامنه ای. سوال 227). نیز 
بناین فتواع اه لاه صافی: «خیر؛ ی و و 
دریافت کند ولی اگر قرض دهنده, مطالبه می کرده و قرض گیرنده با / 
وجود قدرت بر پرداخت بدهی خود, کوتاهی کرده است ؛ باید ضرر قرض 
دهنده را از این جهت جبران کند و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند» 
(صافی, جامع الاحکام, ح 2 سوال 1965). نیز بنابر فتوای حضرات ایات 
مکارم و نوری: «اگر فاصله زمانی به قدری زیاد باشد که ارزش پول فوق 
العاده کاهش یابد؛ به طوری که در نظر عرف ادای قرض محسوب نشود 
(مانند بدهکاری های مربوط به ده, بیست سال قبل) باید معادل روز در 
نظر گرفته شود, یا لااقل مصالحه گردد» (استفتائات آیت الله نوری, ج 1, 
سوالات 636 و 637 و استفتائات آیت الله ؟, ج 1, سوالات 657, 659). 

2 رساله دانشجویی, سوال 600؛ سایت آیت الله سیستانی, 
۲9 مهریه؛ استفتائات آیت الله نوری, جح 1, سوالات 636 و 


7 استفتائات آیت الله مکارم. ج 2, سوال 1690؛ آیت الله صافی, 
جامع الاحکام, ج 2, سوالات 1296 و 1297 ؛ استفتائات آیت الله خامنه 
ای سوال 227 و استفتا از دفتر آیت الله وحید. 


جواب 7 آکو دز ار شرط سود شده باشد, حرام است و رضایت دو طرف 
آ ۳۲ حلال نمیکند؛ اما اگر بدون شرط, خود قرض گیرنده مقداری زیادتر 
پس بدهد, اشکال ندارد ؛ بلکه مستحب است.(1) 


حکم گرفتن سود پول 


تبوال* ایا شخضص می, تواتد نزد دیحران بول. بگذارد و هر .ماه سود آن.را 


جواب: اگر سپردن اموال نزد دیگران. تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح 
با رعایت شرایط شرعی باشد, اشکال ندارد؛ ولی اکُر به عنوان قرض 
باشد و در ان شرط سود شود ربا و حرام است.(2) 


حکم گرفتن کارمزد 


سوال: گرفتن درصد بسیار کم (مانند 1 9۵) به عنوان کارمزد توسط 
صندوقهای قرض الحسنه, به منظور تامین مخارج صندوق, چه حکمی دارد؟ 


جواب: گرفتن بهره وام (کم باشد یا زیاد ) حرام است ؛ هر چند به اسم 
کارمزد باشد؛ اما اگر آنچه گرفته میشود, در حقیقت برای مخارج صندوق و 
ی اه ار وان تاه زا ای توف ای[ 
ندارد.(3) 


ص: 16 


1- توضیح المسائل مراجع. مسئله 2283 توضیح المسائل آیت الله وحید, 
مسئله: 2335 توضنح المسائل. ایت. الله. نوری: مسئله. 2277 و رساله 
دانشجویی, سوال 6۵02. 

2- اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه ای, سوال 1774؛ استفتا از دفتر 
تمام مراجع و رساله دانشجویی, سوال 003 

3- اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه ای, سوال 1786؛ استفتائات آیت الله 
مکارم. 1 ص 665 و توضیح المسائل مراجع, مسئله 427: استفتائات 
ایت الله نوری, جح 1. سوال 576 و رساله دانشجویی, سوال 604. فتوای 
حضرات ت آیات سیستانی, صافی و وحید: «گرفتن کارمزد حرام است؛ هر 
چند آنچه گرفته می شود, در حقیقت برای مخارج صندوق و حقوق 
کازهند ان باشد» (آیت الله صافی, جامع الاحکام, ج 2, سوال 1285). 


حکم تبدیل قرض به طلا 


سوال: آیا جایز است مبلفی پول. به کسی داده شود و آن را به قیمت طلا 
محاسبه کند و هنگام پرداخت بدهی, بر اساس نرخ روز طلا محاسبه شود؟ 


نموده, آن را با نرخ روز طلا محاسبه و دریافت کند؛ اما اگر نرخ روز طلا 
معلوم بوده و با ان پول از گیرنده پول؛ طلا خریده باشد [ که طلا را در 
اوه بدهد ] بر فروشنده واجب است. همان طلا را بیردازد.(1) 


حکم خرید و فروش ارز 


سوال: خرید و فروش ارز با تفاوت قیمت؛ به صورت نقد و نسیه چه 


خجضه: دارد؟ 


جواب: خرید و فروش ارز اشکال ندارد.(2) 
حکم عیدی مشتریان 


سوال: شخصی در اداره دولتی به مناسبت فرا رسیدن سال نو به 
کارمندان عیدی میدهد, يا مبلغی را با رضایت و بدون قرار قبلی و به 
عنوان تشویق به 


ص: 197 


1- استفتائات آیت الله مکارم, ج 2, سوال 778 ؛ توضیح المسائل مراجع, 
مسئله 2111 ؛ توضیح المسائل آیت الله ؟, مسئله 2139 ؛ استفتا از 
2- توضیح المسائل آیت الله سیستانی, عملیات بانکی, مسئله 26 ؛ توضیح 
المسائل آیت الله ؟, مستئله 2432 ؛ توضیح المسائل آیت الله ؟. مسئله 
3 . جامع الاحکام آیت الله صافی, ج 2, س1998 ؛ اجوبه الاستفتائات 
آیت الله خامنه ای. سوال 1603 و رساله دانشجویی. سوال 608. 


کارمندی که برایش کار را انجام داده, مییردازد؛ ایا گرفتن آن جایز است؟ 


جواب: در فرض یاد شده. دادن و گرفتن این پول اگر مخالف مقررات 
نظام نباشد؛ اشکال ندارد.(1) 


حکم جوایز بانکی 


جایزه هایی که بانک ها پا یر ان ها برای تشویق قرض دهنده می دهند, پا 
موسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می دهند؛ با قرعه کشی 
حلال است.(2) 


حکم آموزش کارهای تولیدی حرام 


سوال: حکم اموزش کارهای حرام و تولید اجناس و لوازمی که در امور 
حرام استفاده می شود چیست؟ 


جواب: اموزش کارهای حرام و تولید اجناس و لوازمی که در امور حرام 
استفاده می شود؛ حرام است.(3) 


ص: 199 


1- جامع الاحکام آیت الله صافی, ج 2, سوال 1543 دفتر همه مراجع و 
رساله دانشجویی, سوال 611 . فتوای ایه الله خامنه ای: بر کارمندان جایز 
نیست این نوع هدایا را به هر عنوانی که باشد. از ارباب رجوع دریافت کنند 
؛ مگر آن که هدیه دهنده با اصرار زیاد و با امتناع کارمند, به نحوی آن را 
اهدا کند (آن هم بدون مذاکره و چشم داشت قبلی) (اجوبه الاستفتائات 
آیت الله خامنه ای , سوالات 1243 و 1244). 
2- توضیح المسائل امام خمینی, معاملات بانکی. مسئله2856؛ استفتائات 
آیت الله مکارم, جح 2. سوال 1695 ؛ جامع الاحکام آیت الله صافی, ج 2, 
سوالات 1989 و 2004 ؛ توضیح المسائل آیت الله وحید, مسئله 2862 ؛ 
سیستانی, توضیح المسائل, جوایز بانک. مسئله 24 وسایت آیت الله 
515]301.0۳9,قرض ؛ استفتائات آیت الله نوری, ج 2, سوال 476؛ اجوبه 
الاستفتائات آیت الله خامنه ای, سوال 1945 و 1946 و رساله دانشجویی, 
سوال ۵12 . 
3- استفتای پیامکی از دفتر حضرات آیات خامنه ای, مکارم شیرازی, نوری 
و شبیری, در تاریخ 5/12/93. 


احکام وال و سمساری 


تعریف دلالی: «دلالی» وساطت در خرید و فروش است و از آن به 
«سمساری» نیز تعبیر شده است. 


دلالی کردن, مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است.(1) 


مسئله: آخرتت. که دلالمی. کیرد اگر در برابر انجام دادن عمل مباحی و بنا 
به درخواست کسی باشد؛ اشکال ندارد.(2) 


هرگاه بازرگانی, کالایی را برای فروش, در اختیار دلال بگذارد و قیمت آن 
را مشخص کند و بگوید که هرچه بیش تر فروختی از آن خودت باشد, دلال 
نمی تواند آن را به «ییع مرابحه» بفروشد ؛ چون شرط بیع مرابحه اخبار از 
قیمت خرید کالا است : در حالی که دلال آن کالا را نخریده تا مشتری را از 
قیمت خرید آن مطلع سازد؛ ! لیکن اگر دلال, خریدار را از قیمت مشخص 
شده آگاه سازد و کالا را به بیش تر از آن بفروشد, معامله صحیح است؛ 


هرچند بیع مرابحه نخواهد بود. البته در این صورت. در این که دلال مستحق 
مبلغ مازاد خواهد بود, يا ان که ان مبلغ به عنوان بهای کالا به مالک برمی 
کرو اختلاف است. 


بنابر فتوای اکثر مراجع, وکالت و وساطت حضری (اهل محل) برای فروش 
کالای بادیه نشین. بلکه هر فرد غیر بومی که برای فروش کالای خود وارد 
شهر يا روستا می شود؛ مکروه است. و برخی ان را حرام دانسته اند.(3) 


۷ 
واصرت توالت ها سا و مس سای و 
ص: 199 


2- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای؛ 005160۲3۳01.1۲]ز۷۷۷۷/۷۸/۰۳۱۵ . 
3- جواهر الکلام. ج22, ص 461. 


در صورت عدم تعیین» دلال مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود. 


اجرت دلالی, در صورتی که دلال. عمل را مجانی انجام نداده باشد, بر 
قوام سیم ات کهآ کار را وا ای رده ات ار رس اه 
فردی, فروش کالابی 1 فردی دیگر خرید کالایی دیگر را بر عهده دلالی 
بگذارد؛ باید هر دو جداگانه اجرت او را بدهند.(1) 


دستمزد دلالی با اقاله و فسخ معامله از بین نمی رود.(2) 
حکم ضامن بودن دلال 


دلال, امین است. بنابراین, چنانچه مال در دست او تلف شود, در صورتی 
که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد. ضامن نیست و در فرض اختلاف 
بین او و صاحب مال در صورت کوتاهی نکردن در نگهداری, ادعای دلال 
همراه با قسم مقدم می گردد؛ مکر ان که صاحب مال شاهد بیاورد.(3) 


حکم دلالی و واسطه گری در معاملات حرام 
سوال: حکم دلالی و واسطه گری در معاملات حرام چیست؟ 


جواب: دلالی و واسطه گری در معاملات حرام, حرام و گناه است 9(" 
ات بت حوام است مار هی را کت سرام ای کار نصا 
برگرداند.(4) 


ص: 200 


1- همان 0 ۳ صص 8- 92. 

2 همان, ج 24, ص 3537. 

3- همان, ج 25, ص 93. 

4- استفتای پیامکی از دفاتر حضرات آیات خامنه ای مکارم شیرازی, 
شبیری, نوری و صافی, درتاریخ 3/12/93. 


مسائل متفرقه خرید و فروش 


نی اک مرا له ماطه ‏ میری شتصوم انوس ولی سر 
صورتی که این فرد درامدهای حلالی هم دارد و نمی دانید انچه در اختیار 
شما قرار داده از اموال حرام است يا حلال؛ معامله با او اشکال ندارد و 
تصرف در آن برای شما جایز است. نظر آیت الله سیستانی آن است که 
را 1 


مسئله: اگر انسان نداند معامله ای که کرده, صحیح است يا باطل؛ نمی 
تواند در مالی که گرفته تصرف نماید؛ ولی چنانچه در موقع معامله, احکام 
ان را می دانسته و بعد از معامله شک کند, تصرف او اشکال ندارد و 
معامله صحیح است.(2) 
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1- استفتا از دفاتر حضرات آیات خامنه ای, سیستانی. مکارم شیرازی و 
نوری همدانی, توسط سایت اسلام کوئست؛ 65].۳۱6۲ 2۱۲۳0۵۱۲ |5ا ۷/۷/۱۷۷۰ 

- بنابر فتوای آیت الله مکارم: «اگر انسان نداند معامله ای که کرده 
صحیح است يا باطل. نمی تواند در مالی که گرفته. تصرف نماید ولی می 
تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرف در مال. حکم آن را سوال 
کرده. مطابق آن عمل کند؛ ولی اگر در موقع معامله احکام آن را می 

دانسته و بعد از معامله شک کند صحیح انجام داده یا 2 
است.» بنابر فتوای حضرات آیات صافی و وحید: «اگر انسان به دلیل 
ندانستن مسئله نداند معامله ای که کرده صحیح است با باطل. نمی تواند 
ذر مالی. که گرفته, تصرف نماید.» بنابر فتو‌ای ابت الله سیستانی: «اگر 
انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است يا باطل, نه در مالی که 
گرفته است می تواند تصرف نماید و نه در مالی که تحویل داده است؛ 
بلکه باید مسئله را یاد بگیرد یا احتیاط کند؛ : هرچند با مصالحه باشد؛ ولی 
اگر بداند طرف راضی به تصرف در آن است, هرچند معامله باطل باشد, 
تض فت: جایز است:» بتابر فتواق انت. الله زنجاتی: «اکر اتشان نداند 
معامله ای که پیش تر انجام داده. صحیح است يا باطل, حکم به صخت 


معامله می شود و می تواند در مالی که گرفته تصرف نماید» (توضیح 
الخشا اه فر اجه فساه 092 2]: 


مسئله: اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید, باید تمام 
چیزهایی را که به واسطه آن ها قیمت مال کم يا زیاد مي شود, بگوید ۳1 
چه به همان قیمت. با به قیمت کم تر از آن بفروشد؛ مثلا باید بگوید که نقد 
۱ 


۱ 1 
خودت باشد؛ هرچه تبادتر از آن قیفت بفروسخ مال دلال است و نیز اگم 
بگوید: این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید: قبول کردم یا 
به قصد فروختن, جنس را نم اه اه مب ری ی و 
کنات از آر: شضت تفر ود ؛ مال خود اوست.(2) 


مسئله: اگر قصاب به مشتری بگوید: «گوشت نر می فروشم»؛ امّا به جای 
ان, 
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[- بنابر فتوای حضرات آیات سیستانی, صافی و وحید: «اگر فروشنده 
قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید, باید همان تمام چیزهایی را که به 
واسطه آن ها قیمت مال کم يا زیاد می شود. بگوید؛ اگر چه به همان 
قیمت يا به قیمت کم تر از آن بفروشد ؛ مثلاً باید بگوید که نقد خریده است 
پا نسیه و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعدا مشتری بفهمد, 
می تواند معامله را به هم بزند» (همان, مسئله 7 2). 

2- بنابر فتوای حضرات آیات صافی و سیستانی: «اگر انسان جنسی را به 
کستی. بذهد. ه قیفت آن زا. معیزن. کند و بکوید؛ این جنس را , به این قیمت 
بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد؛ هرچه زیادتر از آن 
قیمت بفروشد, مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد 
زجمت خود را از صاحب مال بکیزن! ولی اگر زیادتی را به عنوان جعاله 
برای او قرار دهد. صحیح است و هرچه زیادتر فروخت. مال اوست. نه 
مال صاحب مال و نیز اگر بگوید: این جنس را به این قیمت به تو فروختم و 
او بگوید: قبول کردم يا به قصد فروختن, جنس را به او بدهد و او هم به 
قصد خریدن بگیرد؛ هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد, مال خود اوست. 
فتوای حضرات ت آیات وحید, زنجانی و نوری در این مسئله دارای تفصیلاتی 
است که به رساله انان مراجعه شود (همان. مسئله 2138). 


گوشت ماده بدهد, معصیت کرده است. پس؛ , اگر آن گوشت را معین کرده 
و گفته است: «اين گوشت نر را می فروشم»؛ اما غیر آن را فروخت, 
مشتری می تواند معامله را به به هم بزند؛ ؛ اقا اگر آن را معین نکرده, در 
ورس کم ها رنه کی که رنه دای ون فضاب اند کرففت 
نر به او بدهد.(1) 


مسئله: ار مشتری به بان بکویده «پارچه ای می خواهم که رنگ آن 
نرود» ؛ و بزاز پارچه ای به اه تفروشد که رنگ آن برودء مشتری. مین تواند 
معامله را به هم بزند.(2) 
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1- بنابر فتوای آیت الله مکارم: «هرگاه قصاب گوشت ماده را به اسم 
گوشت نر بفروشد؛ چنانچه آن گوشت را معین کرده و گفته اس "این 
گوشت نر را می فروشم"؛ مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر 
معین نکردم: مشتری حق دارد آن را بر کرداند و کوتتنت نر بکیرو» 1 
مسئله 2139). 

2- همان مسئله 2140. 


فهرست منابع 
1 قرآن کریم. 
2 نهح البلاغه. 
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4.ابن حنیفه نعمان, دعائم | لاسلام, قاهره, نشر دارالمعارف. (1389 ه ق). 


5.محدث نوری.مستدرک الوسائل. مدرسه آل البیت لاحیاء التراث. (1408 
ه ق). 


60. سید مجتبی حسینی,رساله داز نشجویی, نشر معارف. تنظیم و نظارت. 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها. 


7 خراسانی» حسین وحید ,توضیح المسائل (وحید)دریک جلد, مدرسه امام 


یت رو اه مس رک سا ی دصر مرن اه 


ترجمه ۰۱ جلد , دفتر انتشارات اسلامی. وابسته به جامعه مدرسین قم , 
قم - ایران , 21, 1425 ه ق 


0.زین الدین بن علی شهید انی , الرعایه فی علم الدرایه , چاپ 
عبدالحسیر 
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مخمد:علی بعال.: قم 1408. 


1 .سید عبدالحسین دستفیب. گناهان کبیره. انتشارات جامعه مدرسین قم, 
سال 80, 


9 ق. 


قم, چاپ اول, 1409 ق. 


کسام یی مضه المسال آمخسی(ر وفع انعش ارات اسلامی ق 
چاپ هشتم 1424 ق. 


2 


7 اش اش لیم سار الخاوی ری اف که همست 
چاپ دوم» 1۹10 ق. 


8.موسوعه الفقهیه. شیخ محمد علی انصاری, ناشر: مجمع فکر اسلامی, 


9.ابن منظور, محمد بن مکرم؛ لسان العرب, قم, نشر حوزه. 1405 ق. 
0.زبیدی, تاج العروس, تحقیق علی شیری, دارالفکر بیروت 
ی فص ام ال هر در اش 
رز مس ناکلام سرت ات تا ارات 2و 13 : 


3.ایره المعارف تشیع, زیر نظر احمد صدر حاح سید ج وادی و کامران 
فانی وبها ءالدین خرمشاهی, ج 2, نشر سازمان دایره المعارف تشیع, 


تهران: 1368 ش. 


4 شهید نشیم الم شایه آلر وه البق ارات دنه 
ق. 


ان کی اه اسان ردان لاه ی 
روت . دارالفکر 1986 ۰ 5 
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ی سای و ی و و زر ی ان الا راب انا را 
استقلال , 1409 ق ؛ 


8.زین الدین العاملی (معروف به شهید تانی آ/ الروضه البهیه فی شرح 
االععی امه وا فد ام 


9.قمی , سفینه البحار, کتابخانه سنائی , تهران 


الفضل الرایم عشن انریا خی ار مرن دفتر کش فرهنک اساامت 
,1 شش .. ص 409. 


تشه الکو ی و هت اراد مرف سوه مر ام لبم اش 
الحسین ورام بن ابی فراس المالکی الا شتری مشخصات نشر : تهران 


ه شه سطاه هت اهل یعیش الا شیر ی سوه 
هاشمی شاهرودی .قم موسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذهب 


اهل بیت(علیهم السلام) . 


4 نی الاحکاس ف سای ال ال امد اعنه: الاعلی الموووه 
الروار کت ردان التصی رو د 1 


5.طوسی , محمدبن حسن ؛ المبسوط ۰ تهران : المطبعه الحیدربه ۰ 
8 ق ؛ 


ق . 


7 معانی الاخبار , شیخ صدوق (ابن بابویه ) ابی جعفر محمد بن علی بن 
الحسین قمی ؛ مترجم عبدالعلی محمدی شاهرودی .تهران , دارالکتب . 


8.مسکن الفقاد عند فقد الأحبه والاأولاد. 


تن انس طالت یه لاه مان دوم 127 و 
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ا ط وال یال تاره کر ی و تم رو وب و1۵ 


۶2۸.ری شهری؛ مجمد؛ میزان الحکمه, ترجم 0 شیخی؛ حمیدرضا؛ 


وق آلشتن خلاة آلدین علی: کت القمال فش تن الاقدال عالافعال 
ضحم وم نتفای روت الوا له و 9 


4 صدوق. الأمالی؛ قم: تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه - موسسه 
البعثه - 1417 . 


ون آخويه الاستفانات: سیهدعلی بسن خامته: ار دقن مفام لو فم, 
چاپ اول,1424 ق. 


رهاط هر ای ها اف موس یی ال یر 
7 142 


ابیطالب (علیه السلام), چاپ 52 , 1429 ق. 


ی هی تا ا لصافم یت ات لت اعادی 
السیدالسیستانی, 1414 ق؛ 


0 کلمه التقو ی. 


ت ها الاشای لاله خافن کا کار سار ات سرت یه 


2 استفتائات آیت الله نوری همدانی از نرم افزار فقه اهل بیت(عليهم 
السلام) 


د تم مسا نز ات ال وه 
4 تحریر الاحکام. 
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مایق ارکترتفی 

۷۷۱۷/۷ ۷/ (۹ 

۱-۱۷ ۰ 
۰۷۷۱۷۷۷۷۰۲۲۱۵۵ ۱۲۳۷ ۵۲,۵0۲۲۱ 3 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱5۲۵۲۱۱۰0۲0 4 

۷۱۷۷۷۷۷۰۱5 21۳0۸ 5 
.۲2۰۷۷۱۱۱۵ 6013.0۲9/۷/۱۱۱ 6 
.00 ۷۰۲ 7 

۷۷۷/۷ ۷/ 7 ۵ 

5۱۱3۰9 

0 0 
۷۷۷۷۱۷۷۰۷۸۷۱ ۵۷ 21۱.۲۱6] 1 
۷۷۷۷۷ 2 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


